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داستانھائى از بازگشت :نام کتاب
 ائمھ علیھم السلام بھ این دنیا
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 پیشگفتار
 

 بسم I الرحمن الرحیم
 

 رجعت
 
بازگشتن بـھ (در لغت بھ معناى ) رجعت (

 )١(. است ) سوى دنیا

 :در اصطلاح عبارت است از  و
بازگشــت بعضــى از مؤمنــان و بعضــى از (

كافران بھ این دنیا، بعد از ظھـور امـام 
 )٢(). زمان علیھ السلام 

جملھ اجماعیات و ضروریات مذھب شیعھ  از
، حقیقت رجعت است ، یعنى پیش از قیامت ، 

و بعـد از آن ) عـج (در زمان حضرت مھـدى 
حضرت ، جمعى از مؤمنان خـالص و جمعـى از 

و بھ عبارت دیگر جمعـى .  )٣(كافران خالص 
از نیكــان بســیار نیــك و جمعــى از بــدان 

 .بسیار بد، بھ دنیا بر مى گردند
و نیكان و مؤمنان خالص بھ دنیـا  خوبان

بر مى گردند براى اینكھ بـا دیـدن دولـت 
ائمھ علیھم السلام دیده ھایشان روشن گردد 
و مقدارى از جزاى خوبى ھایشـان در دنیـا 

 .بھ آنھا برسد
بدان و كافران محض ، بھ دنیا بر مـى  و

گردند براى اینكھ بھ عقوبت و عذاب دنیوى 
و دولتى كھ نمى خواستند بـھ اھـل . برسند

بیت علیھم السلام برسد را مشاھده كنند، و 
ھمچنــین بــراى اینكــھ شــیعیان از ایشــان 

 .انتقام بگیرند
سایر مردم در قبرھا مى مانند تا روز  و

انچـھ در احادیـث چن. قیامت محشـور شـوند
بسیار وارد شده كھ رجوع نمى كند در رجعت 
مگر كسیكھ ایمان خالص داشتھ و یـا كـافر 
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محض باشد، امّا سایر مـردم بـھ حـال خـود 
 )٤(. باقى مى مانند، تا روز قیامت 

 
 علماى شیعھ در اثبات رجعت نظر

 :علامھ مجلسى رحمھ )ّ مى فرماید مرحوم
اى اجماع بر اكثر علماى امامیھ دعو... 

 :حقیقت رجعت كرده اند مانند
 -بن بابویھ در رسـالھ اعتقـادات  محمد

شیخ مفید و سید مرتضى و شیخ طبرسى و سید 
بن طاووس و غیر ایشـان از اكـابر علمـاى 

 ... .امامیھ 
 :نیز مى فرماید و
 :ھمچنین مى فرماید و

ممكن اسـت شـخص بـا ایمـانى كـھ  چگونھ
حقّانیت اھلبیت علیھم السلام را باور كرده 
در مورد رجعت تردید كنـد، در صـورتى كـھ 

حدیث صریح از امامـان اھـل  ٢٠٠نزدیك بھ 
بیت علیھم السلام بھ طور متواتر بـھ دسـت 
ما رسیده و بـیش از چھـل تـن از بزرگـان 

 دشیعھ از قبیل شیخ طوسى ، شیخ مفید، سـیّ 
ضى علم الھدى ، شیخ صـدوق و كلینـى و مرت

امثال آنھا در آثار پرارج خود گرد آورده 
 .اند

من تصوّر مى كنم كھ ھـر : مى فرماید سپس
كس در مورد رجعت تردید كند، او در مـورد 
امامان اھلبیت شكّ دارد، چـون آن را نمـى 
تواند در میان شیعیان ابراز كنـد، بـراى 

زدن افـراد تخریب آئین مقدّس و براى گـول 
ضعیف الایمـان چنـین اظھـار مـى كنـد كـھ 
اھلبیــت را قبــول دارد و رجعــت را قبــول 

 )٥(. ندارد
شیخ حرّ عاملى رحمھ ) علیھ صـاحب  مرحوم

 :مى فرماید) وسائل الشیعھ (كتاب شریف 
رجعت متواتر است و ھرگـز قابـل  احادیث

 )٦(. تأ ویل نیست 

ــد و ــى فرمای ــز م ــت از : نی ــوت رجع ثب
 )٧(). ات مذھب شیعھ است ضروریّ 
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 :مجتبى قزوینى مى فرماید شیخ
احادیث باب رجعت انصافاً از حدّ تـواتر (

بیشتر است ، اگر كسى تواتر اجمالى آن را 
). ھم نپذیرد از مقام علم و عقل دور است 

)٨( 

 :الاسلام طبرسى مى فرماید امین
ھمــھ شــیعیان امامیــھ در مــورد رجعــت (

اجماع كرده اند و اخبار آن را تاءیید مى 
 )٩(). كند و لذا ھرگز جاى تاءویل نیست 

مفید نیز عقیده بھ رجعـت را مـورد  شیخ
 )١٠(. اتّفاق ھمھ شیعیان دانستھ است 

ابن بابویھ در كتـاب مـن لا یحضـره  شیخ
الفقیھ روایت كـرده اسـت از حضـرت امـام 

 :لیھ السلام كھ فرمودصادق ع
منّا من لـم یـؤ مـن بكرّتنـا و لـم  لیس

 یستحل متعتنا
 ما نیست كسى كھ ایمان بھ بازگشت از
 نداشتھ باشد، و متعھ را حلال نداند ما
 ٤٥٨، ص ٣ج : لایحضره الفقیھ  من
 

حسین علیھ السلام براى ھـر ضـربتى  امام
 یك ضربت مى زند

 :صادق علیھ السلام فرمود امام
كسى كھ در رجعت بھ دنیـا بـاز مـى  اوّل

گردد امـام حسـین علیـھ السـلام و اصـحاب 
باوفاى ایشانند، آنگـاه یزیـد و یـارانش 

 .نیز بر مى گردند
حسین علیھ السلام ھمھ آنھا را مـى  امام

كُشد، دقیقاً براى ھر ضربتى یـك ضـربت مـى 
 )١١(. زند

 
 كس بھ ھفت چیز اقرار كند مؤمن است ھر

 :لسلام فرمودصادق علیھ ا حضرت
كھ اقرار كند بھ ھفت چیز مؤمن اسـت  ھر

و از جملھ آنھا ایمان بھ رجعـت را ذكـر (
 ).كرده است 

 كھ اقرار كند بھ یگانگى خدا، ھر
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 اقرار كند بھ رجعت ، و
بھ متعھ زنان ، و بـھ حـج تمتـع ، و  و

 ایمان بیاورد بھ معراج ،
بھ سؤ ال قبر، و حوض كوثر، و شـفاعت  و

ت ودوزخ ، و صراط و میـزان ، ، و خلق بھش
و بعث و نشور و جزا و حساب ، پس او مؤمن 
است بھ حق و راسـتى و او از شـیعیان مـا 

 )١٢(. اھل بیت است 

 
بعد از ظھـور حضـرت مھـدى علیـھ  حادثھ
 السلام
بن مھزیار یكى از نیك بختانى اسـت  على

 -كھ سعادت تشرّف بھ پیشگاه حضرت بقیـة )ّ 
را پیـدا كـرده و داسـتانش  -روحى فـداه 
 .مشھور است 

این تشـرّف قسـمتى از علایـم ظھـور و  در
برنامھ ھاى جھـانى آن حضـرت را از زبـان 

 .مباركش شنیده است 
كھ حضرت بقیة )ّ از ورود خود بھ  ھنگامى

ینھ و بیرون آوردن جسد نحس آن دو نفـر مد
و بھ دار آویختن آنھا سخن گفـت علـى بـن 

 :مھزیار پرسید
 چھ حوادثى روى مى دھد اى سرور من ؟ پس

 )١٣(). رجعت ، رجعت ، رجعت : (فرمود

 
مھدى علیھ السلام قـرض شـیعیان را  حضرت

 ادا فرماید
 :صادق علیھ السلام فرمود امام
مھدى علیھ السـلام بـھ سـوى كوفـھ  حضرت

ــق  ــردد و ح ــالى  -برگ ــبحانھ و تع از  -س
آسمان طلا بباراند براى ایشان بھ شكل ملخ 
، چنانچھ بر حضـرت ایّـوب باریـد و حضـرت 
قسمت نماید بھ اصحابش گنج ھـاى زمـین را 

 .از طلا و نقره و جواھر
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اگر یكـى از شـیعیان شـما : پرسید مفضل
ن مؤمن در ذمھ او بمیرد و قرضى از برادرا
 باشد چگونھ خواھد بود؟

 :صادق علیھ السلام فرمود امام
مھدى علیھ السلام نـدا فرمایـد در  حضرت

تمام عالم كھ ، ھر كھ قرضـى بـر یكـى از 
شیعیان ما داشتھ بیاید و بگوید، پس ھمـھ 
را ادا فرماید، حتّى یك دانـھ سـیر و یـك 

 )١٥). (١٤(دانھ خردل 

 
بر مى گـردد امـام  كسى كھ بھ دنیا اوّل

 حسین علیھ السلام است
  :الصادق علیھ السلام  قال

اءوّل من یرجع الى الدنیا، الحسین بن عل5ى علی5ھ الس5لام فیمل5ك حت5ّى یس5قط (
  ...).حاجباه على عینیھ من الكبر

 :صادق علیھ السلام فرمود امام
اوّل كسى كھ در رجعت بھ دنیـا بـر مـى (

م خواھـد گردد حضرت امام حسین علیھ السـلا
بود و آن مقدار حكومت و رھبرى خواھد كرد 
كھ از پیـرى موھـاى ابروھـاى او بـر روى 

 )١٦(). دیده اش آویختھ شود

 
دادن امـام حسـین علیـھ السـلام از  خبر

 بازگشت خویش بھ دنیا
از امام باقر علیھ السـلام روایـت  جابر
حضرت امام حسین علیـھ السـلام در : مى كند

 :شھادت فرمودند صحراى كربلا پیش از
جدّم رسول خدا صلى ) علیھ و آلھ بھ من (

 :فرمود
تو را بھ سوى عـراق خواھنـد ! فرزند اى

برد، در زمینـى كـھ پیغمبـران و اوصـیاى 
ایشان در آنجا یكدیگر را ملاقات كرده اند 

مى ) عمورا(یا خواھند كرد، و آن زمین را 
گویند، در آنجا شھید خواھى شد و بـا تـو 

از اصحاب تو نیز بھ شھادت خواھند  جماعتى
رسید، كھ درد و رنج بریدن آھن بھ ایشـان 
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نخواھد رسید، چنانچھ آتش را حقتعالى بـر 
حضرت ابـراھیم علیـھ السـلام سـرد و سـلام 
گردانید، ھمچنین آتش جنگ بر تو و اصـحاب 

 )١٧(). تو سرَد و سلام خواھد شد

حسین علیھ السلام خطاب بـھ اصـحاب  امام
 :مودخود فر

بشارت باد شما را، شاد باشید كـھ مـا (
مـى   بھ نزد پیغمبر خود مـى رویـم ، پـس 

 .مانیم در آن عالم آنقدر كھ خدا بخواھد
اوّل كسى كھ زمین شكافتھ مـى شـود و  پس

از زمین بیرون مى آید مـن خـواھم بـود و 
ھمراه بیرون آمدن من ، بیرون خواھد آمـد 
امیرالمؤمنین علیھ السلام و قیـام خواھـد 
كرد قائم ما علیھ السلام پس نازل مى شـود 
بر من گروھى از آسمان از طرف حـق تعـالى 

كــھ ھرگــز بــر روى زمــین فــرود نیامــده (
با جبرئیل و میكائیل و اسرافیل و ) اشندب

 .لشكرھا از ملائكھ 
علیھمـا ( فرود مى آید محمـد و علـى  و

و من و برادرم و جمیع آنھـا كـھ ) السلام 
خدا بر ایشان منّـت گذاشـتھ از انبیـاء و 
اوصیاء، سوار شده بر اسبان خـدائى ابلـق 

از نور، كھ ھیچ مخلوقى پیش از آنھـا،  )١٨(
 .نشده است بر آنھا سوار 

حضرت رسول خدا صـلى ) علیـھ و آلـھ  پس
لَمْ خود را بھ دست مى گیـرد و حركـت مـى ع

دھد و شمشیر خود را بھ دست قائم مـا مـى 
بعد از آن ، آنچھ خدا خواھد مى   دھد، پس 
 .نمائیم 

از آن حقتعـالى بیـرون مـى آورد از  پس
مسجد كوفھ چشمھ اى از روغن و چشمھ اى از 

 .ى از شیرآب و چشمھ ا
آنگــاه حضــرت امیرالمــؤمنین علیــھ  پــس

السلام شمشیر حضرت رسول صلى ) علیھ و آلھ 
را بھ من مى دھد و مرا بھ جانـب مشـرق و 
مغرب بفرستد، پس ھر كھ دشـمن خـدا باشـد 
ــابم  ــى را بی ــر بت ــزم و ھ ــونش را بری خ
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بسوزانم تا اینكھ بھ زمـین ھنـد برسـم و 
 .جمیع بلاد ھند را فتح كنم 

ضرت دانیـال و یوشـع زنـده شـوند و ح و
بیایند بھ سوى حضرت امیرالمـؤمنین علیـھ 

 :السلام و گویند
راست گفتند خدا و رسول او در وعده ھا (

 ).كھ دادند
ھفتاد نفر با ایشان بفرستد بھ سـوى  پس

بصره كھ ھر كھ در مقام مقاتلھ در آید او 
ــلاد روم  ــوى ب ــھ س ــكرى ب ــند، و لش را بكش

 .ا فتح كنندبفرستد كھ آنھا ر
ھر حیوان حرام گوشت كھ باشـد بكُشـم  پس

تا آنكھ بھ غیر حلال و پـاك و پـاكیزه در 
یھود و نصارى و سایر ... روى زمین نباشد 

ملل را مخیّر گردانم میان اسلام و شمشـیر، 
پس ھر كھ مسلمان شود منّت گذارم بـر او و 

 .ھر كھ اسلام را نخواھد خونش را بریزم 
شیعیان مـا نمانـد مگـر ھیچ مردى از  و

آنكھ خدا ملكى بھ سوى او بفرستد كھ خـاك 
را از روى او پاك كند و زنان و منـزل او 

 .را در بھشت بھ او نشان دھد
ھر كور و زمین گیر و مبتلائى كھ باشد  و

خدا بھ بركت ما اھل بیـت آن بلاھـا را از 
 .او دفع نماید

حق تعالى بركت را از آسمان بھ زمـین  و
فرو فرستد بـھ مرتبـھ اى كـھ شـاخھ ھـاى 
درختانِ میوه دار از زیادى میوه بشـكند و 
میوه تابستان در زمستان و میـوه زمسـتان 
در تابستان بھ عمل آید و این اسـت معنـى 

 :قول حقتعالى كھ فرمود
وَ لَوْ اَنَّ اَھْـلَ الْقُـرى آمَنُـوا وَ اتَّقُـوا (
 ...)فَتَحنْالَ 

و اگر اھل شھرھا و آبادیھا، ایمان مى (
آوردند و تقوا پیشـھ مـى كردنـد، بركـات 
آسمان و زمین را بر آنھـا مـى گشـودیم ؛ 

تكذیب كردنـد؛ مـا ھـم ) آنھا حق را(ولى 
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آنان را بھ كیفر اعمالشان مجازات كـردیم 
 .()١٩( 

 :فرمود سپس
بھ شیعیان ما كرامتى ببخشد كـھ  خداوند
ماند بر ایشان ھیچ چیز در زمـین و مخفى ن

آنچھ در زمین است ، حتّى آنكـھ اگـر كسـى 
بخواھد از احوال خانواده خود اطّلاع حاصـل 
كند خدا بھ او الھام مى كند بھ آنچھ كـھ 

 ).٢٠(آنھا انجام مى دھند 

 
خلائق در رجعت با امام حسین علیـھ  حساب

 السلام است
 :الصادق علیھ السلام  قال

یلى حساب الناّس قب5ل ی5وم القیام5ة الحس5ین ب5ن عل5ى علیھم5ا الس5لام  انّ الذّى(
  )فاءمّا القیامة فانمّا ھو بعث إلى الجنةّ و بعث إلى الناّر

 :امام صادق علیھ السلام روایت شده  از
خلایق با حضـرت امـام حسـین علیـھ  حساب

السلام خواھد بود در رجعت پیش از قیامت و 
دم مبعوث مـى اما قیامت ، پس در قیامت مر

 )٢١(. شوند تا بھ بھشت یا بھ جھنّم بروند
 

امام حسـین علیـھ السـلام ھنگـام  یاران
 بازگشت آن حضرت بھ دنیا

امام صادق علیھ السلام روایت شده كھ  از
: 

از فرشــتگان از خــداى تبــارك و  گروھــى
تعالى اجازه گرفتند كھ براى یـارى امـام 
حسین علیھ السـلام نـازل شـوند، چـون بـھ 
سرزمین كـربلا رسـیدند امـام حسـین علیـھ 

 .السلام بھ شھادت رسیده بود
آنھا خطاب شد ملازم قبر او باشید تا  بھ

وقتى كھ خروج كنـد، در آن روز از یـاران 
فرشـتگان ھمـواره در او خواھید بود، این 

كنار قبر آن حضرت ھستند و براى آن حضـرت 
گریھ مى كنند تـا روزى كـھ خـارج شـود و 

 )٢٢(. آنھا از یاران و یاوران او باشند
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برخى منـابع تعـداد ھمراھـان امـام  در
. ھزار نفر آمده است  ٩٥حسین علیھ السلام 

)٢٣( 

 
حسین علیھ السلام چھـل ھـزار سـال  امام

 :حكومت مى كند
 :صادق علیھ السلام فرمود امام

نخستین كسى كھ در رجعت بـر مـى گـردد (
حسین بن على علیھ السلام است ، چھل ھـزار 
سال در روى زمین مى مانـد، تـا از كثـرت 

 )٢٤(). سنّ، ابروانش بر روى چشمھایش بریزد

 
حسین علیھ السلام حضرت مھدى علیـھ  امام

 السلام را غسل مى دھد
ةَ عَلیَْھِمْ وَاءَمْدَدْناكُمْ ب5ِامَْوالٍ وَ بن5َینَ وَ جَعَلْن5اكُمْ اكَْث5َرَ نفَی5راثمَُّ رَدَدْنا لَ (  )كُمُ الْكَرَّ

)٢٥( 

سپس شما را بر آنھا چیره مى كنیم ؛ و (
شما را بوسیلھ داراییھا و فرزندانى كمـك 

از (خواھیم كرد، و نفرات شـما را بیشـتر 
 ).قرار مى دھیم ) دشمن 
از سـوره اسـراء  ٦فھ تفسیر آیھ شری در

 :چنین روایت شده 
امام حسین علیھ السـلام بـا ھفتـاد ... 

دو روى طلا ) ٢٦(نفر از یارانش ، كھ خودھاى 
بر سر دارند، و بھ مردم اعلام مى كنند كھ 

اسـت كـھ خـارج ] علیھ السلام [ این حسین 
شده است ، تا مؤمنان در مورد او دچار شك 

كھ شیطان یا و تردید نشوند و خیال نكنند 
و این ھنگامى اسـت كـھ حضـرت . دجاّل است 

 .مھدى علیھ السلام در میان مردم است 
كھ ھمھ مؤمنان امام حسین علیـھ  ھنگامى

السلام را شناختند و ھمگى یقین كردند كـھ 
او حضرت حسین علیھ السلام است ، اجل حضرت 
مھدى علیھ السلام فرا مى رسـد و دیـده از 

 )٢٧(. جھان فرو مى بندد

امام حسین علیھ السلام او را غسل  آنگاه
. و كفن و حنوط مى كند و بھ خاك مى سپارد
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. كھ ھرگز امام را جز امام غسل نمـى دھـد
)٢٨( 

 
و دشمنانشان زنده مى شـوند تـا  مؤمنان

 انتقام بگیرند
حضرت امام موسى كـاظم علیـھ السـلام  از

 :روایت شده است كھ 
ـــا ارو( ـــان ب ـــت ارواح مؤمن اح در رجع

ــان  ــدن ھایش ــوى ب ــھ س ــان ب ــمنان ایش دش
ــان  ــود را از ایش ــق خ ــا ح ــد، ت برگردن

 .بستانند
كس را كھ عذاب و شكنجھ كـرده باشـد  ھر

 .از او انتقام بگیرند
اگر مؤمنان را بھ خشـم آورده باشـند  و

و اگر مـؤمنى را . او را بھ خشم مى آورند
 .كشتھ باشند، در عوض او را بكشند

از كشتن دشـمنان مؤمنان سى ماه بعد  پس
خود زندگانى مى كنند و بعد از آن ، ھمـھ 
در یك شـب بمیرنـد، مؤمنـان بـھ بھشـت و 
دشــمنان بــھ بــدترین عــذابھاى جھــنّم بــر 

 )٢٩(). گردند
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حضرت عیسى علیھ السـلام در عھـد  برگشتن
 امام زمان علیھ السلام

بن ابراھیم در تفسیرش روایت كـرده  على
 :كھ 

 :ج بھ من گفت بن خوشب گفت ، حجا شھر
قرآن كریم آیھ اى ھسـت كـھ تفسـیرش  در

مرا عاجز كرده است و نمى فھمم و آن آیـھ 
 :این است 

  ...).وَ انِْ مِنْ اھَْلِ الْكِتابِ الاِّ لیَؤُْمِننََّ بِھِ قبَْلَ مَوْتھِِ (
و ھیچ یك از اھـل كتـاب نیسـت : ( یعنى

یعنـى [ مگر اینكھ پـیش از مـرگش بـھ او 
 )٣٠(... ). ایمان مى آورد] حضرت مسیح 

 :گفت  حجاج
خدا سوگند كھ من امـر مـى كـنم كـھ  بھ

تـا بلكـھ [گردن یھود و نصرانى را بزنند 
و نظر مى كنم كـھ لـب او ] ایمان بیاورند

 .حركت نمى كند تا بمیرد
 :بھ او گفتم : ى گویدبن خوشب م شھر
نیست ] و منظور آیھ [امیر این مراد  اى

 .كھ شما فھمیده اید
 :گفت  حجاج

 .چھ معنى دارد] منظور آیھ چیست و[ پس
 :گفتم  من
حضـرت عیسـى ] منظور آیھ این است كـھ [

علیھ السلام پیش از قیامـت از آسـمان بـھ 
زمین خواھد آمد، پس نمى ماند ھیچ یھـودى 

گر آنكـھ ایمـان بـھ حضـرت و غیر یھودى م
عیسى علیھ السلام مى آورند پـیش از مـردن 

در پشت سر ] آن حضرت [عیسى علیھ السلام و 
 .واندحضرت مھدى علیھ السلام نماز خواھد خ

مطلـب و [واى بـر تـو ایـن : گفت  حجاج
را از كجــا آوردى و از چــھ كســى ] قضــیھ 

 شنیده اى ؟
از حضرت امام محمد بـاقر علیـھ :  گفتم

 .سلام شنیده ام ال
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بھ خـدا قسـم كـھ از چشـمھ : گفت  حجاج
 )٣١(. صافى برداشتھ اى 

 
كھ در دنیا ھلاك شدند بھ دنیا بر  كسانى

 نمى گردند
 )٣٢(). وَ حَرامٌ عَلى قَرْیةٍَ اھَْلكَْناھا انََّھمُْ لایَرْجِعُونَ (

و حرام است بر شھرھا و آبادیھایى كـھ (
كـھ بـھ (نابودشان كردیم ) بر اثر گناه (

آنھا ھرگز باز نخواھند ) دنیا باز گردند؛
 )گشت 

كھ از روایات استفاده مى شود عدّه  آنچھ
اى از خوبان و عدّه اى از بـدان در رجعـت 

 :بر نمى گردند و آنھا عبارتند از
در دنیا بھ عذاب الھى ھلاك شده  كسانیكھ

 .اند
امام صادق علیھ السلام و امام بـاقر  از

 :ت شده است كھ علیھ السلام روای
ھر محلّى كھ اھالى آن بـھ عـذاب الھـى (

گرفتار و ھلاك شده باشـند در زمـان رجعـت 
 .باز نخواھند گشت 

از ...) و حرام علـى قریـة (این آیھ  و
بزرگترین دلائل بر اثبات رجعت مـى باشـد، 
بھ جھت آنكھ در اسلام كسى نیست كـھ منكـر 
رجعت در قیامت و عالم آخـرت باشـد خـواه 

بھ عذاب الھى ھلاك شده و یا بھ مـرگ  آنكھ
 .عادى مرده باشد

لایرجعـون یعنـى بـاز (سـخن خداونـد  پس
مربوط بـھ رجعـت در عـالم ) نخواھند گشت 

دنیا است ، چون در قیامت ھمگان رجعت مـى 
كنند و محشور مى شوند تا اھـل معصـیت در 

 )٣٣(. آتش دوزخ گرفتار آیند
 

 امیھ را از دم شمشیر بگذرانیم بنى
 :در قرآن كریم مى فرماید خداوند

ــوْ كــانُوا ( ــذینَ كَفَــرُوا لَ رُبَمــا یَــوَدُّ الَّ
 ).مُسلِْمینَ 
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ھنگامى كھ آثار شـوم خـود را (كافران (
چھ بسا آرزو مى كنند كھ اى كـاش ) ببینند

 )٣٤(). مسلمان بودند
باقر علیھ السـلام در تفسـیر ایـن  امام

امیرمؤمنـان   آیھ بھ نقل از وجـود مقـدس 
 :علیھ السلام مى فرماید

و [ھنگامى كھ من و شیعیانم خارج شدیم (
، عثمان و پیروانش نیز ]بھ دنیا برگشتیم 

خارج شوند و بنـى امیّـھ را از دم شمشـیر 
بگذرانیم ، كافران آرزو مى كننـد كـھ اى 

 )٣٥(). دكاش مسلمان بودن
 

 در اوج قدرت و نعمت زندگى مى كنند ھمھ
 :علیھ السلام فرمود امیرمؤمنان

بھ خداوندى كھ دانھ را شـكافت و  سوگند
] رجعــت [انســان را آفریــد، در آن زمــان 

 .ھمگى در اوج قدرت و نعمت زندگى مى كنند
از دنیا نمى روند جز اینكھ یك ھـزار  و

بـھ  پسر براى آنھا متولّد شود، كـھ ھمگـى
دور از ھرگونھ بدعت و انحراف زنـدگى مـى 

 .كنند
كتاب خدا عمـل مـى كننـد و از سـنّت  بھ

رسول )ّ پیروى مـى كننـد و ھمـھ خطـرات و 
 )٣٦(. نگرانیھا از آنھا دور مى شود

 
 چند بار بھ دنیا بر مى گردد یزید

: بعضى روایات استفاده مى شـود كـھ  از
یـا یزید و یزیدیان چندین بار بھ ایـن دن

بر مى گردند و در ھر دفعھ بھ كیفر اعمال 
 .خود مى رسند

بھ سھ دستھ روایـاتى كـھ در ایـن  اینك
 :زمینھ آمده است اشاره مى كنیم 

 :امام صادق علیھ السلام فرمود - ١
گروھى از مؤمنان با صلابت پـیش از (... 

قیام قائم علیھ السلام برانگیختھ مى شوند 
لام و یـارانش و انتقام خون حسین علیھ الس

 )٣٧(. را مى گیرند
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 :روایت شده  - ٢
كھ قائم ما قیـام كنـد انتقـام  ھنگامى

. خون امام حسین علیھ السلام را مـى گیـرد
)٣٨( 

 :و نیز روایت شده  - ٣
امام ) عج (پایان عمر حضرت ولى عصر  در

حسین علیھ السلام با ھفتاد نفر از اصحابش 
  صـاص رجعت مى كند و از یزید و یزیدیان ق

 )٣٩(. مى كند

 
بر گشت على علیھ السلام بھ دنیـا  آخرین

 و كشتھ شدن شیطان
الِى ی5َوْمِ الْوَق5ْتِ . قالَ فاَنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرینَ . قالَ رَبِّ فَانْظِرْنى الِى یوَْمِ یبُْعَثوُنَ (

 )٤٠( )الْمَعْلوُمِ 

مَـرا تـا روزى كـھ ! پروردگـارا: ( گفت
). انسانھا برانگیختھ مى شـوند مھلـت ده 

ولـى . تو از مھلت داده شـدگانى : (فرمود
 )٤١(). تا روز و زمان معیّن 

 :صادق علیھ السلام فرمود امام
ابلیس از خدا خواست كھ او را تـا روز (

قیامت مھلت دھـد، ولـى خداونـد آن را ردّ 
 :كرد و فرمود

وقت معلـوم تـو از مھلـت داده تا روز (
، چـون روز وقـت معلـوم )٤٢() شده ھا ھستى 

فرا رسد، ابلیس با تمام پیـروانش كـھ از 
زمان خلقـت آدم تـا آنـروز از او پیـروى 

 ...)كرده اند، ظاھر مى شود 
ــلام  و ــھ الس ــؤمنین علی ــرت امیرالم حض

 .برگردد و این آخرین برگشت آن حضرت است 
] علـى علیـھ السـلام [مگـر : گفت  راوى

 رجعتھاى بسیار خواھد كرد؟
 .بلى : فرمودند حضرت

ھر امـامى كـھ در قرنـى بـوده باشـد  و
نیكوكــاران و بــدكاران زمــان او بــر مــى 
گردند تا حق تعالى مؤمنان را بر كـافران 
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غالب گرداند و مؤمنان از ایشـان انتقـام 
 .بگیرند

لـى یعنى آخرین رجعـت ع[چون آن روز  پس
برسد، حضـرت امیرالمـؤمنین ] علیھ السلام 

علیھ السلام برگردد با اصحابش ، و شـیطان 
نیز بیاید با اصحابش ، و ملاقات ایشان در 
  كنار فرات واقع شود نزدیك بھ كوفھ ، پس 

كُشت و كشتارى بینشان واقـع مـى شـود كـھ 
 .دھرگز چنین قتلى واقع نشده باش

گویا مـى : صادق علیھ السلام فرمود امام
بینم اصحاب حضرت امیر را كھ صـد قـدم از 
پشت سر بر مى گردند و پاى بعضى در میـان 

پـس ابـرى از آسـمان . آب فرات داخل شـود
فرود آید كھ پر شده باشـد از ملائكـھ ، و 
رسول خدا صلى ) علیھ و آلھ در حـالى كـھ 

در  شـد،اسلحھ اى از نور در دست داشتھ با
نظر شیطان بر آن  پیش آن ابر مى آید، چون

حضرت بیافتد عقب نشینى كند، و اصحابش بھ 
اكنون كھ پیروز شدى بھ كجا مى : او گویند

 روى ؟
من مى بینم آنچـھ شـما : مى گوید شیطان

نمى بینیـد، مـن مـى ترسـم از پروردگـار 
 .عالمیان 

حضرت رسول صلى ) علیھ و آلھ بـھ او  پس
نـد در میان دو كتفش بز )٤٣(مى رسد و حربھ 

 .كھ او و اصحابش ھمھ ھلاك شوند
ــد ــھ  بع ــدا را ب ــردم خ ــھ م از آن ، ھم

یگانگى بپرستند و ھـیچ چیـز را بـا خـدا 
 .شریك نگردانند

امیرالمؤمنین علیھ السـلام چھـل و  حضرت
...  )٤٤(چھار ھزار سال حكومت خواھـد كـرد 

پس در آنوقت دو باغ سر سبز كـھ حقتعـالى 
ف مسـجد در سوره الرحمن فرموده در دو طـر

 )٤٥(. كوفھ بھ ھم رسد
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، على علیـھ السـلام را یـارى  پیامبران
 خواھند كرد

ابن بابویھ بھ سند معتبر از حسن بـن  و
 :جھم روایت كرده است كھ 

مون از حضرت امام رضا علیـھ السـلام  مأ
 پرسید كھ چھ مى گوئى در رجعت ؟

 :رضا علیھ السلام فرمود امام
شـتھ بـوده است و در میان امتھاى گذ حق

است و قرآن مجید بھ آن ناطق است و رسـول 
مـى : خدا صلى ) علیھ و آلھ فرمـوده كـھ 

باشد در این امت آنچھ در امم سابقھ بوده 
، مانند دو تاى نعل كھ با ھم موافقنـد و 
. مانند پرھاى تیر كھ با یكدیگر مسـاویند

)٤٦( 

چـون : حضرت رضا علیـھ السـلام فرمـود و
مھدى از فرزندان من بیرون آید عیسى علیھ 
السلام از آسمان بھ زمین فرود مـى آیـد و 

 .در عقب او نماز كند
عیاشى از حضرت امام جعفر صادق علیـھ  و

خلفـاى : السلام روایت كرده است كھ فرمـود
جور بر خود نـام گذاشـتھ انـد و خـود را 

ویند كھ این نام مخصوص امیرالمؤمنین مى گ
على بن ابى طالب است و ھنـوز معنـى ایـن 
نام و تأ ویل او بر مردم ظاھر نشده اسـت 

. 
 .تأ ویل آن كى خواھد بود: گفت  راوى
آن وقتى خواھد بود كھ حق تعالى : فرمود

جمع كنـد در پـیش روى علـى علیـھ السـلام 
پیغمبران و مؤمنان را تا یـارى كننـد او 

وَ اِذ اخذ اللهّ (: عالى فرموده است را چنانچھ حق ت
 .)٤٧(. ..)میثاق النبیین ، 

در آن روز رسول خدا صـلى ) علیـھ و  پس
آلھ عَلَمْ را بھ على بن ابى طالب مى دھـد، 
پس او امیر تمام خلایق خواھد بود و خلایـق 
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ھمھ در زیر عَلَم آن حضرت خواھند بود و او 
 )٤٨(. امیر و پادشاه ھمھ خواھد بود

است تأ ویل امیرالمـؤمنین و معنـى  این
 .آن 
 

 صفین در رجعت جنگ
امــام جعفــر صــادق علیــھ الســلام  حضــرت
 :فرمود
را در زمین رجعتـى ) علیھ السلام (  على

علیھ السـلام ( خواھد بود با فرزندش حسین 
با علم خـود، خواھـد آمـد تـا انتقـام ) 

بگیرد از بنى امیھ و معاویھ و آل معاویھ 
 .ا آن حضرت جنگ كرده باشدو ھر كھ ب

خدا یاوران او را از اھل كوفھ زنده  پس
كند و ھفتاد ھزار كس از سایر مردم ، پـس 
با ایشان ملاقـات مـى كنـد در صـفین مثـل 
مرتبــھ اوّل تــا ھمــھ را بكشــد و كســى از 
ایشان نماند كھ خبر بیرون برد، پـس خـدا 
ایشان را ببرد بھ سوى بدترین عذابھا بـا 

 )٤٩. (فرعون 
 

زمان علیھ السلام بعد از رحلتش بھ  امام
 دنیا بر مى گردند

معلوم مى شود ) رجعت (مجموع روایات  از
كھ ھمھ امامان معصـوم علـیھم السـلام بـھ 

 .دنیا برمى گردند
ھمچنین تصریح شده كھ حضرت ولـىّ عصـر  و
رجعـت خواھـد   نیز بعـد از رحلـتش ) عج (

 .نمود
در روایات آمده است كھ قیـام قیامـت  و

) عـج (چھل روز پس از رحلت حضرت ولىّ عصر 
مى باشد، و این مطلب مربوط بـھ رحلـت آن 

وگرنھ طبـق صـدھا  )٥٠(. حضرت در رجعت است 
حدیث بعد از رحلت اوّلى حضرت بقیة )ّ روحى 
فداه ، اھلبیت عصمت و طھارت ھزاران سـال 

 )٥١(. فرمانروائى خواھند داشت 
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سخت براى دشمنان اھل بیت علـیھم  زندگى

 السلام در رجعت
  .)وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى فاَنَِّ لھَُ مَعیشَةً ضَنْكاً (
ھر كس از یاد من اعراض بكند بـراى او (

 )٥٢(). زندگى سخت و تنگى است 
امام صادق علیھ السـلام تفسـیر ایـن  از

 آیھ را پرسیدند؟
 :فرمود حضرت

وگند این آیھ در حـق دشـمنان بھ خدا س(
 ).ماست 
جانم بھ فدایت ، گاھى مـى : پرسید راوى

بینیم كھ آنھا در طول زندگى با آسـایش و 
وسعت زندگى مى كنند و ھرگز روى تنگى نمى 

 :فرمود. بینند تا مرگشان فرا رسد
بھ خدا سوگند كھ مربوط بھ رجعـت اسـت (
 .()٥٣( 

 :نیز روایت شده كھ  و
دشمنان اھل بیت در رجعـت ،عـذره  خوراك

انسان خواھد بـود چنانچـھ حـق تعـالى  )٥٤(
ً (... : فرموده است    ).٥٥() ان لھ معیشة ضنكا

ــق را دیدنــد و از آن اعــراض  آنانكــھ ح
كردند و از شـاھراه حـق و حقیقـت منحـرف 
شدند در موقـع رجعـت ، روز بسـیار سـختى 
دارند و در روز رستاخیز روزگار سخت تـرى 

 .تظار آنھاست در ان
 

شـدن علـى علیـھ السـلام در كنـار  ظاھر
 خورشید

لْ عَلیَْھِمْ مِنَ السَّماءِ ایةًَ فظَلََّتْ اعَْناقھُمُْ لھَا خاضِعینَ (   .)انِْ نشََأْ ننُزَِّ
اگر مـا اراده كنـیم ، از آسـمان بـر (

آنان آیھ اى نازل مى كنیم كھ گردنھایشان 
 )٥٦(). در برابر آن خاضع گردد

مى گوید از محضـر امـام بـاقر  رابوبصی
علیھ السلام معناى این آیـھ را پرسـیدم ، 

 :فرمود
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منظور از نشانھ على بن ابى طالب علیھ (
السلام است كھ یك سـاعت در كنـار خورشـید 
ظاھر مى شود و خورشید بالاى سر مـردم مـى 
ایستد، تا ھمگان او را ببیننـد و دقیقـاً 

م در آن ھنگـا. با حسـب و نسـبش بشناسـند
گردن بنى امیّھ در برابر على علیھ السـلام 

 ).خاضع مى شود
 :فرمود سپس
در آنروز بنى امیّـھ آنقـدر خـوار مـى (

شوند كھ اگر یكى از آنھا در زیـر درختـى 
پنھان شود، آن درخـت بانـگ مـى زنـد كـھ 

 ).اینجا یك نفر اموى است ، او را بكشید
حدیث دیگر امام باقر علیھ السلام در  در

آرى خداونـد ایـن : ن آیھ فرمـودتفسیر ای
 .نشانھ را براى آنھا آشكار مى كند

 براى چھ كسانى ؟: پرسید ابوبصیر
 .براى بنى امیّھ : فرمود

در [منظـور از نشـانھ : پرسـید ابوبصیر
 چیست ؟] آیھ 

ایستادن خورشید از ظھر تا عصر : (فرمود
در وسط آسمان ، و ظاھر شدن صورت و سـینھ 
مردى در قرص خورشـید كـھ حسـب و نسـب او 

و آن در عھـد . براى ھمھ مردم روشن اسـت 
سفیانى واقـع مـى شـود، كـھ ھلاكـت سـپاه 

 )٥٧(). سفیانى در آن موقع فرا مى رسد

 
 من بازگشتى پس از بازگشت است براى
ن علیھ السلام در ضـمن حـدیث مؤمنا امیر

 :مفصّلى مى فرماید
خداى تبـارك و تعـالى از مـن و رسـول (

اكرم صلى ) علیھ و آلھ پیمان گرفتـھ كـھ 
ھمدیگر را یارى كنیم ، من حضرت محمّد صلى 
) علیھ و آلھ را یارى كردم و در برابـرش 
شمشیر زدم و دشمنش را كشتم و پیمـانى را 

ولى تـا . جام دادم كھ بر عھده ام بود ان
اسـت ،  نكردهكنون ھیچ پیامبرى مرا یارى 

زیرا آنھا پیش از من از دنیا رفتھ انـد، 
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ولى بھ زودى وقت آن فرا مى رسد كھ آنھـا 
 ).نیز مرا یارى كنند

ھمھ روى زمین از مشرق تا مغـرب از آنِ (
خداوند ھمھ پیامبران مُرسل . من خواھد بود

علیـھ و آلـھ را از آدم تا خـاتم صـلى ) 
زنده مى كند و ھمـھ آنـان در برابـر مـن 
شمشیر مى زننـد و گردنكشـان را از جـنّ و 

 ).انس ، از زنده و مرده گردن مى زنند
و چگونھ تعجّب ... چقدر جاى شگفت است ؟(

نكنم از مردگانى كھ خداوند آنھـا را بـر 
مى انگیـزد و ھمگـى در حالیكـھ صـدا مـى 

در كوچـھ ! داعِـىَ )ِّ  لَبّیْكَ، لَبّیْكَ، یا: زنند
ھاى كوفھ پراكنده شده شمشیرھا را حمایـل 
كرده ، كافران ، طاغیـان و طاغوتیـان را 

مـى زننـد، تـا  دناز اوّلین و آخـرین گـر
 .خداوند وعده اش را تحقّق بخشد

براى من رجعتى پس از رجعت ، بازگشـتى (
مـن رجعتھـاى مكـرّر . پس از بازگشت اسـت 

انتقامھـاى فـراوان دارم ، من حملھ ھا و 
دارم ، من حكومتھاى بسیار دارم ، مـن دژ 
آھنینم ، من بنده خـدا و بـرادرِ پیـامبر 

 ).خدایم 
م55ن ظ55اھر ش55ونده در ق55رص خورش55یدم ، م55ن داب55ّة الارض55م ، م55ن قس55یم (... 

  ).الناّرم ، من خازن بھشت و صاحب اعرافم 
  )٥٨(). من صاحب عصا و میسم ھستم (... 
 

لارض در قرآن على علیـھ از دابة ا منظور
 السلام است

وَ اِذا وَقعََ الْقوَْلُ عَلیَْھِمْ اخَْرَجْنا لھَمُْ دابَّةً مِنَ الاَْ◌رْضِ تكَُلِّمُھمُْ انََّ الناّسَ كانوُا (
  ).بایاتنِا لا یوُقنِوُنَ 

و ھنگامى كھ فرمان عـذاب آنھـا رسـد، (
جنبنده اى را از زمین براى آنھا خارج مى 

و مـى (نـان تكلّـم مـى كنـد كنیم كھ با آ
كھ مردم بھ آیـات مـا ایمـان نمـى ) گوید
 )٥٩(). آورند

نظر روایات اھلبیـت عصـمت و طھـارت  از
ھیچ تردیدى نیست كھ منظور از دابَّةُ الاَْ◌رْض 
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رجعت وجود مقدّس شاه ولایت حضـرت علـى بـن 
 .ابى طالب علیھ السلام مى باشد

مردى : صادق علیھ السلام مى فرماید امام
 :بھ عمّار یاسر گفت 

آیـھ اى در ) كنیھ عمّار! (ابویقظان  اى
قرآن مرا مضطرب كرده ، افكار پوسـیده اى 

 .بر دلم ھجوم آورده 
 آن كدام آیھ است ؟: فرمود عمّار
نمى دانم كـھ  ....)وَ اِذا وَق5َعَ الْق5َوْلُ عَل5َیْھِمْ (آیھ :  گفت

در این آیھ چیست ) بَّةُ الاَْ◌رْض دا(منظور از 
 ؟

من بھ خداى تبـارك و : یاسر فرمود عمّار
تعالى سوگند مى خورم كھ ننشینم و نخـورم 

عمّار . ، جز اینكھ او را بھ تو نشان دھم 
با آن مرد راه افتادند و بھ خـدمت مـولاى 

حضـرت . متّقیان امیرمؤمنان شـرفیاب شـدند
مـى  على علیـھ السـلام خرمـا و كَـره میـل

 .فرمودند
: علیھ السلام خطاب بھ عمّار فرمودند على

عمّار جلو رفت . بیا نزدیك ! اى ابویقظان 
 .و مشغول خوردن شد

چون برخاستند بھ . مرد دچار شگفت شد آن
چگونھ است ، تـو ! اى ابویقظان : او گفت 

كھ قسم خورده بودى ننشینى و نخورى تا او 
اگـر : عمّار فرمـود! را بھ من نشان دھى ؟

اندیشھ ات را بھ كار انداختھ بودى متوجھّ 
[ مى شدى كھ من او را بھ تـو نشـان دادم 

علـى  ؤمنـانیعنى دابة الارض ھمانـا امیرم
]. علیھ السلام است كھ بھ تـو نشـان دادم 

)٦٠( 
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علیھ السلام در زیباترین صورت ظاھر  على
 مى شود
روزى : صادق علیھ السلام مى فرماید امام

رسول اكرم صلى ) علیھ و آلـھ وارد مسـجد 
شدند و مشاھده كردند كھ امیرمؤمنان علیھ 
السلام شنھاى مسجد را زیر سرش بالش كـرده 

با پاى مباركشـان او را . و خوابیده است 
! اى دابّـة الارض : (حركت دادند و فرمودند

 ).برخیز
! اى رسـول گرامـى  :از اصحاب گفت  یكى

 آیا ما ھمدیگر را با این نام بخوانیم ؟
نھ ، بھ خدا سوگند كھ این نـام : فرمود
. دارد  اختصـاص ] على علیھ السلام [بھ او 

است كھ خداى تبارك ) دابّة الارض (او ھمان 
 :فرموده   و تعالى در كتابش 

چون سخن بر آنھا فرود آید جنبنـده اى (
آوریم و براى مـردم را از زمین بیرون مى 

سخن مى گوید كھ مردم بھ آیـات مـا بـاور 
 ).نمى كردند

 :خطاب بھ على علیھ السلام فرمود سپس
چــون آخرالزّمــان فــرا رســد ! اى علــى (

خداوند تو را در زیباترین صورتى ظاھر مى 
ھست كـھ ) آھنى (سازد و در دست تو میسمى 

 )٦١(). دشمنانت را با آن علامت مى گذارى 
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موسى علیھ السلام در دست على علیھ  ىعصا
 السلام
اكرم صلى ) علیـھ و آلـھ در وصـف  رسول

 :فرمود) دابّة الارض (
تیزپائى بھ او نمى رسد، فـرار كننـده (

مـؤمن را نشـان . اى از او فوت نمـى شـود
. مؤمن ، و كافر را نشـان كـافر مـى زنـد

عصاى حضرت موسى و انگشتر حضرت سلیمان با 
 )٦٢(). اوست 

 
على علیـھ السـلام اوّلـین و  امیرمؤمنان
 آخرین امام

صادق علیھ السـلام از رسـول اكـرم  امام
 :صلى ) علیھ و آلھ نقل مى كند كھ 

علـى ! اى محمّـد: (شب معراج گفتھ شد در
اوّل است ، زیرا او نخستین امامى است كـھ 

على آخر اسـت ، . پیمان مرا پذیرفتھ است 
ھ روحش را قبض مى زیرا آخرین امامى است ك

او ھمان دابّة است كھ با مردم سـخن . كنم 
 )٦٣(). مى گوید
اكرم صلى ) علیـھ و آلـھ در ضـمن  رسول

حدیث مفصلّى مى فرماید كھ دابّـة الارض سـھ 
 )٦٤(.... بار ظاھر مى شود و

 
مردم حضرت على علیھ السـلام را مـى  ھمھ
 بینند
مؤمنان در ضمن خطبھ مفصلّى كـھ در  امیر

مورد دجاّل ایراد فرمـوده اسـت ، بعـد از 
 :شرح كشتھ شدن دجّال مى فرماید

اصـحاب ) اسـت ) طامّھ كبرى (پس از آن (
 :چیست ؟ فرمود) طامھ كبرى : (پرسیدند

خروج دابّـة الارض اسـت كـھ در نزدیكـى (
انگشتر حضرت سـلیمان . ظاھر مى شود) صفا(

ــرت ــاى حض ــت  و عص ــت اوس ــى در دس ... موس
ھنگامى كھ سرش را بلند مى كند ھمھ كسانى 
كھ در میان مشرق و مغرب ھستند بـھ قـدرت 
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و آن پـس از طلـوع . الھى او را مى بینند
خورشید از مغرب است كـھ در آن ھنگـام درِ 

 )٦٥(). توبھ بستھ مى شود

من دابّـة الارض : (در حدیث دیگر فرمود و
، من جدا كننده حقّ ھستم ، من صاحب عصایم 

 )٦٦(). و باطل در قضایم ، من كشتى نجاتم 

 
 علیھ السلام خود را معرّفى مى كند على

 :مى گوید ابوالطّفیل
را در مـورد رجعـت از سـلمان و  مطالبى

مقداد و ابىبّن كعب شنیده بودم ، در كوفھ 
بھ خدمت حضرت على علیھ السلام نقل كردم ، 

. صـدیق فرمـودامیر مؤمنان ھمھ آنھا را ت
آنگاه یقین من بھ رجعت در سطح یقینم بـھ 

یكى از مطالبى كھ از محضـر آن . قیامت شد
بـود،    رضحضرت پرسیدم در مـورد دابّـة الا

عرض كردم مرا . فرمود از این پرسش در گذر
 :فرمود. آگاه ساز

دابّة الارض ، جنبنده ایست كھ غـذا مـى (
 خورد، در بازار راه مـى رود، ازدواج مـى

 ).كند
 او كیست ؟:  پرسیدم
او كسى است كھ استقرار و آرامشِ : فرمود

 .زمین بھ وسیلھ اوست 
 او چھ كسى است ؟:  گفتم
 .او صاحب زمین است : فرمود
 كیست ؟:  گفتم
او صدّیق امّت است ، فـاروق امّـت : فرمود

 .است ، ذوالقرنین امّت است 
 او چھ كسى است ؟:  گفتم
علم الكتاب نـزد  او كسى است كھ: فرمود
او كسى است كھ بـھ آنچـھ از طـرف . اوست 

خدا آمده تصدیق نموده ، روزى كھ جز من و 
محمّــد صــلى ) علیــھ و آلــھ بــھ آن كــافر 

 .كھ بھ خدا سوگند منم . بودند
 .نامش را بفرمائید:  گفتم
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 )٦٧(. گفتم : فرمود
توجّھ بھ روایات یاد شـده ھـیچ شـكى  با

كھ منظـور از دابـة باقى نمى ماند در این
الارض در قرآن امیرمؤمنان على علیھ السلام 
است كھ در آخرالزمـان بـھ دنیـا بـر مـى 

 .گردد
علیھ السلام سھ مرتبھ بھ دنیـا بـر  على

مى گردند كھ در دفعھ سوّم درِ توبھ بر روى 
 .مردم بستھ مى شود

 
شدن گروھى ھنگام ظھور حضرت مھـدى  زنده

 علیھ السلام
رى از اھلبیـت عصـمت و روایات بسـیا در

گروھـى از دشـمنان : طھارت وارد شده كـھ 
اھلبیت علیھم السلام كـھ در دشـمنى حـدّ و 
مرزى نشناختھ اند بھ ھنگـام ظھـور حضـرت 

 مھدى علیھ السلام زنده مى شوند،
گروھى از دوستان اھلبیـت كـھ در راه  و

دوستى اھلبیـت مشـكلات فراوانـى را تحمّـل 
تا این گـروه از كرده اند زنده مى شوند، 

آن گروه انتقام بگیرند و دلھایشـان خنـك 
شود آنگاه ھر گروھى بھ سزاى اعمـال خـود 

 )٦٨(. مى رسد

مجمـع (طبرسى در تفسـیر پـر ارج  مرحوم
روایــات بســیار : (مــى فرمایــد) البیــان 

فراوانى از امامان اھلبیت علـیھم السـلام 
رسیده است كھ خـداى تبـارك و تعـالى بـھ 

رت مھدى علیھ السلام گروھـى ھنگام ظھور حض
از دوستان و شیعیان آن حضرت را كـھ پـیش 
از قیام آن حضرت از دنیا رفتھ انـد بـاز 
مى گرداند تـا بـھ ثـواب یـارى آن حضـرت 
برسند و با دیدن آن روزگار میمون مسـرور 

 .شوند
گروھى از دشمنان او را نیز بـاز مـى  و

گرداند تا بھ دست شیعیان از آنھا انتقام 
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ھ شود و بـا دیـدن شـكوه و عظمـت آن گرفت
 )٦٩(). حضرت خوار و زبون شوند

 
 پس از چموشى بھ ما روى مى آورد دنیا

  ...)وَ نرُیدُ انَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذینَ اسْتضُْعِفوُا فىِ الاَْ◌رْضِ (
و ما اراده كرده ایـم بـر آنانكـھ در (

روى زمین بھ ضـعف كشـیده شـده انـد منّـت 
نھاده ، آنانرا پیشوایان و وارثان زمـین 

 )٧٠() قرار دھیم 
خداوند متعال پیامبرش را آگـاه سـاخت (

كھ چھ مصیبتھائى از قتل و غیره بھ امـام 
ــید، و در  ــد رس ــت او خواھ ــین و اھلبی حس

 .واھد بودمقابل ، امامت در نسل او خ
بھ او خبـر داد كـھ امـام حسـین  خدایش

علیھ السلام كشتھ مى شود ولى بعداً بھ این 
دنیا باز مى گردد و بر اریكھ سـلطنت مـى 
نشیند و دشمنانش را نابود مى كنـد و بـر 

 ...سراسر جھان فرومان روائى مى كند 
و نریـد ان (است معنى قول خداونـد  این

 )٧١(....) نمن على الذین 
از امـام صـادق علیـھ : مـى گویـد لمفضّ 

 :السلام شنیدم كھ فرمود
روزى رسول اكرم صلى ) علیھ و آلھ بـھ (

على و حسن و حسین علیھم السلام نگاه كـرد 
 :و گریھ نمود و آنگاه فرمود

كسانى ھستید كھ بعد از من بھ ضـعف  شما
 ).كشیده مى شوید

اى فرزنـد رسـول : گفتم : مى گوید مفضّل
 معناى این جملھ چیست ؟! خدا

معناى آن اینست كھ شما بعـد از : فرمود
من پیشوا و وارث ھستید كھ خداى تبـارك و 

) ٧٢(...) وَ نُریدُ اَنْ نَمُنَّ : (تعالى مى فرماید
) .٧٣( 
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 :كنانى مى گوید ابوالصّلاح
خدمت امام باقر علیھ السلام بـودم ،  در
سوى فرزند بزرگوارش امام صـادق علیـھ بھ 

او را مى بینـى : السلام نگاه كرد و فرمود
؟ او از كســانى اســت كــھ خــداى تبــارك و 

وَ نُریـدُ اَنْ : (تعالى در حقّش فرموده اسـت 
 )٧٤(...). نَمُنَّ 

در یكى از كلمات قصار خـود  امیرمؤمنان
 :مى فرماید

لتعطفنّ الدنیا علینا بعد شماسھا عطـف (
 ).روس على ولدھاالضّ 

دنیا پس از چموشى بـھ مـا روى : ( یعنى
مى آورد آنچنانكھ شتر بـدخو بـھ بچّـھ اش 

ســپس ایــن آیــھ را تــلاوت ). روى مــى آورد
 )٧٥(...). وَ نُریدُ اَنْ نَمُنَّ : (فرمود

 
رسول خدا صلى ) علیھ و آلھ بـھ  بازگشت

 دنیا
  ....).كَ الِى مَع ادٍ انَِّ الَّذى فَرَضَ عَلیَكَ الْقرُْآنَ لرَادُّ (
آن كس كھ قرآن را بر تو فرض كرد، تـو (

بـاز مـى ] یعنى زادگاھت [را بھ جایگاھت 
 )٧٦(...). گرداند

صادق علیھ السـلام در تفسـیر ایـن  امام
 :آیھ فرمود

پیامبر اكرم صلى ) علیھ و آلھ بھ سوى (
 )٧٧(). شما باز مى گردد

 سجاّد علیھ السـلام نیـز در تفسـیر امام
 :این آیھ فرمود

). پیامبرتان بھ سوى شما بر مـى گـردد(
)٧٨( 

كابلى از امام زیـن العابـدین  ابوخالد
علیھ السلام روایت مى كنـد كـھ در تفسـیر 

رسول اكرم صلى ) علیھ و : (این آیھ فرمود
آلھ ، امیرمؤمنان علیھ السـلام و امامـان 

 ).علیھم السلام بھ سوى شما باز مى گردند
مام باقر علیھ السلام از جابر محضر ا در

بن عبد)ّ انصارى گفتگـو شـد، امـام بـاقر 



29 
 

خداونـد رحمـت كنـد : (علیھ السلام فرمـود
دانشش تـا . جابر را، او از فقھاى ما بود

اِنَّ (بھ آنجا رسیده بود كھ مى دانست آیـھ 
 )٧٩(). مربوط بھ رجعت است ...) الَّذى فَرَضَ 

 
و على علیھ  خدا صلى I علیھ و آلھ رسول

 السلام ھمدیگر را ملاقات مى كنند
امام صادق علیھ السـلام تفسـیر ایـن  از

ــھ  ــرض (آی ــذى ف ــیدند، ...) انّ الّ را پرس
 :فرمود

بھ خدا سوگند، دنیا سپرى نمـى شـود ( -
تا رسول اكرم صلى ) علیھ و آلـھ و امیـر 

ــلام در  ــھ الس ــان علی ــھ (مؤمن ) ٨٠) (ثُوَیَّ
د و در آنجـا مسـجدى ھمدیگر را ملاقات كنن

). بسازند كھ دوازده ھزار در داشتھ باشـد
)٨١( 

 
 فتح چھ روزى است ؟ روز
 :تفسیر قمّى آمده است  در

كھ رسول اكرم صلى ) علیھ و آلھ  ھنگامى
روز : اخبار رجعت را بیان فرمود، پرسیدند

 فتح چھ روزیست ؟
در روز فـتح كـافران را ایمـان : فرمود

آوردن سودى نمى بخشـد و بـھ آنھـا مھلـت 
 )٨٢(. داده نمى شود

 
و ملحدان براى كیفر شدن باز مى  منكران

 گردند
 ).قالُوا یا وَیْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا(
اى واى بر ما، چھ كسـى مـا را : گویند(

 )٨٣(!). از خوابگاھمان بر انگیخت ؟

 :اذان مى گویدبن ش حسن
از عثمانیھا در شـھر واسـط مـرا  گروھى

آزار مى كردند و در ھر فرصتى ضربھ ھـائى 
من نامھ اى بـھ خـدمت . بر من وارد كردند
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امام رضا علیھ السلام نوشتم و از آزارھاى 
. مردم واسط بھ محضر آن حضرت شكایت كردم 

امام رضا علیھ السلام با خطّ شریف خـود در 
از  الىداى تبـارك و تعـخـ: (پاسخ نوشـت 

دوستان ما پیمان گرفتھ كـھ در حكومتھـاى 
. باطل در برابر آزار دشـمنان صـبر كننـد

ھنگــامى كــھ اشــرف مخلوقــات قیــام كنــد، 
اى واى بر ما، چھ كسـى مـا : خواھند گفت 

). را از خوابگاھھاى خود برانگیختھ اسـت 
)٨٤( 

 
آیھ بـا امـام حسـین علیـھ السـلام  این

 ارتباط دارد
ً  وَ ( ھُ كُرْھاً، وَ وَضَعَتْھُ كُرھا یْناَ الاِْ◌نْسانَ بوِالدَِیْھِ احِْساناً، حَمَلَتْھُ امُُّ   ...).وصَّ
ما بھ انسان توصیھ كردیم كھ بھ پدر و (

مادرش نیكى كند، مادرش او را با ناراحتى 
 )٨٥(... ). بر زمین مى گذارد؛

آیھ از جھاتى با امام حسـین علیـھ  این
 :اردالسلام ارتباط د

گذشتھ از مشقّت ) كُرْه (لفظ : اینكھ  یكى
و دشوارى حالت اكراه را نیز مى رسـاند و 
حضرت فاطمھ علیھا السـلام كـھ از سرنوشـت 
فرزندش آگاه شده بود، در حمـل و وضـع او 

 :نوعى اكراه داشت و مى فرمود
چھ مى خواھم فرزندى را كھ او را با  من

 .چنین طرز فجیعى خواھند كشت 
در ذیل این آیھ بھ حدّاقل : ینكھ ا دیگر

مـاه اسـت و   مدّت حمل اشاره شده كـھ شـش 
امام حسین علیھ السلام ششـماھھ بـھ دنیـا 

 .آمده بود
ضمن احادیثى كھ در تفسیر این آیھ و  در

و نریـد ان نمـنّ علـى الّـذین (آیھ شریفھ 
از اھلبیــت عصــمت و طھــارت ) ٥/قصــص ...(

 :علیھم السلام رسیده ، آمده است 
خداوند متعال پیامبرش را آگـاه سـاخت (

كھ چھ مصیبتھائى بھ امام حسین و اھلبیـت 
 .او خواھد رسید
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بھ او خبـر داد كـھ امـام حسـین  خدایش
علیھ السلام كشتھ مى شود ولى بعداً بھ این 
دنیا باز مى گردد و دشمنانش را بـھ قتـل 
مى رشاند و بر سراسر جھان حكم فرمائى مى 

 ...كند 
ــد ــھ خداون ــھ  ب ــد داد ك ــامبرش نوی پی

اھلبیتش یك بار دیگر بھ این جھان باز مى 
گردنــد و دشمنانشــان را مــى كشــند و بــر 

 )٨٦(). سراسر زمین حكم مى رانند
 

) جمـادى (شگفتیھا در میان ماھھاى  ھمھ
 است) رجب (و 
دْ یئَسُِوامِنَ الاْخِرَةِ كَم5ا یا ایََّھَا الَّذینَ امَنوُا، لا تتَوَلَّوْا قوَْماً غَضِبَ اللهُّ عَلیَْھِمْ، قَ (

  ).یئَسَِ الْكُفاّرُ مِنْ اَصْحابِ الْقبُوُرِ 
بـا ! اى كسانى كـھ ایمـان آورده ایـد(

قومى كھ خداوند آنان را مورد غضـب قـرار 
داده دوســـتى نكنیـــد؛ آنـــان از آخـــرت 
ماءیوسند، ھمان گونھ كھ كفّـار مـدفون در 

 )٨٧(). قبرھا ماءیوس مى باشند

علیھ السلام بھ ھنگـام بحـث  امیرمؤمنان
و رجعـت ) عـج (از ظھور حضـرت ولـىّ عصـر 

 :امامان معصوم علیھم السلام فرمود
) جمادى (ھمھ شگفتیھا در میان ماھھاى (
یكى از اصحاب بلند شد و ). است ) رجب (و 

اى امیرمؤمنان ، این حـوادث : عرضھ داشت 
شگفت چیست كھ موجب اینھمھ تعجبّ شما شـده 

 است ؟
واى بر تو، چھ چیزى شـگفت تـر : (فرمود

از اینكھ مرده ھا برخیزند و گردن دشمنان 
خــدا و دشــمنان رســول اكــرم و اھــل بیــت 

اینست تـأ ! پیامبر علیھم السلام را بزنند
 )٨٨(. ...)یا ایَھَُا الَّذینَ امَنَّوا لاتتَوََلَّوْا(ویل آیھ شریفھ 

ھمچنین در یك خطبـھ طـولانى  امیرمؤمنان
واعَجَبـا، كُـلُّ الْعَجَـب بـیْنَ : (معروف جملھ 

را بھ زبان آوردنـد، یكـى ) جُمادى وَ رَجَب 
اى امیر مؤمنان این چھ : از مستمعان گفت 
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حادثھ شگفت انگیزى است كھ این ھمھ موجـب 
 تعجّب شما شده است ؟

واى بـر تـو، چـھ چیـزى شـگفت : (فرمود
انگیزتر از اینكھ مردگان برخیزند و گردن 

 )!!را بزنند زنده ھا
 این حادثھ كى اتّفاق مى افتد؟: پرسید
سوگند بھ خـدائى كـھ دانـھ را : (فرمود

شكافت و انسان را آفرید، گـوئى بـا چشـم 
خود مى بینم كھ شمشیرھاى خود را بر شانھ 
ھاى خود حمایل كرده اند و در كوچـھ ھـاى 
كوفھ پراكنده شده ، گردن دشـمنان خـدا و 

و اینسـت . نـدپیامبر و مؤمنان را مـى زن
 :معناى آیھ شریفھ 

 )٨٩). (تتَوََلَّوْا قوَْماً غَضِبَ اللهّ عَلیَْھِمْ  لا
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ــتانھائى ــیھم  داس ــھ عل ــت ائم از بازگش
 السلام بھ این دنیا

 رجعت راه توبھ بستھ مى شود در
  ).سَنسَِمُھُ عَلَى الْخُرْطوُم (
بھ زودى بر روى بینى اش مھـر خـواھیم (
 )٩٠(). زد

ى روایت كرده كھ ایـن آیـھ تفسیر قمّ  در
مربوط بھ رجعت است ، ھنگامى كھ شاه ولایت 
حضرت امیرمؤمنان علیھ السلام رجعت كنـد و 
دشمنان آن حضرت نیز برگردند، بر پیشـانى 
آنھا مھر مـى زنـد و نشـاندار مـى كنـد، 
چنانكــھ چارپایــان را داغ مــى زننــد تــا 

 )٩١(. نشاندار شوند
یر ایـن باقر علیھ السـلام در تفسـ امام

 :آیھ فرمودند
كھ روى بینـى كـافران مھـر زده  ھنگامى

 )٩٢(. شد، دیگر كار از كار گذشتھ است 
 :احادیث دیگر نیز آمده است كھ  در
رجعت راه توبھ بستھ مى شـود و كسـى  در

كــھ تــا آن روز بــا دیــدن حقــایق ایمــان 
نیاورده باشـد دیگـر ایمـان آوردن او را 

 .سودى نمى بخشد
ى علیـھ السـلام در دسـت حضرت موسـ عصاى

 امیرمؤمنان علیھ السلام
احادیــث فراوانــى از امیــر مؤمنــان  در

 :علیھ السلام روایت شده كھ فرمود
من صاحب عصا ھسـتم ، مـن صـاحب میسـم (

 )٩٣(). ھستم 

عصاى حضرت ) عصا(این حدیث منظور از  در
موسى است كھ در دست آن حضرت خواھد بـود، 

ت كـھ بـھ بھ معنـاى چیـزى اسـ) میسم (و 
وسیلھ آن بـر پیشـانى چارپایـان داغ مـى 

چنانكھ در آخرت . زنند و نشاندار مى كنند
امیرمؤمنان قسیم الجنّة و النّـار ھسـتند، 

 گردر رجعت نیز دوست و دشـمن را از یكـدی
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جدا مى سازند و بر روى بینى دشـمنان بـھ 
 .وسیلھ عصاى موسى مھر باطلھ مى زنند

 
آلھ پنجاه ھزار خدا صلى ) علیھ و  رسول

 سال حكومت مى كند
وحُ الِیَْھِ فى یوَمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسینَ الَْفَ سَنَةٍ (   ).تعَْرُجُ الْمَلائكَِةُ وَالرُّ
ــتگان و روح ( ــرّب [فرش ــتھ مق ــى فرش یعن

بھ سوى او عروج مـى كننـد در آن ] خداوند
). روزى كھ مقدارش پنجاه ھزار سـال اسـت 

)٩٤( 

مده است كـھ منظـور روایات بسیارى آ در
از آن روز، مدّت سلطنت حضـرت رسـول اكـرم 

 .صلى ) علیھ و آلھ در رجعت است 
صادق علیھ السـلام در تفسـیر ایـن  امام

 :آیھ فرمود
روزیكھ پنجاه ھـزار سالسـت ، روزگـار (

رجعت حضرت رسول اكرم صلى ) علیـھ و آلـھ 
است كھ در رجعت مدّت فرمانروائى آن حضـرت 

و مـدّت فرمـانروائى . ر سالسـت پنجاه ھزا
امیر مؤمنان علیھ السلام چھل و چھار ھزار 

 )٩٥(). سال است 
 
 ھر امّتى گروھى برانگیختھ مى شوند از

نْ یكَُذِّبُ بآِیاتنِا( ةٍ فوَْجا مِمَّ   )یوَْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ امَُّ
روزى را كـھ ) بھ خاطر بیاور: ( ( یعنى

ما از ھر امّتى ، گروھى را از كسـانى كـھ 
آیات ما را تكذیب مـى كردنـد محشـور مـى 

 ...)كنیم ؛ و
صادق علیھ السلام در این رابطھ مى  امام
 :فرماید

5ةٌ، لایرَْج5ِعُ الاِّ م5َنْ مَح5َضَ ( 5ةٍ، وَ ھ5ِىَ خاصَّ جْعَةَ لَیْس5َتْ بعِامَّ الاْی5م انَ وَ اِنَّ الرَّ
 ً رْكَ مَحْضا   ).مَحْضاً، اوَْ مَحَضَ الشِّ

رجعــت ھمگــانى نیســت ، بلكــھ : ( یعنــى
اختصاصى است ، تنھا كسانى رجعت مى كننـد 

 )٩٦(). كھ مؤمن خالص باشند یا مشرك خالص 
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محسن فاطمھ علیھا السـلام محاكمـھ  قاتل
 مى شود
 :صادق علیھ السلام مى فرماید امام

لُ مَنْ یحُْ ( ك5َمُ ف5یھِمْ مُحْس5ِنُ ب5ْنُ عَل5ِي علی5ھ الس5لام وَ ف5ى قاتل5ِِھِ، ث5ُمَّ ف5ى قنُْف5ُذَ، اوََّ
فیِؤُْتیَانِ ھوَُ وَ صاحِبھُُ، فَیضُْرَبانِ بسِیاطٍ مِنْ نارٍ، لوَْ وَقعََ سَوْطٌ مِنھا عَل5َى الْبح5ِارِ 

نْیا لذَابتَْ حَت5ّى تص5َیرَ عَلى جِبالِ ا تْ لغََلتَْ مِنْ مَشْرِقھِا الِى مَغْرِبھِا، وَ لوَْ وُضِعَ  لدُّ
  ).رَماداً، فیَضُْرَبانِ بھِا

نخستین كسى كھ درباره او محكمـھ عـدل (
در حكومت حقّھ تشكیل مى شود، محسن فاطمـھ 
است ، بین او و قاتلش محكمھ برگـزار مـى 

آورده مـى ) دوّمـى (قُنفُذ و اربـابش . شود
شوند و با تازیانھ ھائى از آتش شـلاقّ مـى 

اگر یكى از آن شلاقّھا بر دریا زده . خورند
شود ھمھ اقیانوسـھاى جھـان از مشـرق تـا 

و اگر یكى از آنھـا . مغرب بھ جوش مى آید
بھ یكى از كوھھاى دنیا بخورد ذوب شـود و 

آن دو دشـمن . تبدیل بھ خاكستر مـى گـردد
 )٩٧(). خدا با این تازیانھ شلاقّ مى خورند

 
ا خوردن زنى كـھ حضـرت زھـرا علیھـ شلاقّ

 السلام را اذیّت مى كرد
در حــدیثى دیگــر پــرده از نــام زنــى  و

برداشتھ شده كھ حضرت زھرا علیھـا السـلام 
) حمیـراء(آن زن ... را خیلى رنج مى داد 

در رجعت برگردانـده مـى شـود و بـھ دسـت 
مبارك حضرت مھدى علیھ السلام بـھ مجـازات 

 )٩٨(. مى رسد
ھمچنین ، ھمھ كسانى كـھ بـھ اھلبیـت  و

و طھارت علیھم السلام ستم كرده انـد  عصمت
بھ دنیا برگردانده مى شوند و انتقـام از 

 .آنھا گرفتھ مى شود
امــام صــادق علیــھ الســلام مــى  چنانكــھ

 :فرماید
ھنگامى كھ قائم مـا قیـام كنـد، ھمـھ (

كسانى كھ مؤمنـان را آزار كـرده انـد در 
زمان آن حضرت بر مى گردنـد و مؤمنـان از 

 )٩٩(). ندآنھا انتقام مى گیر
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 برگشتن بھ دنیا اختیارى است ؟ آیا

كھ بـراى انتقـام و تنبیـھ بـھ  افرادى
دنیا برگردانده مى شوند، ھرگز بھ میـل و 
اراده خود بر نمى گردند، بلكھ بھ مصـداق 

كافر بھ جھنّم نمى رود، كشـان كشـان مـى (
، آنھا نیز ناگزیر تن بھ رجعـت مـى )برند

ذلّت بـار  دھند، كھ رجعت براى آنھا بسیار
 .و سخت است 

در مورد مؤمنین بھ نظر مى رسد كـھ  ولى
اختیارى خواھد بود نھ اجبارى ، اگـر چـھ 
ھرگز ممكن نیست براى مؤمنى رجعت پیشنھاد 

از یك حدیث نیز ایـن . شود و او سر بتابد
 :معنى استفاده مى شود

 :بن عمر مى گوید مفضّل
خدمت امام صادق علیھ السلام صحبت از  در
ت ولىّ عصر علیھ السلام شد و از افرادى حضر

كھ عاشقانھ انتظار ظھور او را مى كشند و 
پیش از نیل بھ چنین سعادتى از دنیـا مـى 

 :روند، گفتگو شد، فرمود
  :اذِا قامَ اتُىَِ الْمُؤْمِنُ فى قبَْرِهِ، فیَقُالُ لھَُ (
قَ بھِِ فاَلْحَقْ، وَ انِْ تشََأْ انَْ تقُیمَ فى ھذا انَِّھُ قَدْ ظھَرََ صاحِبكَُ، فاَنِْ تشََأْ انَْ تلَْحَ  یا

  ).كَرامَةِ رَبِّكَ فاَقَِمْ 
) عج (ھنگامى كھ حضرت ولىّ عصر : ( یعنى

قیام كند، مـأ مـورین الھـى در قبـر بـا 
اشخاص مؤمن تماس مى گیرند و بھ آنھا مـى 

 :گویند
بنده خدا مولایت ظھـور كـرده اسـت ،  اى

اگر مى خـواھى كـھ بـھ او بپیونـدى آزاد 
ھستى ، و اگر بخـواھى در نعمتھـاى الھـى 

 )١٠٠( ).متنعّم بمانى باز ھم آزاد ھستى 
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 كنیم كھ ما نیز زنده شویم چھ
روایات باب رجعـت تصـریح شـده اسـت  در

كسانى بھ این دنیـا بـاز مـى گردنـد كـھ 
شد، پس اگر ما تلاش كنیم ایمانشان خالص با

ایمانمان را خالص كنیم طبق روایـات اھـل 
بیــت علــیھم الســلام زنــده خــواھیم شــد و 
چشممان بھ جمال دل آراى حضرت مھدى علیـھ 
السلام و ھمچنین امام حسین علیھ السـلام و 

معصومین علیھم السـلام منـوّر خواھـد  دیگر
 .شد

صادق علیھ السلام دعـائى بـھ نـام  امام
ھد تعلیم فرموده ، كھ ھر كس آن را دعاى ع

در زمان غیبـت چھـل روز صـبح بخوانـد از 
یاران حضرت بقیّة )ّ روحى فداه مى شـود، و 
اگر پیش از ظھور از دنیا برود خداوند او 
را بھ ھنگام ظھور زنده مى كند و باز مـى 

 )١٠١. (گرداند

كھ در روایات بھ صراحت از آنـان  كسانى
ھ بـھ دنیـا بـاز مـى نام برده شده است ك

 گردند
 

 پیامبران بھ دنیا بر مى گردند تمام
 :صادق علیھ السلام مى فرماید امام

بھ خدا سوگند از زمـان حضـرت آدم (... 
تا رسول اكرم صلى ) علیھ و آلھ پیـامبرى 
مبعوث نشده جز اینكھ خداوند آنھا را باز 
مى گرداند، تا در ركاب علىّ بن ابى طالـب 

 )١٠٢(). علیھ السلام شمشیر بزنند

آن ھنگام رسول خـدا صـلى ) علیـھ و  در
 آلھ پرچم را بـھ دسـت مبـارك علـى علیـھ
السلام مى دھد، پس از آن امیرمؤمنان علیھ 
السلام امیر خلایق خواھد شـد و ھمـھ خلایـق 

 )١٠٣(. زیر پرچم آن حضرت قرار مى گیرد

 
 پسر حزِْقیل بھ دنیا بر مى گردد اسماعیل
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) ً   ).وَ اذْكُرْ فىِ الْكِتابِ اسِْماعیلَ، اِنَّھُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولاً نبَیِاّ
از اسـماعیل ) آسمانى (در این كتاب و (
صـادق   یاد كن كھ او در وعده ھایش ) نیز(

 )١٠٤(). بود) بزرگ (، و رسول و پیامبرى 
روایات تصـریح شـده كـھ او غیـر از  در

 .اسماعیل پسر حضرت ابراھیم است 
بوده كھ بھ سـوى قـوم ) حزِْقیل (پسر  او

خود مبعوث شد و قومش او را تكذیب كردنـد 
ا گرفتند و پوسـت سـر و صـورتش را و او ر
 .كَنْدند

آمد كھ ) بھ نام سطاطائیل (عذاب  فرشتھ
قوم اسماعیل را عذاب كنـد، از او پرسـید 

 كھ آنھا را چگونھ عذاب كند؟
من نیازى بھ عذاب آنھـا : گفت  اسماعیل

 .ندارم 
 :تبارك و تعالى بھ او وحى كرد خداى

 اسماعیل چھ حاجتى دارى ؟ اى
تو پیمان گرفتھ اى ! داونداخ: (كرد عرض

براى خودت بھ ربوبیّت و بـراى محمّـد صـلى 
) علیھ و آلھ بـھ نبـوّت و بـراى اوصـیاء 
حضرت محمّد صلى ) علیھ و آلھ بـھ ولایـت و 
برگزیدگان بندگانت را آگاه ساختھ اى كـھ 
امّت او با امـام حسـین علیـھ السـلام چـھ 

 .رفتار خواھند كرد
ین را وعـده كـرده تو امام حس! خداوندا

اى كھ بھ دنیا بازگردانى ، تـا شخصـاً از 
قاتلینش انتقام بگیرد، حاجت من این اسـت 
كھ مرا نیز در رجعـت بـاز گردانـى ، تـا 
شخصاً از كسانى كھ با من چنین رفتار كرده 

 .اند انتقام بگیرم 
اسماعیل بن حزقیل را وعـده داد  خداوند

ایـن كھ ھمراه امام حسین علیھ السلام بـھ 
 )١٠٥(). جھان بازگرداند
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 حضرت خضر زنده است ؟ چرا
از پیامبران عظیم الشأ ن كھ بـدون  یكى

از   تردید زنـده اسـت و ھـم اكنـون بـیش 
 )١٠٦(ششھزار سال از عمر شـریفش مـى گـذرد 

 .حضرت خضر علیھ السلام است 
روایـات بسـیارى كـھ از امامـان  مطابق

اھلبیت علیھم السلام رسیده است ، طول عمر 
حضرت خضر فقط براى این بود كھ گواھى بـر 

 -روحـى فـداه  -طول عمـر حضـرت بقیـة )ّ 
باشد، چنانكھ امام صادق علیـھ السـلام در 

 :ضمن یك حدیث طولانى مى فرماید
در علم خدا گذشتھ بود كـھ عمـر حضـرت (

ــائم  ــج (ق ــولانى  )ع ــت ط ــان غیب را در زم
گرداند، و مى دانست كھ بنـدگانش از ایـن 
عمر طولانى دچار شگفت خواھند شد، از ایـن 

حضـرت خضـر علیـھ (رھگذر بھ بنـده صـالح 
عمر طولانى داد، فقط براى اینكـھ ) السلام 

) عج (سند زنده اى بر طول عمر حضرت قائم 
باشد و با طول عمر او بر امكان طول عمـر 

رت استدلال شود و بدین طریق راه بـر آن حض
دشمنان بستھ شود و حجّـت بـر مـردم تمـام 

 )١٠٧(). شود

حضرت خضر و رفتنش بھ بحر ظلمـات  زندگى
و خوردنش از آب حیات خود داسـتان مفصّـلى 
است كھ در كتب تاریخى و حدیثى بھ تفصـیل 
از آن بحث شده ، علاقمندان بھ كتب مبسـوط 

 )١٠٨(. حدیثى مراجعھ فرمایند

 :رضا علیھ السلام مى فرماید امام
خضر علیھ السلام از آب حیات خورد،  حضرت

او زنده است و تا دمیده شدن صور از دنیا 
نمى رود، او پیش ما مى آید و بر ما سـلام 
مى كند، ما صدایش را مى شنویم و خودش را 
نمى بینیم ، او در مراسم حج شركت مى كند 

ھـد، در روز و ھمھ مناسك را انجـام مـى د
و بـراى  سـتدعرفھ در سرزمین عرفات مى ای
خداونـد بـھ . دعاى مؤمنان آمین مى گویـد
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وسیلھ او در زمان غیبت ، از قائم ما رفع 
غربت مى كنـد و بـھ وسـیلھ او وحشـتش را 

 )١٠٩(). مى كند  تبدیل بھ انس 
این حدیث استفاده مى شود كـھ حضـرت خضـر علیـھ  از

ھمواره در محضر حضرت بقیة السلام جزء سى نفریست كھ 
ھستند و رتق و فتق امور بھ فرمان آن حضرت ) عج ()ّ 

 )١١٠.(در دست آنھاست 
 

امامان علیھم السلام بھ دنیا بر مى  ھمھ
 گردند
مخصوص امیرمؤمنـان و امـام حسـین  رجعت

علیھما السلام نیست ، بلكـھ ھمـھ امامـان 
. معصوم علیھم السلام در رجعت بر مى گردند

یــل مــا در ایــن گفتــار، ســھ دســتھ از دل
 :روایات است 

ــرد  - ١ ــرد ف ــت ف ــھ از رجع ــاتى ك روای
امامان ، سخن گفتھ است ، مانند روایـاتى 
كھ از رجعت امام حسن مجتبى علیـھ السـلام 

و از رجعت امام صادق علیـھ السـلام ) ١١١(
و از رجعت حضرت بقیة )ّ روحى فـداه ) ١١٢(
 .سخن گفتھ اند) ١١٣(

روایاتى كھ تصریح مى كنند كھ ھمـھ  - ٢
امامان رجعت مى كنند و ھمھ مؤمنین خـالص 
و كفّار خالص زمان ھر امامى بـا او رجعـت 

 )١١٤(. مى كنند

روایات ، ادعیھ و زیـاراتى كـھ از  - ٣
دوازده فرمانرواى دادگر و ھـدایتگر بعـد 

. گفتگو كرده انـد) عج (از حضرت ولىّ عصر 
)١١٥( 

وع این سـھ دسـتھ روایـات بررسى مجم از
معلوم مى شود كھ ھمھ امامان معصوم علیھم 
السلام رجعت مى كنند، بھ خصوص كـھ تصـریح 

نیـز بعـد از ) عج (شده كھ حضرت ولىّ عصر 
 .رحلتش رجعت خواھد نمود

آنچھ در روایات آمده اسـت كـھ قیـام  و
قیامت چھل روز پس از رحلت حضرت ولىّ عصـر 

رحلـت آن حضـرت  مى باشد، مربوط بھ) عج (
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وگرنھ طبق دلادت و بیـان  )١١٦(در رجعت است 
صدھا حدیث ، بعد از رحلت اوّلى حضرت بقیة 
)ّ روحى فداه ھزاران سال اھلبیـت عصـمت و 

خواھنـد  روائىطھارت علیھم السـلام فرمـان
 .داشت 

 
گروه از اصحاب پیامبر صلى ) علیھ و  دو

 آلھ بھ دنیا بر مى گردند
بار رجعت استفاده مـى شـود بررسى اخ از

كھ دو گروه از اصحاب پیامبر صلى ) علیـھ 
 :و آلھ رجعت مى كنند

گروھى كھ بر آل محمّد صلى ) علیھ و  - ١
آلھ ستم كردنـد و حـقّ را از مجـراى خـود 
بیرون كردند و ھزاران سال آثار ستم آنھا 
ــار و  ــره و ت ــؤمنین تی ــراى م ــان را ب جھ

بر مى گردنـد تـا ناخوشایند ساخت ، آنھا 
حساب پس بدھند و در محكمھ عادلانـھ دولـت 

از كسـانى . حقّھ بھ سزاى اعمال خود برسند
كھ در این رابطھ در روایات نام برده شده 

قنفذ و ) ھمانگونھ كھ قبلا متذكّر شدیم (، 
اربابش مى باشد، كھ ھر دو آورده مى شوند 
و بھ عنـوان قـاتلان محسـنِ فاطمـھ علیھـا 

. اكمھ و بھ دار آویختھ مى شـوندالسلام مح
)١١٧( 

گروھى از اصحاب باوفاى رسول اكـرم  - ٢
صــلى ) علیــھ و آلــھ و یــاران و شــیعیان 
باصفاى امیر مؤمنان علیـھ السـلام كـھ در 
طریق ولایت ثابت قدم ماندند و ھرگز منحرف 
ــا در  ــدادى از آنھ ــامى تع ــھ اس ــدند ك نش
احادیث آمده است و بھ برخـى از آنھـا در 

 :اینجا اشاره مى كنیم 
 



42 
 

 جناب سلمان بازگشتِ 
ضمن یك حدیث جنـاب سـلمان از وجـود  در

مقدّس رسول اكرم صلى ) علیھ و آلھ نقل مى 
كند كھ از دوازده وصىّ خود از حضـرت علـى 

بـا ) سلام )ّ علیھم اجمعین (تا حضرت مھدى 
نام و لقب و اوصاف كریمھ شـان صـحبت مـى 

مان گریھ مـى كنـد و كند و آنگاه جناب سل
كـھ سـلمان  دچگونھ مـى شـو: مى كند  عرض 

 :آنھا را درك كند؟ مى فرماید
اى سلمان تو آنھا را درك مى كنـى ، ( -

و ھر كس مانند تو، آنھا را از روى معرفت 
كامل دوست بدارد و از آنھـا پیـروى كنـد 

 ).آنھا را درك مى كند
خـدا را بسـیار : سلمان مـى گویـد جناب

یـا رسـول )ّ : و سپس عرض كردم  سپاس گفتم
صلى ) علیھ و آلھ آیا عمر مـن تـا زمـان 

 آنھا ادامھ خواھد داشت ؟
: بخوان این آیـھ را! اى سلمان : فرمود

  )١١٨( ).فَاذِا جاءَ وَعْدُ اوُلیھمُا(
این آیھ از آیات رجعت است و تلاوت این [

آیھ اشاره بھ این است كھ جناب سلمان پیش 
دنیا مى رود ولى بعد از ظھور  از ظھور از

 ].امام زمان علیھ السلام رجعت مى كند
 :سلمان مى گوید جناب
گریستم و بر اشتیاقم افزده شد و  بسیار
اى رسول گرامى آیـا ایـن پیمـانى : گفتم 

 است از طرف شما؟
آرى ، سوگند بـھ خـدائى كـھ ( -: فرمود

محمّد را بھ رسالت برانگیخت ، این پیمانى 
وى من و علـى و فاطمـھ و حسـن و است از س

حسین و نُھ تن امام و از سوى ھمـھ كسـانى 
كھ از ما ھست و در راه ما مورد ستم قرار 

 ).گرفتھ است 
بھ خدا سوگند، ابلـیس و ! اى سلمان ( -

سپاھیانش حاضر مـى شـوند و ھمـھ مؤمنـان 
خــالص و كــافران خــالص حاضــر مــى شــوند، 
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ــود و  ــى ش ــھ م ــا گرفت ــھا و انتقامھ قصاص
 ).روردگارت بھ كسى ستم روا نمى داردپ

 :است تأ ویل آیھ كھ مى فرماید این
ما اراده كرده ایم كھ بـر كسـانى كـھ (

روى زمین بھ ضعف كشـیده شـده انـد، منّـت 
نھیم و آنھا را پیشوایان و وارثان زمـین 

 )١١٩(...). قرار دھیم 

 :سلمان مى گوید جناب
از محضر رسول اكرم صلى ) علیھ و آلـھ (

بلند شدم و دیگر پروائى نداشتم كـھ مـرگ 
سراغ من بیاید یا من بھ سراغ مـرگ بـروم 

 .()١٢٠( 

صادق علیھ السلام نیـز بـھ ھنگـام  امام
روحى فـداه  -بحث از اصحاب حضرت ولىّ عصر 

 )١٢١(. از جناب سلمان نام مى برد -

 
 جناب مقداد بازگشتِ 
در ضــمن یــك خطبــھ بســیار  منــانامیرمؤ

ارواحنـا  -طولانى از ظھور حضـرت بقیـة )ّ 
و یاران باوفاى آن حضرت بحث كرده  -فداه 

 :مى فرماید
از اھـل ) عـج (تن از یاران قـائم  ٢٠(

یمن ھستند كھ یكـى از آنھـا مقـداد پسـر 
 )١٢٢(). اسود است 

صادق علیـھ السـلام نیـز او را در  امام
 -روحـى فـداه  -قیة )ّ میان یاران حضرت ب

 )١٢٣(. نام برده است 

 
 جابر عبد)ّ انصارى بازگشتِ 

حدیثى از امام صادق علیھ السلام نام  در
جابر نیز در میـان اصـحاب حضـرت بقیـة )ّ 

 )١٢٤(. علیھ السلام یاد شده است 
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 ابودجانھ انصارى بازگشتِ 
صادق علیھ السلام ابودجانـھ را از  امام

ده است كھ بھ ھنگام ظھور حضـرت كسانى شمر
 )١٢٥(. بقیة )ّ از یاران آن حضرت خواھد بود

مرد ارزنده و غیورى اسـت كـھ  ابودجانھ
روز اُحد در نصرت رسول اكرم صلى ) علیھ و 

چون ھمھ گریختند و جـز . آلھ پایدار ماند
اى : على و ابودجانھ نماند، پیامبر فرمود

و برداشـتم ابودجانھ ، من بیعتم را از تـ
تو نیز برگرد، امّا علـى ، او از منسـت و 

 .من از اویم 
نھ ھرگز، بھ خدا قسم ، : گفت  ابودجانھ

من ھرگز خودم را از بیعت شما خـارج نمـى 
كنم ، من با شما بیعت كرده ام ، آیا شما 
را تنھا بگذارم بھ كجا روم ؟ بھ سـوى زن 
و فرزندى كھ خواھند مرد؟ یا بھ سوى خانھ 

ویران خواھد شد؟ یا بھ سوى ثروتـى  اى كھ
اجلى كـھ  ىكھ فانى خواھد شد؟ و یا بھ سو

آنقدر از رسـول اكـرم !. فرا خواھد رسید؟
صلى ) علیھ و آلھ دفاع كـرد تـا در اثـر 
. زخمھاى بى شمار توان خود را از دست داد

)١٢٦( 
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ــتِ  ــاى  بازگش ــا وف ــار ب ــتر ی ــك اش مال
 امیرمؤمنان علیھ السلام

اشتر آن یار باوفـاى امیرمؤمنـان  مالك
 :كھ بھ ھنگام رحلتش امیرمؤمنان مى فرمود

اى كاش در زیر آسمان مالك دیگرى نیـز (
 ).بود

اشتر جزء یاران حضرت بقیة )ّ اسـت  مالك
كھ در رجعت زنـده مـى شـود و از طـرف آن 
حضرت در گوشھ اى از جھان پھنـاور حكومـت 

 )١٢٧(. مى كند

 
 عمرمفضّل بن  بازگشتِ 
بن عمر یكى از بزرگان اصحاب امام  مفضّل

صادق علیھ السـلام اسـت او را مـژده داده 
اند كھ از یاران حضرت بقیة )ّ روحى فـداه 

 :مى باشد و فرمودند كھ 
در طرف راست حضرت قـائم ! تو اى مفضّل (
در . مى ایستى ، امر و نھى مى كنى ) عج (

آن روز بیش از امـروز از تـو فرمـان مـى 
 )١٢٨(). رندب

 
 حمران بن اعین بازگشتِ 
بن اءعین برادر زرارة بـن اعـین  حمران

) عـج (نیز در میان یاران حضرت ولىّ عصـر 
 )١٢٩. (یاد شده است 
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 مؤمن آل فرعون بازگشتِ 
جلسھ مشورتى فرعون ، ھنگامى كھ بـھ  در

كشتن حضرت موسى و ھمھ مردانى كـھ بـھ او 
ایمان آورده اند، رأ ى داده شد، مردى از 
آل فرعون كھ ایمان محكم و پابرجـائى بـھ 
حضرت موسى علیھ السلام داشت و ایمان خـود 
را مكتــوم نگــھ مــى داشــت مطالــب بســیار 

 ینحكیمانھ اى گفت كھ بھ كلّـى رأ ى حاضـر
مطالب حكیمانھ . در مجلس را دگرگون ساخت 

او را خداوند متعال در سـوره مـؤمن آیـھ 
 .آورده است  ٤٤ - ٢٨ھاى 

مـؤمن (كریم از این شخص بھ عنوان  قرآن
نام برده و در لسـان احادیـث ) آل فرعون 

 .بھ ھمین عنوان معروف شده است 
صادق علیـھ السـلام نـام او را در  امام

روحى فداه  -ت بقیّة )ّ لیست اصحاب خاص حضر
 )١٣٠(. آورده است  -
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 یوشع بن نون بازگشتِ 
بن نون وصىّ حضرت موسى علیھ السلام  یوشع

بود و تاریخ زندگى او شـباھت زیـادى بـھ 
 .حوادث زندگى مولاى متّقیان داشت 

امام صادق علیھ السلام روایت شده كھ  از
جناب یوشع بن نون بعد از حضرت موسى علیھ 

لام مصیبتھاى بسیار دید، بـھ خصـوص از الس
سھ تن از طاغوتیان بنى اسرائیل ، چون آن 

. سھ تن بھ ھلاكت رسیدند كار او قوّت گرفت 
آنگاه دو تـن از منافقـان ، ھمسـر حضـرت 

ھمفكـر  شـانموسى علیھ السـلام را بـا خود
كردند و با صد ھزار سپاه بھ جنگ یوشع بن 

ــتند ــون برخاس ــت . ن ــختى در گرف ــگ س و جن
سرانجام سپاه صد ھزار نفرى شكست خـورد و 
بقیّھ سپاه پا بھ فرار نھـاد و یوشـع بـن 

 .نون بر آنھا پیروز شد
شعیب كھ ھمسر حضرت موسى بود اسیر  دختر

. او را بھ خدمت حضـرت یوشـع آوردنـد. شد
 :جناب یوشع بھ او فرمود

من تو را در دنیا عفو كـردم ، تـا در (
را ملاقات كنم  آخرت حضرت موسى علیھ السلام

و از تو بھ او شكایت كنم و بھ او بگـویم 
 ).كھ تو و قوم تو با من چھ كردید

اى واى بر من ، : (حضرت موسى گفت  ھمسر
بھ خدا سوگند اگر بھ من اجـازه ورود بـھ 
بھشت بدھند، من شرم مى كنم كھ وارد بھشت 
شوم كھ پیامبر خدا حضرت موسى در آنسـت و 

و از سـراپرده او من حـریم او را شكسـتم 
 )١٣١(). بیرون آمدم و با وصىّ او جنگیدم 

ھمین حدیث تشابھ كامـل حـوادث عصـر  از
یوشع با عصر حضرت امیر علیھ السلام آشكار 
مى شود، با این تفاوت كھ طاغیھ عصر حضرت 
على علیھ السلام ھنوز تصوّر مى كرد كـھ در 

وَ قَرْنَ فـى (سراپرده عصمت نشستھ و با آیھ 
 .مخالفت نكرده است ) تِكُنَّ بُیُو
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توجّھ است كھ رحلت یوشع نیز در شب  جالب
ماه مبارك رمضان اتّفاق افتـاده بـود،  ٢١

چنانكھ امام حسن مجتبـى علیـھ السـلام در 
روز شھادت امیر مؤمنان در خطبھ اش بیـان 

 )١٣٢(. فرمود
صادق علیھ السلام او را نیـز جـزء  امام

نـام  -فـداه  روحـى -یاران حضرت بقیة )ّ 
برده كھ پس از ظھور آن حضرت ، زنـده مـى 

عجّـل )ّ تعـالى  -شود و در محضر حضرت حجّت 
در نخستین روز بیعت از مكّھ معظّمھ  -فرجھ 

 )١٣٣(. ظاھر مى شود
 

كھف جزء یاران حضرت مھـدى علیـھ  اصحاب
 السلام
كاروان توحید كھ براى حفظ ایمان و  این

اعتقاد خود، از شھر گریختند و بـھ غـارى 
پناھنده شدند و در آنجا آن حادثھ تاریخى 
براى اینھا پیش آمـد، جـزء یـاران حضـرت 
بقیة )ّ روحى فـداه و جـزء مسـئولان عـالى 
رتبھ عصـر ظھـور ھسـتند، در نخسـتین روز 

 نلـیظھور بھ دنیا باز مى گردنـد و در اوّ 
. روز اعلام ظھور با آن حضرت بیعت مى كنند

)١٣٤( 
احادیث استفاده مى شود كھ این عـدّه  از
نفرى ھستند كھ در روز اوّل با آن  ٣١٣جزء 

ــھ  حضــرت بیعــت مــى كننــد و در دولــت حقّ
فرمانروایان روى زمین بـھ امـر آن حضـرت 

در مورد اصحاب كھف بـھ ایـن . خواھند بود
تـن از  ٣١٣ موضوع تصریح شـده و در میـان

 )١٣٥(. آنھا نام برده شده است 
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ھایى از بازگشت بھ دنیـا كـھ در  نمونھ
 زمانھاى گذشتھ واقع شده است

علیھ السلام بھ دستور رسول خدا صلى  على
 ) علیھ و آلھ مرده اى را زنده كرد

  ).وَ لمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیمََ مَثَلاً اِذا قوَْمُكَ مِنْھُ یَصِدّونَ (
نگامى كھ در باره فرزند مریم مَثَلى و ھ(

زده شد، ناگھان قوم تـو بخـاطر آن داد و 
 )١٣٦(). فریاد راه انداختند

تفسیر این آیھ از ابن عبّـاس روایـت  در
شده كھ گروھى بھ خدمت رسول اكـرم صـلى ) 

 :علیھ و آلھ رسیدند و عرضھ داشتند
عیسـى بـن ! محمّد صلى ) علیھ و آلھ  اى

ھا را زنده مى كرد، شـما نیـز  مریم مرده
 .براى ما مرده ھائى را زنده كنید

 چھ كسى را مى خواھید؟: فرمود
فلانى را كھ تازه از دنیا رفتـھ : گفتند

 .است 
خدا صلى ) علیھ و آلھ علىّ بن ابى  رسول

طالب علیھ السلام را فرا خواند و چیزى در 
 .گوش او فرمود كھ ما نفھمیدیم 

ھمـراه : بھ على علیھ السلام فرمـود سپس
این جمعیّت بھ كنار قبر آن شخص برو، و او 

 .را با نام و نام پدرش صدا كن 
علیھ السـلام ھمـراه بـا آن  امیرمؤمنان

تشریف بردنـد و   جمعیّت بر سر قبر آن شخص 
او را با نام و نام پدرش صدا كردنـد، آن 
ــروه  ــد و آن گ ــرون آم ــر بی ــخص از قب ش

آنگاه او در قبـر . از او كردندپرسشھائى 
خود آرمید و مردم بازگشـتند، در حالیكـھ 

این نیز از شگفتیھاى فرزنـدان : مى گفتند
پس خداوند ایـن آیـھ را . عبدالمطلب است 

ھنگامى كھ بھ پسر مـریم مثـل : (نازل كرد
زده شود ناگھان قوم تو از آن امتناع مـى 

 )١٣٧(). ورزند
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حضرت موسـى  شدن ھفتاد نفر از قوم زنده
 علیھ السلام

  ).ثمَُّ بعََثْناكُمْ مِنْ بعَْدِ مَوْتكُِمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ (
پس بـرانگیختیم شـما را بعـد از مـرگ (

 )١٣٨(). شاید خدا را شكر گزارید
ــن ــر از  ای ــاد نف ــورد ھفت ــھ در م آی

برگزیدگان قوم حضرت موسى علیھ السلام است 
ا از كھ حضرت موسـى علیـھ السـلام آنھـا ر

میان قوم خود برگزید و با خـود بـھ طـور 
سینا برد تا بر جریان گفتگوى او با خـدا 
و گرفتن الواح از جانب خدا شاھد باشـند، 
و در نتیجھ بنى اسرائیل صـدور الـواح را 

 .از جانب خدا تكذیب نكنند
رسـیدند و گفتگـوى حضـرت ) طور(بھ  چون

اى : (موسى را با خدا مشاھده كردند گفتند
ما بھ تـو ایمـان نمـى آوریـم مگـر  موسى

اینكھ خداوند را آشكارا بھ ما بنمایـانى 
، ھر چـھ حضـرت موسـى آنھـا را از ایـن )

خواستھ جاھلانھ منع كرد، آنھا بـر خـواھش 
خود اصرار ورزیدند تا سرانجام صاعقھ آمد 

 .ھمھ آنھا را نابود كرد و
بارپروردگـارا : موسى عرضھ داشـت  حضرت

زنده نشوند من چگونـھ  اگر این ھفتاد نفر
بھ سوى قوم بـروم ؟ آنھـا مـرا بـھ قتـل 

 .اینھا متّھم خواھند كرد
بر او منّت نھاد و آنھا را زنده  خداوند

كرد و ھمراه حضرت موسى بـھ سـوى خانـھ و 
 .كاشانھ خود بازگشتند

 :علیھ السلام فرمودند امیرمؤمنان
این ھفتاد نفر پـس از مـرگ زنـده (... 

اى خود بازگشتند، آنگاه شدند و بھ خانھ ھ
مدّتى زندگى كردند، غـذا خوردنـد، ازدواج 
كردنــد، صــاحب اولاد شــدند و پــس از فــرا 

 )١٣٩(). رسیدن اجلشان از دنیا رفتند
 

 زنده شد تا شھادت دھد قاتل كیست مقتول
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میان بنى اسرائیل پیرمردى بـود كـھ  در
ثروتــى سرشــار و نعمتــى بیشــمار و پســرى 
یگانھ داشت كھ پـس از مـرگ پـدر ھمـھ آن 
ثروت بھ او منتقل مى شد، ولى عموزادگانش 
كھ تھى دست بودند بر او حسد كردنـد و او 
را بھ قتل رسانیدند و جسـدش را در محلـھ 
قومى دیگر انداختند و تھمـت قتـل را بـھ 

. بسـتند و بـھ خونخـواھى برخاسـتند ھاآن
اختلاف شدیدى پدید آمد و كـار پیكـار بـھ 
محضر حضرت موسى علیھ السلام كشیده شد تـا 

 .در میان آنھا داورى كند
موسى بھ وحى خدا فرمود تـا مـاده  حضرت

گاوى ذبح كنند و زبان آن گاو را بـر تـن 
مقتول بزنند تا زنده گردد و قاتِل خود را 

 .معرّفى كند
گاو ماده اى را كھ ذبـح مـى كردنـد  رھ

كفایت مى كرد ولى با پرسشھاى بیجـا كـار 
خود را دشوار ساختند و در ھر بار نشـانھ 
ھائى گفتھ شد كھ آن نشانھ فقط با یك گاو 
. تطبیق نمود كھ متعلق بھ كودكى یتیم بود

بھ ناگزیر آن را بھ قیمـت بسـیار گزافـى 
گـاو خریدند و سر بریدند و قسمتى از بدن 

را بھ بدن مقتول زدند، او با قدرت الھـى 
مرا پسر ! اى پیامبر خدا: زنده شد و گفت 

عمویم بھ قتل رسانیده است نھ آنھا كھ بھ 
قتل متّھم شده اند و حضرت موسى امر فرمود 

 )١٤٠(. پسر عمویش را قصاص كردند
امام حسن عسكرى علیھ السـلام روایـت  از

 :شده كھ 
ت ھنگامى كـھ بـھ سال داش ٦٠مقتول  شخص

 ٧٠اذن خدا زنده شد خداى تبارك و تعـالى 
سـال عمـر  ١٣٠سال دیگر بھ او عمر داد و 

و تا پایان عمر از نشاط و تندرسـتى . كرد
 )١٤١(. و سلامتى حواسّ بر خوردار بود
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 نكتھ قابل توجھّ دو
 اثرات نیكى بھ پدر: اوّل  نكتھ

امام رضا علیھ السلام در مورد صـاحب  از
روایت شده كـھ شـدیداً بـھ پـدرش  )١٤٢(گاو 

خدمتگزار و نیكوكار بـود و روزى معاملـھ 
بسیار سودمندى انجام داد، آمـد كـھ پـول 
متاع را بپردازد دید كـھ پـدرش خوابیـده 
است و كلید صندوق زیر سر پدر است ، حاضر 

 لـھنشد كھ پدر را بیـدار كنـد و از معام
چـون پـدر بیـدار شـد و از . صرف نظر كرد

تان آگاه شد بسیار خوشحال شـد و ایـن داس
خداوند خواسـت از . گاو را بھ پسرش بخشید

این طریق ثروت كلانى بـھ دسـت او برسـد و 
پاداش نیكى بھ والدین بـودنش را پـیش از 

 )١٤٣(. آخرت در ھمین دنیا ببیند
مداومت بـر صـلوات در قـوم : دوّم  نكتھ

 بنى اسرائیل
م آن ثروت گزاف بھ دسـت كـودك یتـی چون

اى پیـامبر خـدا، مـن : رسید، عرضھ داشت 
این ھمھ ثروت را چگونھ نگھدارم و چھ كنم 

 تا شرّ حسودان بھ من نرسد؟
بر صلوات بـر محمّـد و آل محمّـد : فرمود

مداومت كن چنانكھ از پدر خود آموختـھ اى 
خداونـدى . و در گذشتھ مداومت داشـتھ اى 

كھ بھ بركـت توسـّل بـھ محمّـد و آل محمّـد 
السلام این نعمت را بر تـو ارزانـى  علیھم

 )١٤٤(. داشتھ براى تو نگھ مى دارد
 

 كھ حضرت حزِْقیل دعا كرد زنده شدند قومى
الََمْ ترََ الِىَ الَّذینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِھِمْ وَ ھ5ُمْ ال5ُُوفٌ ح5َذَرَ الْم5َوْتِ، فَق5الَ لھ5َُمُ اللهُّ (

ضْلٍ عَلىَ الناّسِ وَ لكِنَّ اَكْثرََ الناّسِ لایشَْكُرُونَ مُوتوُا، ثمَُّ احَْیاھمُْ، اِنَّ اللهَّ    ).لَذُو فَ
آیا ندیدى جمعیّتى را كھ از ترس مرگ ، (

از خانھ ھـاى خـود فـرار كردنـد و آنـان 
كھ بھ بھانھ بیمارى ! (ھزارھا نفر بودند؟

طاعون ، از شركت در میدان جھاد خـوددارى 
: خداونــد بــھ آنھــا گفــت ). نمودنــد
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، و بھ ھمـان بیمـارى كـھ آن را )بمیرید(
سـپس خـدا ) بھانھ قرار داده بودند مردند

و ماجراى زندگى آنھا (آنھا را زنده كرد؛ 
) را درس عبرتى بـراى آینـدگان قـرار داد

خداوند نسبت بھ بنـدگان خـود احسـان مـى 
بـھ ) او را(كند؛ ولى بیشتر مردم ، شـكر 

 )١٤٥(). جا نمى آورند
ست كـھ از تـرس آیھ در مورد قومى ا این

طاعون از وطن خود گریختند و خداوند آنھا 
را مدّتى طولانى بمیراند و بـھ سـبب دعـاى 

ھمـھ ) حزقیـل (یكى از پیامبران بھ نـام 
آنھا را زنده كرد و روزگارى زندگى كردند 

 .و بھ اجل طبیعى از دنیا رفتند
سرگذشـت آنھـا را امـام بـاقر و  مشروح

بیــان  امــام صــادق علیھمــا الســلام چنــین
 :فرموده اند

مردم یكى از شھرھاى شـام بودنـد  اینھا
كھ ھفتاد ھزار خانوار بودند، چـون آثـار 
طاعون مشاھده مى شـد ثروتمنـدان از شـھر 
خارج مـى شـدند و بینوایـان در شـھر مـى 

 .ماندند
این رھگذر آنھا كھ بیرون مى رفتنـد  از

كمتر تلفات مى دادند ولى آنانكھ در شـھر 
تلفات مى دادنـد، یكبـار  مى ماندند خیلى

تصمیم گرفتند كھ ھر وقت آثار طاعون ظاھر 
چـون نشـانھ . شود ھمگى از شھر خارج شوند

ھاى آن را مشـاھده كردنـد ھمگـى از شـھر 
 نخارج شدند و براى فـرار از مـرگ از وطـ

خــود دور شــدند تــا بــھ شــھر ویرانــھ اى 
رسیدند كھ ساكنانش بـھ وسـیلھ طـاعون از 

 .شھر خالى شده بودبین رفتھ بودند و 
چون . آنجا فرود آمدند و مستقرّ شدند در

رحــل اقامــت افكندنــد خداونــد بــھ آنھــا 
ــود ــد: فرم ــى . بمیری ــاعت ھمگ ــك س و در ی
رھگذران جنـازه ھـاى آنھـا را در . مردند

گودالى افكندند تا از مسیر رھگـذرھا دور 
 .باشند
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یكى از پیامبران بنى اسرائیل بـھ  روزى
نجـا عبـور كـرد، چـون از آ) حزقیل (نام 

استخوانھاى آنان را مشاھده كرد كـھ تلّـى 
را تشكیل داده بود، بسیار اندوھگین شد و 

اى ! پروردگـارا: عرضھ داشـت . اشك ریخت 
كاش مشیّت تو تعلّق مـى یافـت و اینھـا را 

 بـادزنده مى كردى ، و اینھا شـھرھا را آ
مى كردند و اولاد از خـود مـى گذاشـتند و 

گــران ، تــو را مــى  بــادتھمــراه دیگــر ع
 .پرستیدند
آیا دوسـت دارى : بھ او وحى كرد خداوند

 كھ آنھا زنده شوند؟
 .آرى :  گفت

اسم اعظـم را بـھ او یـاد داد،  خداوند
حزقیل اسم اعظم بھ زبان جارى كـرد و یـك 
مرتبھ متوجّھ شد كھ استخوانھا از جاى خود 
مى پرند و بھ یكدیگر متّصل مـى شـوند پـس 

نده شدند و زبان بـھ تسـبیح و ھمھ آنھا ز
 .تھلیل و تكبیر گشودند

خدایا گواھى مى دھم كھ تو : گفت  حزقیل
 .بر ھر چیزى توانائى 

: امام صادق علیـھ السـلام فرمـود آنگاه
در حقّ این مردم نازل شده  ...)الم تر الى ال5ذین (آیھ 
 )١٤٦(. است 
آیا : امام باقر علیھ السلام پرسیدند از

این عدّه پس از زنـده شـدن و مـورد عبـرت 
قرار گرفتن مردند، یا مدّتى زنده ماندنـد 
و در خانھ ھاى خـود سـكونت كردنـد و بـا 

 ھمسران خود زندگى كردند؟
خداونـد آنھـا : علیھ السلام فرمود امام

را بھ زندگى بازگردانید، آنھـا در خانـھ 
گزیدند و طعام خوردند و با ھاى خود مسكن 

ھمسران خود زندگى كردند و تا خدا خواسـت 
عمــر كردنــد و بــا اجــل طبیعــى از دنیــا 

 .رفتند
امام رضا علیھ السلام روایت شده كـھ  از

ھـزار نفـر بـوده ، و بـھ  ٣٥تعداد آنھا 
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سـال از مـرگ آنھـا  ٦٠ھنگام زنـده شـدن 
 )١٤٧(. گذشتھ بود

 
ز بازگشـت حضرت عزیر، نمونھ دیگر ا قصھّ

 بھ دنیا
اوَْ كَالَّذى مَرَّ عَلى قَرْیةٍَ، وَ ھِى خاوِیةٌَ عَلى عُرُوشِھ ا، قالَ انَىّ یحُیى ھذِهِ اللهُّ (

  ...).قالَ كَمْ لبَثِْتَ . بعَْدَ مَوْتھا، فاَمَاتَھُ اللهُّ مِاءَئةََ عامٍ ثمَُّ بعََثھَُ 
یا ھمانند كسى كھ از كنار یـك آبـادى (
ور كـرد، در حـالى كـھ عبـ) ویران شـده (

دیوارھاى آن ، بھ روى سقفھا فـرو ریختـھ 
و اجساد و استخوانھاى اھل آن ، در (بود، 

: گفـت ) ھر سو پراكنده بود؛ او بـا خـود
چگونھ خدا اینھا را پس از مـرگ ، زنـده (

خـدا او را ) در این ھنگـام ،!) (مى كند؟
زنده كـرد؛ و بـھ   سال میراند؛ سپس  كصدی

: گفـت ) قدر درنـگ كـردى ؟چھ : (او گفت 
نھ : (فرمود) یك روز؛ یا بخشى از یك روز(

 )١٤٨(...) ، بلكھ یكصد سال درنگ كردى 
اسـت كـھ روزى ) عُزیر(آیھ در مورد  این

در مسیر خود بھ دھكده ویرانـى رسـید كـھ 
ــاى خــراب و ســقفھاى واژگــون و  دیوارھ
ــم  ــدنھاى از ھ ــیده و ب ــتخوانھاى پوس اس

را بـھ وجـود آورده گسیختھ سكوت مرگبارى 
 .بود

ھــاى  از الاغ پیــاده شــد و زنبیــل عزیـر
انجیر و انگـور را پھلـوى خـود گذاشـت و 
افسار الاغ را بست و بھ دیوار بـاغ تكیـھ 
ــھ  ــھ اندیش ــان ب ــاره آن مردگ داد و درب
پرداخت ، كھ این مردگان چگونھ زنـده مـى 
شوند و این پیكرھاى پراكنده شـده چگونـھ 

ت پیشـین بـر مـى گرد مى آیند و بـھ صـور
 .گردند

در این حال او را قبض روح كـرد  خداوند
و صد سال تمام در آنجا بود و بعد از صـد 

چـون عزیـر . سال خداوند او را زنده كـرد
زنده شد تصـوّر كـرد كـھ از خـوابى گـران 
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ــت  ــتھ اس ــتجوى الاغ و . برخاس ــھ جس ــس ب پ
 .زنبیلھا و كوزه آب پرداخت 

اى : داى بھ سوى او آمـد و پرسـی فرشتھ
 چھ مدّت در اینجا درنگ كرده اى ؟! عزیر
 .یك روز و یا قسمتى از یك روز:  گفت

بلكھ تو صد سال در اینجـا : گفت  فرشتھ
در این صـد سـال طعـام و . درنگ كرده اى 

نوشابھ ات تغییر نكرده است ولى الاغـت را 
ببین كھ چگونھ استخوانھایش از ھم پاشیده 

اكنون ببین از خداوند چگونھ آن را . است 
 .زنده مى سازد

تماشــا مــى كــرد و مــى دیــد كــھ  عزیــر
صـل شـده و استخوانھاى الاغ بھ یكـدیگر متّ 

گوشت آنھا را پوشانید و بھ حالـت اولیّـھ 
 .برگشت 

كھ عزیر بھ شھر باز آمـد و بـھ  ھنگامى
كسان خود گفت من عزیر ھستم باور نكردند، 
پس تورات را از حفظ خواند، آنگـاه بـاور 

زیرا كسى جز او تورات را از حفـظ . كردند
 )١٤٩(. نداشت 

 :علیھ السلام فرمود امیرمؤمنان
كھ عزیـر از خانـھ بیـرون رفـت  ھنگامى

سـالھ بـود،  ٥٠ھمسرش حاملھ بود و عزیـر 
چون بھ خانھ اش بازگشت او با ھمان طراوت 

 )١٥٠(. سالھ بود ١٠٠سالگى بود و پسرش  ٥٠
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حضرت ابراھیم و چھار مرغ ، نمونـھ  قصھّ
 اى دیگر

بلى ، : اوََلَمْ تؤُْمِنْ؟ قال : وَ اذِْ قالَ ابِْراھیمُ رَبِّ ارَِنى كَیْفَ تحُْىِ الْمَوْتى ، قالَ (
  ....).وَ لكِنْ لیِطَْمَئنَِّ قلَْبى 

ھنگــامى را كــھ ) بــھ خــاطر بیــاور(و (
بھ من نشـان بـده ! خدایا: (ابراھیم گفت 

 )چگونھ مردگان را زنده مى كنى ؟
 !)مگر ایمان نیاورده اى ؟: (فرمود

چرا، ولـى مـى خـواھم قلـبم : (كرد عرض
 )آرامش یابد

در این صـورت ، چھـار نـوع از : (فرمود
از   پس (مرغان را انتخاب كن ؛ و آنھا را 

و درھــم (قطعــھ قطعــھ كــن ) ذبــح كــردن 
؛ سپس بر ھر كوھى ، قسـمتى از آن )بیامیز

را قــرار بــده ، بعــد آنھــا را بخــوان ، 
بسرعت بھ سوى تو مى آیند و بدان خداونـد 

ھــم از ذرّاتِ بــدن (قــادر و حكــیم اســت ، 
است ، و ھم توانائى بر جمـع آگاه  انمردگ

 )١٥١() ). آنھا دارد
صادق علیھ السـلام در تفسـیر ایـن  امام

 :آیھ فرمود
كھ حضرت ابـراھیم علیـھ السـلام  ھنگامى

ملكوت آسمانھا و زمین را دید متوجھّ لاشـھ 
اى شد كھ در كنار دریا افتاده است ، نصف 
آن در دریا قرار گرفتھ و نصـف دیگـرش در 
خشكى ، لاشخواران دریا مـى آینـد و از آن 
قسمت كھ در دریا قرار گرفتھ مى خورنـد و 

د و كننـ مىمى روند و در میان خود اختلاف 
 .آنكھ قویتر است ضعیفتر را مى خورد

آن طرف درندگان صحرا مى آینـد و از  از
آن لاشھ مى خورند و بعداً اختلاف مى كنند و 
ــى  ــعیفترھا را م ــد و ض ــى پرن ــا م قویترھ

 .خورند
ابراھیم علیھ السلام از دیدن ایـن  حضرت

پروردگـارا : مناظر دچار شگفت شد و گفـت 
را زنده مـى  بھ من بنما كھ چگونھ مردگان
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كنى ؟ و چگونھ آنچھ را كھ طعمھ درنـدگان 
 شده بر مى گردانى ؟

 مگر ایمان نیاورده اى ؟: شد خطاب
 .چرا، ولكن تا دلم آرام بگیرد:  گفت

چھار مرغ بگیـر و قطعـھ : فرمود خداوند
قطعھ كن و مخلوط كن آنچنانكھ این لاشھ در 

پس بـر . شكم این درندگان مخلوط شده است 
كوھى پاره اى از آنھـا را قـرار  فراز ھر

بده و سپس آنھا را فرا خوان تـا شـتابان 
چون انجـام داد شـتابان . بھ سوى تو آیند
 )١٥٢(. بھ سویش آمدند

 :صادق علیھ السلام فرمود امام
ابراھیم علیھ السلام مرغھـا را در  حضرت

ھاون كوبید و بھ ھم آمیخت ، سپس آنھا را 
از ھـر كـوھى بھ ده جز تقسیم كرد و بر فر

یك جزء از آن را قرار داد، و سرھا را در 
دست خود نگاه داشت ، آنگاه مرغھا را یـك 
یك صدا كرد، ھر مرغى را كھ صدا مـى كـرد 

و پَرْ  خواناجزاء آن از گوشت و پوست و است
و رگ و غیره از بقیّھ جـدا مـى شـد و بـھ 
صورت كامل در مـى آمـد و بـھ سـوى حضـرت 

ش را نیـز از او ابراھیم مى آمـد تـا سـر
 .بگیرد
حضرت ابراھیم سر دیگرى را بھ طرف  گاھى

آن مى گرفت ولى آن بھ طرف سر خود مى رفت 
 )١٥٣(. و سرش بھ بدنش ملحق مى شد

عیسى علیـھ السـلام و زنـده كـردن  حضرت
 مردگان

  ...).نُ طَیْراً بإِذِْنِ اللهِّ أنَىّ اخَْلقُُ لكَُمْ مِنَ الطِّینِ كَھَیْئةَِ الطَّیْرِ فأَنَْفخُُ فیھِ فیَكَُو(... 
من از گل ، چیزى بھ شكل پرنده مى (... 

سازم ؛ سپس در آن مـى دمـم و بـھ فرمـان 
خدا، پرنده اى مى گـردد و بـھ اذن خـدا، 

یعنـى [  كورِ مادر زاد و مبتلایان بھ بـرص 
را بھبودى مى بخشم ؛ و مردگان را ] پیسى 

 )١٥٤(...). بھ اذن خدا زنده مى كنم ؛ 
از روشـنترین معجـزات حضـرت عیسـى  یكى

علیھ السلام زنده كردن مردگان بود كـھ در 
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چندین مورد از قرآن كـریم از جملـھ آیـھ 
ھر فـردى كـھ . فوق بھ آن تصریح شده است 

بھ اعجاز حضرت عیسى علیھ السلام زنده شده 
یك نمونھ از رجعت اقوام گذشتھ و یك سـند 

چـھ  .زنده بر امكان رجعت در آینده اسـت 
آنانكھ زنده شـده و مـدّتى در ایـن جھـان 
زنده مانده اند و چھ آنانكھ بھ اعجاز آن 
حضرت زنده شده و پس از دقایقى بـھ حالـت 
قبلى باز گشتھ اند كھ ھـر دو نـوع آن از 
اقسام رجعت است و اینك دو مورد از آنھـا 

 :را در اینجا مى آوریم 
 

بوسـیلھ حضـرت ) سام بن روح (شدن  زنده
 عیسى علیھ السلام

اصحاب حضرت عیسـى از او درخواسـت  روزى
كردند كھ مـرده اى را زنـده كنـد، حضـرت 
عیسى علیھ السلام بھ قبرسـتان آمـد و بـر 

: ایستاد و فرمود) سام بن نوح (كنار قبر 
). بـھ اذن خـدا برخیـز! اى سام بن نوح (

ا تكرار كرد، ھمان جملھ ر. قبر شكافتھ شد
یكبار دیگر تكرار كـرد و . سام حركتى كرد

 .سام از قبر بیرون آمد
 :عیسى علیھ السلام بھ او فرمود حضرت
دوست دارى كھ بھ قبر بازگردى و یا  آیا

دوست دارى كھ در میان ما بمانى و زنـدگى 
 كنى ؟
من بھ قبـر بـر مـى گـردم ، : گفت  سام

خـود زیرا ھنوز ھم حرارت مرگ را در درون 
 )١٥٥(. احساس مى كنم 

یك نمونھ كھ پس از زنـده شـدن بـھ  این
قبر بازگشتھ ، و اینك نمونھ دیگرى كھ پس 
از زنده شدن بھ این جھان بازگشتھ و بیست 
سال زندگى نموده ، ازدواج كـرده و صـاحب 

 :فرزند شده است 
 

 شد و بیست سال زندگى كرد زنده
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ــلام  از ــھ الس ــادق علی ــام ص ــدمت ام خ
آیا در میـان كسـانى كـھ حضـرت : دپرسیدن

عیسى علیھ السـلام زنـده كـرده ، افـرادى 
بوده اند كھ مدّتى بمانند و غذا بخورند و 

 ازدواج كنند و صاحب فرزند شوند؟
حضرت عیسى دوستى داشت كھ . آرى : فرمود

گاه و بیگاه بـھ او سـر مـى زد و بـر او 
وارد مى شد، مدّتى او را ندیده بـود، یـك 

سوم بھ سراغ او رفـت ، مـادرش روز طبق مر
بیرون آمـد، حضـرت عیسـى از او در مـورد 

جویا شد، مادر گفت پسرم مرده اسـت   پسرش 
. 

 آیا دوست دارى پسرت را ببینى ؟: فرمود
 .آرى :  گفت

فردا مـى آیـم و او را بـھ اذن : فرمود
 .خدا زنده مى كنم 

بعد حضرت عیسـى آمـد و بـھ ھمـراه  روز
حضـرت . مادر دوستش بھ كنار قبر او رفتند

عیسى در كنار قبر ایستاد و دست بـر دعـا 
برافراشت و قبر شكافتھ شـد و آن مـرد از 

 .قبر بیرون آمد
مادر پسرش را دیـد او را در آغـوش  چون

 .كشید و مدّتى گریھ سر دادند
د عیسى علیھ السلام چون این حال دی حضرت

آیـا دوسـت : بر آنھا رحـم آورد و فرمـود
دارى كھ زنده بمانى و بـا مـادرت زنـدگى 

 كنى ؟
آیا با مھلت و روزى و زندگى یـا :  گفت

 بدون آنھا؟
آرى ، با روزى و زندگى و مھلـت : فرمود

مدّت بیست سال زنده مـى مـانى ، ازدواج . 
 .مى كنى و صاحب فرزند مى شوى 

 .بلى مى مانم :  گفت
سى علیھ السلام او را بھ مـادرش عی حضرت

تحویل داد، او مدّت بیست سال زنده ماند و 
 )١٥٦(. ازدواج كرد و صاحب فرزند شد
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٢ 
ــتانھائى ــیھم  داس ــھ عل ــت ائم از بازگش

 السلام بھ این دنیا
 

 اصحاب كھف ،نمونھ اى دیگر قصھّ
ھمُْ ك5َمْ لَبث5ِْتمُْ، ق5الوُا لَبِثْن5ا یوَْم5اً اوَْ وَ كَذلكَِ بعََثْناھمُْ لیِتَسَائلَوُا بیَْنھَمُْ، قالَ قائ5ِلٌ م5ِنْ (

  ...).بعَْضَ یوَْمٍ، قالوُا رَبُّكُمْ اعَْلمَُ بِما لبَِثْتمُْ 
اینچنین آنان را بر انگیختیم تا از ( -

یكى از آنھـا گفـت چقـدر . یكدیگر بپرسند
یك روز یا قسـمتى : درنگ كرده اید؟ گفتند

دانـاتر پروردگارتـان : گفتند. از یك روز
 )١٥٧(... ). است كھ چقدر درنگ كرده اید

آیھ در مورد اصحاب كھف است كھ مدّت  این
 ٣٠٩سال در غارى خوابیدند و بعـد از  ٣٠٩

سال از خواب عمیق دیده گشودند و یكـى از 
آنھا براى خرید طعام بھ شھر در آمد و از 
سكّھ اى كھ در دسـت او بـود رازشـان فـاش 

 .گردید
اى را بھ داستان اصحاب كریم سوره  قرآن

 .كھف اختصاص داده است 
كھــف ھفــت نفــر از خداپرســتانى  اصــحاب

بودند كھ از بت و بت پرستى بیزار بودنـد 
و در میان بت پرستان ایمان خود را پنھان 
مى كردند تا پادشاه ستمگر از ایمان آنھا 

 .مطلع شد و آنھا را تھدید بھ مرگ كرد
كردند و  جمع شدند و در كار خود فكر شب

سـپیده . تصمیم گرفتند از شھر بیرون روند
صبح ندمیده بود كھ كاروان توحید از شـھر 
ھجرت كـرد و در میـان راه سـگى نیـز بـھ 
دنبال آنھا راه افتاد و حراستشان را بـھ 

 .عھده گرفت 
خداپرستان بـھ راه خـود ادامـھ  كاروان

دادند تا بھ غارى در نزدیكى شھر رسـیدند 
میوه ھائى بود، از میوه  كھ در نزدیكى آن

ھا استفاده كردند و چشمھ آبى بود كـھ از 
آن نوشیدند، آنگاه براى رفع خسـتگى درون 
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طولى نكشید كھ خـواب . غار استراحت كردند
سـال  ٣٠٩گرانى بر آنھا چیره شـد و مـدّت 

ــاخن و  ــھ ن ــد ك ــواب بودن ــام ، در خ تم
محاسنشان بلند شده بود و منظره وحشتناكى 

 .یافتھ بودند
سال بیـدار شـدند و احسـاس  ٣٠٩از  بعد

گرسنگى عجیبـى كردنـد كـھ متوجـّھ تغییـر 
 .قیافھ ھمدیگر نشدند

ساعتھاى متمـادى در : از آنھا گفت  یكى
 .خواب بودیم 

 .یك روز خوابیده ایم : گفت  دیگرى
ھنوز آفتاب غروب نكرده است : گفت  سوّمى

 .، چند ساعت بیشتر نخوابیده ایم 
خدا بھتـر مـى دانـد كـھ : گفت  چھارمى

از این بحث بگذرید و . چقدر خوابیده ایم 
یكى از ما بھ شھر برود و طعامى تھیّھ كند 
ولى باید خیلى احتیاط كند كھ كسـى او را 

 .نشناسد
از آنھا بھ سوى شھر رفـت و قیافـھ  یكى

شھر را تغییر یافتھ دید، تا بھ مغازه اى 
ورد كـھ چون پـول در آ. رفت و متاعى خرید

بھ فروشنده بپردازد، فروشنده بانگ زد اى 
. مردم بیائید این شخص گنجى یافتـھ اسـت 

زیرا پادشاھى كھ سـكّھ بـھ نـام او بـود (
 ).سیصد سال پیش در گذشتھ بود

مـردم از داسـتان آنھـا مطّلـع  سرانجام
پادشاه آن روز كـھ مـرد خداشناسـى . شدند

بود براى دیدن آنھا بھ غار رفـت و مـردم 
شاید خدا : شھر از وضع مطلع شدند و گفتند

ما را از حال ایشان مطّلع ساخت تا بدانیم 
 .كھ وعده خدا و داستان رستاخیز حقّ است 
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كھ از سرگذشت خـود مطلـع شـدند و  آنھا
ندان خود را مرده یافتند و ارتباطشان فرز

را از خانواده ھاى خود گسستھ یافتنـد از 
خدا خواستند كھ آنھـا را نیـز بـھ جـوار 

و در یك چشم بھ ھم . رحمت خود منتقل سازد
ــین  ــاد بیجــان روى زم ــورت اجس ــھ ص زدن ب

 .افتادند
اصحاب كھف از شـگفتیھاى تـاریخ  داستان

نھایـت  است و خود گواه روشنى از قدرت بى
حضرت احـدیّت و سـند زنـده اى بـر امكـان 
بازگشت انسان بھ این جھان است ، اگر چـھ 
داستان آنھا رجعت بھ معناى اصطلاحى نیسـت 
، زیرا آنھا طبـق تعبیـر قـرآن كـریم در 

 رگبازگشتِ پس از مـ) رجعت (خواب بودند و 
ولى در برخى احادیث از آنھا مـرده . است 

ام صادق علیـھ تعبیر شده است ، چنانكھ ام
 :السلام مى فرماید

گروه بسیارى از مردگان بھ ایـن جھـان (
بازگشتھ اند كھ اصحاب كھف از آنھاست كـھ 

سال خداوند آنھـا را بمیرانـد و  ٣٠٩مدّت 
سپس آنھا را در زمان قومى كھ رستاخیز را 
نمى پذیرفتند برانگیخت تا حجتّ بـر آنھـا 

 )١٥٨(). تمام شود
 

 ایّوب علیھ السلام شدن اولاد حضرت زنده
  ).وَ وَھبَْنا لھَُ اءَھْلھَُ وَ مِثْلھَمُْ مَعَھمُْ رَحْمَةً مِناّ وَ ذِكْرى لاُِ◌ولىِ الاَْ◌لْب ابِ (
و خانواده اش را بـھ او بخشـیدیم ، و (

ھمانند آنھا را بر آنـان افـزودیم ، تـا 
رحمتى از سـوى مـا باشـد و تـذكّرى بـراى 

 ).اندیشمندان 
لسلام كھ در طول دھھـا ایّوب علیھ ا حضرت

قرن مَثَلِ اءعْلى و اُسـوه بـى نظیـر صـبر و 
شكیبائى است ، داستان تلخ و شنیدنى دارد 
و ما در ایـن كتـاب بخشـى از سرگذشـت آن 
حضرت كھ ارتباطى با رجعـت و بازگشـت بـھ 
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از مرگ دارد را یادآور مى شویم   دنیا پس 
: 

ایّوب علیھ السـلام از جھـت مـال و  حضرت
ثروت و مقام ، محبوبیّـت در میـان منال ، 

خلق ، خـدم و حشـم ، بـاغ و بسـتان ، از 
 ٥٠٠ثروتمندان انگشت شمار جھان بـود كـھ 

برده مسئول حراست و حفاظت از گاوھاى شخم 
 )١٥٩(. زن او بود

را ھفت پسر و ھفت دختر بود و از ھر  او
جھت در آسایش و آرامش بـود و شـب و روزش 

 .گذشت  را بھ ستایش پروردگار مى
شیطان بھ پیشگاه حضرت احدیّت عرضھ  روزى

داشت ، سپاس و ستایش حضرت ایّـوب از ایـن 
جھت است كھ ھمھ نعمتھا را بـر او تكمیـل 
كرده اى اگر این مـال و منـال و ثـروت و 
اولاد را از او بگیرى ھرگز زبان بھ شكر و 

 .ستایش باز نمى كند
اختیار ثـروت و اولاد او : فرمود خداوند

 .بھ تو سپردم ھرچھ خواھى انجام بده را 
، اعوان و انصارش را جمع كرده ،  شیطان

ھمھ مـزارع و بسـتانھاى او را آتـش زد و 
سقف خانھ اش را بر سر اولادش خـراب كـرد، 
حضرت ایّوب شكیبائى و صبر را پیشھ ساخت و 
شب و روز خود را چون گذشتھ ، بـھ سـتایش 

 .حضرت پروردگار سپرى نمود
اگـر نعمـت ! خـدایا: ان گفـت شیط روزى

سلامتى و تندرستى را از او بگیرى ، دیگـر 
 .شكر و سپاس نمى گوید

تبارك و تعالى براى اینكـھ مقـام  خداى
 :والاى حضرت ایّوب آشكار شود، فرمود

را بر جان او نیز مسلّط ساختم ، ھـر  تو
چھ خواھى انجام بده ولى ھرگز بھ قلـب او 

مـان و عرفـان راه نیابى ، كھ مالال از ای
 .است 

شب و روز بـھ آزار او پرداخـت و  شیطان
او را بیمار و رنجور ساخت ولـى او ھرگـز 
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زبان بھ شكایت نگشود و تمام اوقات شبانھ 
 .روزى بھ سپاس و ستایش حق تعالى پرداخت 

سال تمام بدین منوال گذشت و حضـرت  ھفت
ــدا  ــا را از خ ــن گرفتاریھ ــع ای ــوب رف ایّ

ا زبـان بـھ شـماتت نخواست ، تا بعضـى ھـ
اى ایّوب نمى دانیم میان : گشودند و گفتند

تو و خدا چھ گناھى پوشیده است كھ خداوند 
 !این چنین تو را مبتلا ساختھ است ؟

ــرت ــدا  حض ــوى خ ــھ س ــتھا را ب ــوب دس ایّ
ــت  ــھ داش ــت و عرض ــدایا، (برافراش ــار خ ب

بدحالى و مشكلات بھ من روى آورده ؛ و تـو 
اینجـا . ( )١٦٠() مھربان ترین مھربانـانى 

حضرت ایّوب رفع گرفتارى را بـھ صـراحت از 
خدا نخواست ، ولى ھمین مقدار بھ گرفتارى 

ــرد ــاره ك ــود اش ــاجتش )خ ــد ح را   ، خداون
ـــرآ ـــھ او  ورد،ب ـــلامتى و اولادش را ب س

بازگردانید و بـھ تعـداد آنھـا از دیگـر 
اولادش كھ قبلاً بـھ اجـل طبیعـى در گذشـتھ 

 )١٦١( .بودند بھ او باز گردانید
داستان حضـرت ایّـوب بـا مسـئلھ  ارتباط

رجعت اینست كھ مطابق روایات اھلبیت عصمت 
و طھارت علیھم السلام ، خداونـد فرزنـدان 

 .او را زنده كرد و بھ او عطا فرمود
 :صادق علیھ السلام فرمود امام

فرزندان حضـرت ایّـوب را كـھ در  خداوند
این حادثھ از بین رفتھ بودند زنده و نیز 
فرزندان دیگرش را كھ قبلاً با اجـل طبیعـى 

 )١٦٢(. از دنیا رفتھ بودند زنده ساخت 
شده كھ در ایّام ابتلا، روزى ھمسـرش  نقل

 :بھ او گفت 
از خدا نمى خواھى كھ این گرفتـارى  چرا

 را از تو رفع كند؟
وران آسایش و تندرستى ما چقدر د: فرمود

 شد؟
 .ھشتاد سال :  گفت

از خدا حیا مـى كـنم كـھ از او : فرمود
رفع بلا را بخواھم ، در صـورتى كـھ ھنـوز 
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دوران بلاى ما بھ مقدار دوران آسایش نشده 
 )١٦٣(. است 
اگر مسئلھ شماتت پیش نمى آمد، شـاید  و

 .ھرگز دست بھ دعا براى خویشتن نمى گشود
 

 :قابل توجّھ  نكتھ
در مورد كیفیّت ابتلاى حضرت ایّوب معروف (

است كھ بدنش آنچنان رنجور شد كھ مردم از 
او دورى گزیدند، در بدنش كـرم بـھ وجـود 
آمد و قیافھ اش تغییر یافت و مردم را از 
میان خود بیرون كردند ولى در این رابطـھ 
روایتى از امام باقر علیھ السـلام رسـیده 

بـوده و  وغند ھمـھ آنھـا دركھ روشن مى ك
 .واقعیتى نداشتھ است 

 :باقر علیھ السلام فرمود امام
پس از آنھمھ گرفتارى و بیمارى ، ھرگز (

بدن حضرت ایّوب بوى متعفّن نداشـت ، چھـره 
اش زشت نشد، حتّى یك قطـره چـرك از بـدنش 
خارج نشد، ھرگز صورت و قیافھ اش كسـى را 

بھ وجود از او دور نساخت و در بدنش كرمى 
نیامد، خداوند بـا پیـامبرانش و اولیـاء 

 )١٦٤(). خود ھمواره چنین مى كند
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ائمھ علیھم السلام بـھ دنیـا در  بازگشت
 ادعیھ و زیارات

 
 جامعھ كبیره زیارت

كتب ادعیـھ از جملـھ ، كتـاب شـریف  در
و مفاتیح الجنـان بـراى  )١٦٥(بحار الانوار 

 اھل بیت علیھم السلام زیـارتى معـروف بـھ
زیارت جامعھ كبیره نقل شده كھ در فضـیلت 
آن ، ھمین انـدازه كـافى اسـت كـھ وجـود 
مبارك حضرت ولى عصر علیھ السلام بـھ سـید 

 اكنتاجر س(احمد بن سیّد ھاشم موسوى رشتى 
بھ خوانـدن زیـارت جامعـھ تاءكیـد ) رشت 

 .فرموده اند
 :فرازى از این زیارت آمده است  در
إیِابكُِمْ ...  قٌ برَِجْعَتكُِمْ  مُؤْمِنٌ بِ   ...مُصَدِّ
شـما ایمـان دارم ، باگشـتِ شـما را  بھ

بــھ ایــن [بــاور دارم ، بازگشــت شــما را 
تصدیق مى كنم ، امرِ شما را انتظار ] دنیا

 .مى كشم ، دولت شما را چشم بھ راھم 
ةٌ، حَت5ّى یحُْی5ِىَ اللهُّ تَ ...  ع5الى دین5َھُ بك5ُِمْ وَ وَ رَاءْیى لكَُمْ تبَعٌَ، وَ نصُْرَتى لكَُمْ مُع5َدَّ

نكَُمْ فى اَرْضِھِ  كُمْ فى ایَاّمِھِ وَ یظُْھِرَكُمْ لعَِدْلھِِ وَ یمَُكِّ   ...یرَُدَّ
من تابع شماست ، نصـرت مـن بـراى  راءى

شما مھیّاست ، تا روزیكھ خداوند بھ وسیلھ 
شما دینش را احیا كند، و شما را در ایـن 
روزگار برگردانـد، شـما را بـراى پیـاده 

ــ ــما را ك ــازد و ش ــكار س ــدالت آش ردن ع
 .فرمانرواى زمین گرداند

صُّ اثارَكُمْ وَ یسَْلكُُ سَبیلكَُمْ وَ یھَْتدَى بھِدُیكُمْ وَ یحُْش5َرُ ف5ى ...  نْ یقَْتَ وَ جَعَلنَى مِمَّ
فُ فى عافیِتَكُِمْ  5نُ ف5ى زُمْرَتكُِمْ وَ یكَُرُّ فى رَجْعَتكُِمْ وَ یمَُلَّكُ فى دَوْلتَكُِمْ وَ یشَُرَّ وَ یمَُكَّ

  ...اَیاّمِكُمْ وَ تقَِرُّ عَیْنھُُ غَدَا برُِؤْیتَكُِمْ 
مرا از كسانى قرار دھـد كـھ از  خداوند

راه شما پیروى مى كننـد، و گـام در جـاى 
پاى شما مى گذارند، و از مشعل ھدایت شما 
ھدایت مى یابند، و در زمره شما محشور مى 

، و شوند، و در بازگشت شما باز مى گردنـد
در دولت شـما نصـیبى دارنـد، و در پرتـو 
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دولت امن و سالم شما فضیلت یابنـد، و در 
روزگار اقتـدار شـما نیـرو گیرنـد، و در 
خاتمھ دیدگانشان با دیدار جمال شما روشن 

 .گردد
 

 رسول اكرم صلى ) علیھ و آلھ زیارت
فرازى از زیـارت رسـول خـدا صـلى )  در

 :علیھ و آلھ آمده است 
لمَِنَ الْقائلِینَ بفِضَْلكُِمْ، مُقرُِّ بِرَجْعَتكُِمْ، لا انُْك5ِرُ Dِِّ◌ ق5ُدْرَةً وَ لا ازَْع5َمُ الاِّ م5ا  ىانِّ 

  شاءَ اللهُّ 
بـھ مقـام والاى شـما معتقـدم ، بـھ  من

بـاور دارم ، ] بھ این دنیـا[بازگشت شما 
قدرت خدا را انكار نمى كـنم و جـز مشـیّت 

). مـى كـنم حضرت پروردگار چیـزى اراده ن
)١٦٦( 

 
 ابا عبد)ّ الحسین علیھ السلام زیارت

فرازى از زیـارت امـام حسـین علیـھ  در
السلام ، از امام صادق علیھ السـلام چنـین 

 :روایت شده است 
ةٌ، حَتىّ یحكم اللهُّ وَ ....  فقَلَْبى لكَُمْ مُسَلِّمٌ، وَ امَْرى لكَُمْ مُتَّبعٌِ، وَ نصُْرَتى لكَُمْ مُعَدَّ

كُمْ، اِنىّ م5ِنَ الْم5ُؤْمِنینَ  ھوَُ خَیْرُالْحاكِمینَ لدِینھ ، وَ یبَْعَثكَُمْ، فمََعَكُمْ مَعَكُمْ لا مَعَ عَدُوِّ
 ِ ّDِ ُقدُْرَةً، وَ لا اكَُذِّبُ لَھُ مَشِیَّةً، وَ لا ازَْعَمُ اَنَّ ما شاءَ لایكَُونُ  برَِجْعَتكُِمْ، لا انُْكِر...  

است ، اراده مـن من تسلیم فرمان شم قلب
تابع اراده شماست ، نیروھـاى مـن آمـاده 
ــرین  ــھ بھت ــا خداوندیك ــت ، ت ــرت شماس نص
داورھاست فرمـان دھـد و شـما برانگیختـھ 

آنروز من با شمایم ، حتماً با شـما . شوید
من بھ بازگشـت . نھ با دشمنان شما. ھستم 

شما باور دارم ، ھرگز قدرت خدا را انكار 
ا تكذیب نمى كـنم و كنم ، مشیّت خدا ر نمى

ھرگز من نمى گویم كھ مشیّت خدا عملى نمـى 
 )١٦٧(). شود
در فرازى دیگر از زیارت امـام حسـین  و

علیھ السلام كھ مخصوص روز سوّم شعبان اسـت 
 :چنین آمده است 

ةِ ...  صْرَةِ یوَْمَ الْكَرَّ   ...الَْمَمْدُودُ باِلنُّ
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.( شده با نصرت الھى در روز رجعت  یارى
١٦٨( 

 
 وارث زیارت

فرازى از زیارت مشـھور وارث كـھ از  در
امام صادق علیھ السـلام وارد شـده اسـت ، 

 :چنین مى خوانیم 
إیِابكُِمْ مُوقِنٌ  وَ    اشُْھِدُ اللهَّ وَ مَلائكَِتَھُ وَ انَْبیائھَُ وَ رُسُلَھُ، انَىّ بكُِمْ مُؤْمِنٌ وَ بِ

و فرشتگان و پیامبران را گواه مـى  خدا
بھ شما ایمان دارم و بازگشـت گیرم كھ من 

 )١٦٩() شما را یقین دارم 
 

 اربعین زیارت
فرازى از زیارت اربعین كھ صفوان از  در

امام صادق علیھ السلام روایت كرده اسـت ، 
 :چنین مى خوانیم 

إیِابكُِمْ مُوقنٌِ  وَ    اشَْھدَُ انَىّ بكُِمْ مُؤْمِنٌ وَ بِ
گواھى مى دھـم كـھ بـھ شـما ایمـان  من

. م و بھ بازگشت شـما یقـین دارم آورده ا
)١٧٠( 

 
 حضرت ابوالفضل علیھ السلام زیارت

فرازى از زیارت قمر منیر بنى ھاشـم  در
حضرت ابوالفضل علیھ السـلام كـھ از امـام 
جعفر صادق علیھ السلام روایت شده ، چنـین 

 :آمده است 
  كُمْ وَ قَتلَكَُمْ مِنَ الْكافرِینَ بكُِمْ وَ بإِیِابكُِمْ مِنَ الْمُؤْمِنینَ، وَ بمَِنْ خالفََ  انِىّ
بھ شما و بازگشت شـما بـاور دارم و  من

بھ كسانى كھ با شـما مخالفـت ورزیدنـد و 
شما را بھ قتل رسـانیدند از كـافران مـى 

 )١٧١(. باشم 
 

 حضرت بقیة )ّ ارواحنا فداه زیارت
) عج (فرازى از زیارت حضرت ولى عصر  در

 :ه است در روز نیمھ شعبان چنین آمد
لُ بِكَ وَ بِابائِكَ الط5ّاھِرینَ ال5َِى اللهّ  فاَنِْ  اَدْرَكَنىَِ الْمَوْتُ قَبْلَ ظھُوُرِكَ، فَانِىّ اتَوََسَّ

ةً ف55ى  55دٍ، وَ انَْ یجَْع55َلَ ل55ى ك55َرَّ 55دٍ وَ آلِ مُحَمَّ تع55َالى ، وَ اس55َْئلَھُُ انَْ یص55َُلِّىَ عَل55ى مُحَمَّ
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مِنْ طاعَتكَِ مُرادى وَ اش5َْفىَِ م5ِنْ اع5َْدائِكَ ف5ُؤ  غَ لاَِ◌بْلُ ظھُوُرِكَ وَ رَجْعَةً فى اَیاّمِكَ، 
  ادى

پیش از ظھور تو مرگ ، مرا دریابد،  اگر
بھ وسیلھ تو و پدران بزرگوارت بـھ خـداى 
تبارك و تعالى متوسلّ مى شوم و از او مـى 
خــواھم كــھ بــھ محمّــد و آل محمّــد صــلوات 
بفرستد، و براى من بازگشتى در ظھور تو و 

جعتى در روزگار تو قـرار دھـد، تـا بـھ ر
و  وممقصود خود در زمینھ اطاعت تو نائل ش

 )١٧٢(. دلم از دشمنان تو خنك شود
در فرازى از زیارت مخصوص سرداب مقدّس  و

 :آمده است 
انِْ حالَ بَیْنى وَبیَْنَ لقِائھِِ الْمَوْتُ الَّذى جَعَلْتھَُ عَلى عِبادِكَ حَتْم5اً، وَاق5َْدَرْتَ ب5ِھِ  وَ 

عَلى خَلیقتَكَِ رَغْماً، فَابْعَثْنى عَنْدَ خُرُوجِھِ، ظاھِراً م5ِنْ حُفْرَت5ى ، م5ُؤْتزَِرا كَفن5َى ، 
فِّ الذّى اَ  ك5َأنََّھمُْ  -عَل5ى اھَْل5ِھِ ف5ى كِتاب5ِكَ، فقَل5ُْتَ  نَیْتَ ثْ حتىّ اجُاھِدَ بیَْنَ یَدَیْھِ فىِ الصَّ

 )١٧٣( -بنُْیانٌ مَرْصُوصٌ 

مرگى كھ براى بندگانت مقدّر نمـوده  اگر
اى ، و دماغ مخلوقات را بـا آن بـھ خـاك 
مالیده اى ، بین من و آن روزگـار مبـارك 
فاصلھ شود، پس مرا بھ ھنگام ظھـور او در 

مـده ، كفـنم را حالى كھ از قبرم بیرون آ
بھ خود پیچیـده ام ، ظـاھر سـاز، تـا در 
برابــر او شمشــیر بــزنم و در صــفى قــرار 

كھ در قرآن اھل آن صف را ستوده اى  یرمبگ
 -گوئى سدّ آھنین ھسـتند  -: و فرموده اى 

 .)١٧٤( 
در فرازى از زیارت دیگرى كـھ مخصـوص  و

 :سرداب مقدّس است ، چنین مى خوانیم 
كْنِ وَ الْمَقامِ، عِنْدَ بیَْتكَِ الْحَرامِ،  وَ  احْضُرْنى مَعَھُ لِبیِْعَتِھِ، وَ تأَكْیدِ عَقْدِهِ، بیَْنَ الرُّ

وَ وَفِّقْنى یا رَبِّ للِْقیامِ بطِاعَتھِِ وَالْمَثْوى فى خِدْمَتِھِ، وَالْمَكْثِ فى دَوْلتَِھِ، وَ اجْتِن5ابِ 
الَلھّمَُّ قبَْلَ ذلكَِ، ف5َاجْعَلْنى ی5ا رَبِّ ف5یمَنْ یك5َِرُّ ف5ى رَجْعَت5ِھِ، وَ  نىمَعْصِیتَھِِ، فإَنِْ توََفَّیْتَ 

یمَْلكُِ فى دَوْلَتِھِ، وَ یَتمََكَّنُ فى ایَاّمِھِ، وَ یسَْتظَِلُّ تحَْتَ اَعْلامِھِ، وَ یحَْشُرُ فى زُمْرَتھِِ، 
ضْلكَِ وَ احِْسانكَِ وَ    كَرَمِكَ وَ امِْتنِانِكَ، انَِّكَ ذُوالْفضَْلِ الْعَظیمِ  وَ تقَرُِّ عَیْنھُُ برُِؤْیتَِھِ، بفَِ

مرا در مسجدالحرام و در میان ! خداوندا
ركن و مقـام در مراسـم پرشـكوه بیعـت او 
حاضر كن تا بـا او پیمـان ببنـدم و مـرا 
موفّق كن تا از او اطاعت كـنم و در میـان 
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خدمتگزارانش قرار بگیرم و در حكومت حقّـھ 
و از نافرمـانى اش دورى اش اقامت نمـایم 

 راخدایا، اگر پیش از ظھور او مـ. گزینم 
میراندى ، پس مرا از كسانى قرار بده كـھ 
بھ ھنگام ظھور او رجعت مى كند و در دولت 
او مســئولیّت مــى پــذیرد و در روزگــار او 
نیرو مى یابد و در زیر سایھ پرچمش قـرار 
مى گیرد و در زمره او محشـور مـى شـود و 

ا دیدار آن جمال الھى روشن مـى دیدگانش ب
، كھ  احسانتبھ فضل و كرم و منّت و . گردد

 )١٧٥(. تو صاحب فضل بزرگى 
در یكى از فقرات زیارت سـرداب مقـدّس  و

 :آمده است 
ارَِن5ا وَج5ْھَ وَلی5ِّكَ الْمَیْم5ُونِ ف5ى حَیاتن5ِا وَ بع5َْدَ الْمَن5ُونَ، الَلھ5ُّمَّ ان5ِّى ادَی5نُ ل5َكَ  الَلھّمَُّ 

جْعَةِ بَیْنَ یدََىْ صاحِبِ ھذِهِ الْبقُْعَةِ باِل   رَّ
سیماى تابناك حجّت و ولیّـت را  خداوندا،

. در این جھان و در آن سراى بھ مـا بنمـا
خداوندا، من بھ رجعت در برابر صاحب ایـن 

 )١٧٦(). بقعھ شریفھ ایمان دارم 
 

 آل یاسین زیارت
 :فرازى از این زیارت آمده است  در

تكَُمْ حَقُّ لا رَیْبَ فیھا، یوَْمَ لا یَنْفعَُ نَفْساً ایمانھُا، لمَْ تكَُنْ امَنتَْ مِنْ قَبْلُ انََّ رَجْعَ  وَ 
  اوَْ كَسَبتَْ فى ایمانھِا خَیْراً 

گواھى مى دھم كھ رجعت شما حقّ است ،  من
در آن روز اسـت كـھ . تردیدى در آن نیست 

دیگر كسى را ایمان آوردن سودى نمى بخشد، 
ایمـان نیـاورده باشـد، یـا در  اگر قـبلاً 

). ایمانش خیـرى بـھ دسـت نیـاورده باشـد
)١٧٧( 

 
 رجبیّھ زیارت
حسـین بـن (مخصوص ماه رجب توسطّ  زیارتى

سوّمین سـفیر حضـرت بقیـة )ّ ) روح نوبختى 
روحى فداه تعلیم شده كھ در تمام مشـاھده 
مشرّفھ با آن زیارت مـى شـود، در یكـى از 

 :فرازھاى آن آمده است 



72 
 

الْعَـوْدَ اِلـى حَضْـرَتِكُمْ وَ الْفُـوْزَ فـى  تَّىحَ 
 كَرَّتِكُمْ 
در رجعت شما بھ حضور شما بـازگردیم  تا

ــویم  ــعادتمند ش ــما س ــور ش . و از درك حض
)١٧٨( 

 
 وداع زیارت

یكى از فرازھـاى زیـارت وداع امـام  در
حسین علیھ السلام كھ از امام صـادق علیـھ 

 :السلام روایت شده چنین آمده است 
ابْعَثْھُ مَقاماً مَحْمُـوداً، تَنْصُـرُ بِـھِ  للّھُمَّ اَ 

دینكَ، وَ تَقْتُلُ بِھِ عَدُوَّكَ، وَ تُبیرُ بِھِ مَنْ نَصَبَ 
حَرْباً لاَِّ◌لِ مُحَمَّدٍ، فَاِنَّكَ وَعَدْتَ ذلِكَ، وَ اَنْـتَ لا 

 تُخلِْفُ الْمیعادَ 
او را در جایگاه پسـندیده اى ! خداوندا

ھ او دینـت را یـارى برانگیز، كھ بھ وسیل
كنى ، بھ دسـت او دشـمنت را بكشـى ، بـھ 
توسطّ او ھر كسى كـھ بـا آل محمّـد صـلى ) 
. علیھ و آلھ دشمنى كند ریشھ كـن نمـائى 

كھ تو او را چنین وعده كـرده اى ، حاشـا 
 )١٧٩. (تو ھرگز خلف وعده نمى كنى 

 



73 
 

 عھد دعاى
صادق علیھ السلام دعـائى بـھ نـام  امام

دعاى عھد تعلیم فرموده ، كھ ھر كس آن را 
در زمان غیبـت چھـل روز صـبح بخوانـد از 
یاران حضرت بقیّة )ّ روحى فداه مى شـود، و 
اگر پیش از ظھور از دنیا برود خداوند او 
را بھ ھنگام ظھور زنده مى كند و باز مـى 

ن آمـده در فرازى از این دعا چنی. گرداند
 :است 

الَلھّمَُّ انِْ حالَ بیَْنى وَ بیَْن5َھُ الْم5َوْتُ ال5َّذى جَعَلْت5َھُ عَل5ى عِب5ادِكَ حَتْم5اً مَقْض5ِیاًّ، ... 
داً قَن5اتى ، مُلبَِّی5اً دَع5ْوَةَ  فاَخَْرِجْنى مِنْ قبَْرى ، مُؤْتَرِزاً كَفنَى ، شاھِراً سَیْفى ، مُجَرِّ

  ...ى الدّاعى ، فىِ الْحاضِرِ وَالْباد
اگر مرگى كھ بـر ھمـھ بنـدگانت  خدایا،

قطعى و مسلّم كرده اى ، میان مـن و ظھـور 
مولایم جدائى بیندازد، با قدرت بى نھایتت 
مرا از قبر بیـرون بیـاور، در حـالى كـھ 
كفنم را بھ خودم پیچیده ، شمشـیرم را از 
غلاف در آورده ، نیزه ام را بھ دست گرفتھ 

 صـحراشـھر و ، دعوتِ دعـوتگرى را كـھ در 
 )١٨٠(). بانگ بر مى آورد لبیّك بگویم 

سبحان در قرآن كریم نمونھ ھایى  خداوند
بسیار و شـواھدى محكـم ، بـراى اثبـات و 

بیان فرموده ) بازگشت بھ دنیا(وجود رجعت 
 .است 
آنجا كھ تفسیر و بیان مـوارد آیـات  از

مربوط بھ رجعت بسیار زیاد مى باشـد و در 
ھدف ما نبـوده اسـت ، موضوع كتاب حاضر و 

فقط بھ صورت فھرست براى علاقمندان ، آیات 
ھمراه با مآخـذ تفسـیرى آنھـا بیـان مـى 
گردد، عزیـزان مـى تواننـد بـراى تحقیـق 

 .بیشتر بھ آنھا مراجعھ فرمایند
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 آیات مربوط بھ رجعت فھرست
 )١٨١( ٣: بقره  -....یؤُْمِنوُنَ بِالْغَیْبِ  الَّذِینَ 

 ٨١: آل عم5ران  -...إذِْ أخََذَ اللهُّ مِیثاقَ النَّبیِِّینَ لم5َا آتی5َْتكُُمْ م5ِنْ كِت5ابٍ وَ حِكْم5َةٍ  وَ 
)١٨٢(  

: آل عمران  -....فغََیْرَ دِینِ اللهِّ یَبْغُونَ وَ لھَُ أسَْلمََ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ  أَ 
١٨٣( ٨٣( 

مْ لمََغْف55ِرَةٌ م55ِنَ اللهِّ وَ رَحْم55َةٌ  ل55َئنِْ قتُل55ِْتمُْ ف55ِي س55َبیِلِ اللهِّ  وَ  : آل عم55ران  -....أوَْ م55ُتُّ
١٨٤( ١٥٧( 

 )١٨٥( ١٨٥: آل عمران  -نفَْسٍ ذائقِةَُ الْمَوْتِ  كُلُّ 

 ١٥٩: نس5اء -....إنِْ مِنْ أھَْلِ الْكِتابِ إلاِّ لیَؤُْمِننََّ ب5ِھِ قب5َْلَ مَوْت5ِھِ وَ ی5َوْمَ الْقیِام5َةِ  وَ 
)١٨٦( 

 )١٨٧( ٢٠: مائده  -...رُوا نعِْمَتَ اللهِّ عَلیَْكُمْ اذْكُ ... 

أْتيِ بعَْضُ آیاتِ رَبِّكَ لا ینَْفعَُ نفَْساً إیِمانھُا لم5َْتكَُنْ آمَن5َتْ م5ِنْ قب5َْلُ  یوَْمَ  انع5ام  -...یَ
١٨٨( ١٥٨( 

55ماءِ وَ ل55َوْ أنََّ أھ55َْلَ الْق55ُرى آمَن55ُوا وَ اتَّق55َوْا لفَتَحَْن55ا عَل55َیْھِمْ بَرَك55اتٍ م55ِنَ  وَ   -...السَّ
  )١٨٩( ٩٦: اعراف 

ِ یوُرِثھُا مَنْ یشَاءُ م5ِنْ عِب5ادِهِ وَ الْعاقب5َِةُ للِْمُتَّق5ِینَ  إنَِّ  ّDِ َ١٢٨: اع5راف  -الأْرَْض 
)١٩٠( 

  )١٩١( ١٥٩: اعراف  -مِنْ قوَْمِ مُوسى أمَُّةٌ یھَْدُونَ باِلْحَقِّ وَ بھِِ یعَْدِلوُنَ  وَ 
ینِ كُل5ِّھِ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُ  ھوَُ  : توب5ھ  -...ولھَُ بِالْھدُى وَ دِینِ الْحَقِّ لیِظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّ
١٩٢( ٣٣( 

 ١١١: توب5ھ  -....اللهَّ اشْترَى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھمُْ وَ أمَْوالھَمُْ بأِنََّ لھ5َُمُ الْجَن5َّةَ  إنَِّ 
)١٩٣(  

بوُا بمِا لمَْ یحُِیطوُا بعِِلْمِھِ وَ  بلَْ  أتْھِِمْ تأَوِْیلھُُ  كَذَّ  )١٩٤(" ٣٩: یونس  -....لمَّا یَ

  )١٩٥( ٥٤: یونس .....لوَْ أنََّ لكُِلِّ نفَْسٍ ظلَمََتْ ما فيِ الأْرَْضِ لافَْتدََتْ بھِِ  وَ 
55ةٍ مَع55ْدُودَةٍ لَیق55َُولنَُّ م55ا یحَْبس55ُِھُ  وَ  رْن55ا ع55َنْھمُُ الْع55َذابَ إل55ِى أمَُّ  ٨: ھ55ود -.....ل55َئنِْ أخََّ

)١٩٦(  
مَةً    )١٩٧( ٨٣: ھود -عِنْدَ رَبِّكَ وَ ما ھِيَ مِنَ الظاّلمِِینَ ببِعَِیدٍ  مُسَوَّ

55رْھمُْ بأِی55َّامِ اللهِّ إنَِّ ف55ِي ذل55ِكَ لآَی55اتٍ لك55ُِلِّ ص55َباّرٍ ش55َكُورٍ ....   ٥: اب55راھیم  -وَ ذَكِّ
)١٩٨(  

 )١٩٩( ٢: حجر -یوََدُّ الَّذِینَ كَفرَُوا لوَْ كانوُا مُسْلمِِینَ  رُبمَا

ي إلِى ی5َوْمِ یبُْعَث5ُونَ ق5الَ فإَن5َِّكَ م5ِنَ الْمُنْظ5َرِینَ  قالَ   - ٣٦حج5ر  -....رَبِّ فأَنَْظِرْنِ
٢٠٠( ٣٨(  

 ٢٢: نح55ل  -فاَل55َّذِینَ لا یؤُْمِن55ُونَ ب55ِالآْخِرَةِ قل55ُُوبھُمُْ مُنْك55ِرَةٌ وَ ھ55ُمْ مُس55ْتكَْبرُِونَ .... 
)٢٠١(  

: نح5ل  -....أقَْسَمُوا بِاDِّ جَھْدَ أیَْمانھِِمْ لا یبَْعَثُ اللهُّ مَنْ یمَُوتُ بلَى وَعْداً عَلی5َْھِ  وَ 
٢٠٢( ٣٨(  
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ةَ عَل5َیْھِمْ وَ أم5َْدَدْناكُمْ ب5ِأمَْوالٍ وَ بن5َِینَ وَ جَعَلْن5اكُمْ أكَْث5َرَ نفَِی5راً  ثمَُّ   -رَدَدْنا لك5َُمُ الْك5َرَّ
  )٢٠٣( ٦: اسرا
 ٧٢: اس5راء -كانَ فيِ ھذِهِ أعَْمى فھ5َُوَ ف5ِي الآْخ5ِرَةِ أعَْم5ى وَ أَض5َلُّ س5َبِیلاً  مَنْ  وَ 

)٢٠٤(  
ا حَت5ّى إِذارَأوَْا م5ا یوُع5َدُونَ  قلُْ  حْمنُ م5َدًّ 5لالةَِ فلَْیمَْدُدْل5َھُ ال5رَّ  -...مَنْ ك5انَ ف5ِي الضَّ
 )٢٠٥( ٧٥: مریم 

 )٢٠٦( ١٢٤: طھ  -ضَنْكا مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى فَانَِّ لَھُ مَعیشَةً  وَ 

  )٢٠٧( ٣٥: انبیاء -....نفَْسٍ ذائقِةَُ الْمَوْتِ  كُلُّ 
 )٢٠٨( ٩٥: انبیا -حَرامٌ عَلى قرَْیَةٍ أھَْلكَْناھا أنََّھمُْ لا یرَْجِعُونَ  وَ 

كْرِ أنََّ الأَْرْضَ یرَِثھ5ُا عِب5ادِيَ الص5ّالِ  وَ  ب5ُورِ م5ِنْ بع5َْدِ ال5ذِّ  -حُونَ لقَدَْ كَتبَْن5ا ف5ِي الزَّ
 )٢٠٩( ١٠٥: انبیاء

 ٧٧: مؤمن5ون  -إذِا فتَحَْنا عَلیَْھِمْ باب5اً ذا ع5َذابٍ ش5َدِیدٍ إِذا ھ5ُمْ فی5ِھِ مُبْلس5ُِونَ  حَتىّ
)٢١٠( 

خْلفِنََّھمُْ فيِ الأْرَْضِ  وَعَدَاللهُّ  : ن5ور -...الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَ عَمِلوُا الصّالحِاتِ لیَسَْتَ
٢١١( ٥٥( 

5ماءِ آی5َةً فظَل5ََّتْ أعَْن55اقھُمُْ لھ5َا خاض5ِعِینَ  نش5ََأْ  إنِْ  لْ عَل5َیْھِمْ م55ِنَ السَّ  ٤: ش55عرا -نن5َُزِّ
)٢١٢( 

 ٨٢: نم5ل  -.... إذِا وَقعََ الْقوَْلُ عَلیَْھِمْ أخَْرَجْن5ا لھ5َُمْ دَاب5َّةً م5ِنَ الأْرَْضِ تكَُلِّمُھ5ُمْ  وَ 
)٢١٣( 

5ةٍ فوَْج5اً مِ  وَ  بُ بآِیاتن5ِا فھ5َُمْ یوُزَع5ُونَ یوَْمَ نحَْشُرُ م5ِنْ ك5ُلِّ أمَُّ 5نْ یك5َُذِّ  ٨٣: نم5ل  -مَّ
)٢١٤( 

كَ بغِافلٍِ عَمّا تَعْمَلوُنَ ...    )٢١٥( ٩٣: نمل  -سَیرُِیكُمْ آیاتھِِ فَتَعْرِفوُنھَا وَ ما رَبُّ
55ةً وَ  وَ   -.....نرُِی55دُ أنَْ نم55َُنَّ عَل55َى ال55َّذِینَ اسْتض55ُْعِفوُا ف55ِي الأَْرْضِ وَ نجَْعَلھ55َُمْ أئَمَِّ

 )٢١٦( ٥: قصص 

 )٢١٧( ٦١: قصص  -فمََنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فھَوَُ لاقیِھِ  أَ 

كَ إلِى مَعادٍ  إنَِّ    )٢١٨( ٨٥: قصص  -....الَّذِي فرََضَ عَلَیْكَ الْقرُْآنَ لرَادُّ
 ٢١: سجده  -رْجِعُونَ لنَذُِیقنََّھمُْ مِنَ الْعَذابِ الأَْدْنى دُونَ الْعَذابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھمُْ یَ  وَ 

)٢١٩( 

 )٢٢٠( ٢٩: سجده  -یوَْمَ الْفتَْحِ لا ینَْفعَُ الَّذِینَ كَفَرُوا إیِمانھُمُْ وَ لا ھمُْ ینُْظَرُونَ  قلُْ 

 -م5ا أَرْس5َلْناكَ إلاِّ كَاف5َّةً للِن5ّاسِ بش5َِیراً وَ ن5َذِیراً وَ لك5ِنَّ أكَْث5َرَ الن5ّاسِ لا یعَْلم5َُونَ  وَ 
 )٢٢١( ٢٨: سباء

حْمنُ وَ ص5َدَقَ الْمُرْس5َلوُنَ  الوُاق  -یا وَیْلَنا مَنْ بعََثَنا م5ِنْ مَرْق5َدِنا ھ5ذا م5ا وَع5َدَ ال5رَّ
 )٢٢٢( ٥٢: یس 

 )٢٢٣( ١١: غافر -....رَبَّنا أمََتَّنَا اثْنَتیَْنِ وَ أحَْیَیْتنَاَ اثْنتَیَْنِ فاَعْترََفْنا بِذُنوُبنِا قالوُا

نْیا وَ یوَْمَ یقَوُمُ الأْشَْھادُ  إنِاّ  ٥١: غافر -لَننَْصُرُ رُسُلنَا وَ الَّذِینَ آمَنوُا فيِ الْحَیاةِ الدُّ
)٢٢٤( 

  )٢٢٥( ٨١: غافر -یرُِیكُمْ آیاتھِِ فأَيََّ آیاتِ اللهِّ تنُْكِرُونَ  وَ 
: شورى  -رَدٍّ مِنْ سَبیِلٍ وَ تَرَى الظّالمِِینَ لمَّا رَأوَُا الْعَذابَ یقَوُلوُنَ ھلَْ إلِى مَ .... 

٢٢٦( ٤٤( 

  )٢٢٧( ١٠: دخان  -یوَْمَ تأَتْيِ السَّماءُ بِدُخانٍ مُبیِنٍ  فاَرْتقَبِْ 
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55ھُ كُرْھ55اً وَ وَض55َعَتْھُ كُرْھ55اً  وَ  نْس55انَ بوِالدَِی55ْھِ إحِْس55اناً حَمَلت55َْھُ أمُُّ 55یْناَ الإِْ  -.....وَصَّ
  )٢٢٨( ١٥: احقاف 

ً  قلُْ   ١٤: جاثی5ھ  -....للَِّذِینَ آمَنوُا یغَْفِرُوا للَِّذِینَ لا یَرْجُونَ أیَاّمَ اللهِّ لیِج5َْزِيَ قوَْم5ا
)٢٢٩( 

5یْحَةَ  وَ  و  ٤١: ق  -....اسْتمَِعْ یوَْمَ ینُادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قرَِیبٍ یوَْمَ یسَْمَعُونَ الصَّ
٢٣٠( ٤٢( 

  )٢٣١( ٤٤: ق  -سِراعاً ذلِكَ حَشْرٌ عَلَیْنا یسَِیرٌ  تَشَقَّقُ الأَْرْضُ عَنْھمُْ  یوَْمَ 
 )٢٣٢( ١٤و  ١٣: ذاریات  -....ھمُْ عَلىَ الناّرِ یفُْتَنوُنَ ذُوقوُا فتِْنتَكَُمْ  یوَْمَ 

 )٢٣٣( ٢٢: ذاریات  -فيِ السَّماءِ رِزْقكُُمْ وَ ما توُعَدُونَ  وَ 

 )٢٣٤( ٤٧: طور -لكِنَّ أكَْثرََھمُْ لایعَْلمَُونَ  إنَِّ للَِّذِینَ ظَلمَُوا عَذاباً دُونَ ذلكَِ وَ  وَ 

  )٢٣٥( ٨: قمر -إلِىَ الدّاعِ یقَوُلُ الْكافِرُونَ ھذا یوَْمٌ عَسِرٌ  مُھْطِعِینَ 
 )٢٣٦( ١٣: ممتحنة  -.....أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تتَوََلَّوْا قوَْماً غَضِبَ اللهُّ عَلیَْھِمْ  یا

  )٢٣٧( ١٦: قلم  -طوُمِ عَلىَ الْخُرْ  سَنسَِمُھُ 
وحُ إلِیَْھِ فيِ یوَْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنةٍَ  تعَْرُجُ   ٤: معارج  -الْمَلائكَِةُ وَ الرُّ

)٢٣٨( 

  )٢٣٩( ٢٤: جنّ  -....اذِا رَاءَوْا ما یوُعَدُونَ فسََیعَْلمَُونَ  حَتىّ
أنَْذِرْ  یا ثِّرُ قمُْ فَ  )٢٤٠( ٢ و ١: مدثر -أیَُّھاَ الْمُدَّ

 )٢٤١( ٣٦: مدثر -للِْبشََرِ  نذَِیراً 

ورِ فتَأَْتوُنَ أفَْواجاً  یوَْمَ  خُ فيِ الصُّ  )٢٤٢( ١٨: نباء -ینُْفَ

 )٢٤٣( ٦: نازعات  -تَرْجُفُ الرّاجِفَةُ تتَْبعَُھاَ الرّادِفَةُ  یوَْمَ 

ةٌ خاسِرَةٌ  قالوُا  )٢٤٤( ١٢: نازعات  -تلِْكَ إِذاً كَرَّ

 )٢٤٥( ٢٣و  ٢٢: عبس  -إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ كَلاّ لمَّا یقَْضِ ما أمََرَهُ  ثمَُّ 

 )٢٤٦( ٨: طارق  -عَلى رَجْعِھِ لقَادِرٌ  إنَِّھُ 

 )٢٤٧( ١٧: طارق  -الْكافِرِینَ أمَْھِلْھمُْ رُوَیْداً  فمََھِّلِ 

مْسِ وَ ضُحاھا وَ   - ١: ش5مس  -.....ھ5اوَ النَّھارِ إذِا جَلاّ . وَ الْقمََرِ إِذا تلاَھا. الشَّ
٢٤٨( (٤( 

  )٢٤٩ ١٤: شمس  -عَلیَْھِمْ رَبُّھمُْ بِذَنْبھِِمْ فسََوّاھا فدََمْدَمَ 
لآْخِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلى  وَ    )٢٥٠( ٤: ضحى  -لَ

  )٢٥١( ٤و  ٣: تكاثر -ثمَُّ كَلاّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ . سَوْفَ تعَْلمَُونَ  كَلاّ 
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ــتانھائى ــت داس ــیھم  از بازگش ــھ عل ائم
 السلام بھ این دنیا

 
 نوشتھا یپ
 
 .١/٥٢٢: فرھنگ عمید -١
 . ٤/٣٣٣: مجمع البحرین  -٢
 . ١٠٠، ص ٤ج : نورالثقلین  -٣
 .١، ح ٣٩، ص ٥٣ج : بحارالانوار -٤
 .١٢٣و  ١٢٢، ص ٥٣ج : بحارالانوار -٥
 . ١٢٠ص : الایقاظ -٦
 . ٦٠ص : الایقاظ -٧
 .٢٧٥، ص ٥ج : بیان الفرقان  -٨
 .٢٣٥، ص ٧ج : مجمع البیان  -٩

 . ٣٥٥ص : اندیشھ ھاى كلامى شیخ مفید -١٠
 .١٤٠، ص ٣ج : تفسیر نور الثقلین  -١١
 . ٣٥٤ص ): علامھ مجلسى (حق الیقین  -١٢
 .٤٠٧، ص ٢ج : تفسیر البرھان  -١٣
. گیاھى اسـت شـبیھ بـھ تـرب ، امّـا كـوچكتر -١٤

 )فرھنگ عمید(
 . ٣٦٨ص ): علامھ مجلسى (حق الیقین  -١٥
 . ٤٦، ص ٥٣ج : بحار الانوار -١٦
 . ٦٢، ص ٥٣ج : بحار الانوار -١٧
ھر چیـز دو رنـگ ، خصوصـاً سـیاه و سـفید را  -١٨

 .گویند
 . ٩٦آیھ : سوره اعراف  -١٩
 . ٦٢، ص ٥٣ج : بحار الانوار -٢٠
 .١٣، ح ٤٣، ص ٥٣ج : بحار الانوار -٢١
 . ٨٨ص : كامل الزّیارات  -٢٢
 . ٢٠٣ص : فرات تفسیر  -٢٣
ج : تفسیر برھان /  ٤٦، ص ٥٣ج : بحار الانوار -٢٤

 . ٤٠٨، ص ٢
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 . ٦آیھ : سوره اسراء -٢٥
كلاه آھنى ، كلاه فلزى كھ در جنگ بـر سـر مـى  -٢٦

 ).فرھنگ عمید. (گذارند
حضرت مھدى علیھ السـلام ھماننـد دیگـر ائمـھ  -٢٧

 علیھم السلام پس از رحلتشان قبل از قیامت بھ دنیـا
پس از این روایتى را در این مـورد . (باز مى گردند

 ).متذكر خواھیم شد
ــارالانوار -٢٨ ــافى /  ٥٦، ص ٥١ج : بح ، ص ٨ج : ك
٢٠٦ . 
حق الیقین /  ١٦، ح ٤٤، ص ٥٣ج : بحار الانوار -٢٩
 .٣٤١ص : 

 .١٥٩آیھ : سوره نساء -٣٠
ص : حـق الیقـین /  ٥٠، ص ٥٣ج : بحار الانوار -٣١
٣٤١. 
 . ٩٥آیھ : نبیاءسوره ا -٣٢
ــوار -٣٣ ــار الان و ج  ١١٨و  ٦٠و  ٥٢، ص ٥٣ج : بح
 . ٨٥، ص ٩٠

 . ٢آیھ : سوره حجر -٣٤
 . ٦٤، ص ٥٣ج : بحار الانوار -٣٥
 . ٥٧، ص ٥١ج : بحارالانوار -٣٦
تفسیر نور الثقلـین /  ٦٣ص : كامل الزیارات  -٣٧
 .١٣٨، ص ٣ج : 

، ٧ج : اثبات الھداة /  ٤١٤، ص ٣ج : مستدرك  -٣٨
 .١٠٥و  ١٠٢ص 

 . ٦١، ص ٥٣ج : بحار الانوار -٣٩
 . ٨١الى  ٧٩آیھ : سوره ص  -٤٠
نظر مرحوم علامھ طباطبائى در تفسیر این آیـھ  -٤١

: 
روز معیّن ، روزیست كھ خداى تبارك و تعـالى (... 

اجتماع بشرى را اصلاح خواھد فرمود، ریشـھ فسـاد را 
د قطع خواھـد كـرد، دیگـر كسـى جـز خـدا را نخواھـ

تفسـیر ).آن روز پایان مھلـت ابلـیس اسـت . پرستید
 .١٦٨، ص ١٢ج : المیزان 

 . ٣٨ - ٣٦آیھ : سوره حجر -٤٢
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سلاح ، آلـت جنـگ از قبیـل شمشـیر و خنجـر و  -٤٣

 .سرنیزه 
مـى  ٣٤١ص : مرحوم مجلسى در كتاب حق الیقین  -٤٤

چھل و چھار ھزار فرزند از صلب علـى علیـھ : فرماید
 .د و ھمھ پسر، ھر سال یك فرزندالسلام متولد شو

حق الیقین مرحـوم /  ١٢، ح ٤٢، ص ٥٣ج : بحار -٤٥
 . ٣٤١مجلسى رحمھ ) علیھ ص 

و  ١٢٧و  ١٠٨و  ٥٩، ص ٥٣ج : بحـــار الانـــوار -٤٦
١٢٩. 
 . ٨١آیھ : سوره آل عمران  -٤٧
 . ٧٠، ص ٥٣ج : بحار الانوار -٤٨
 . ٧٤، ص ٥٣ج : بحار الانوار -٤٩
بعض علمائنـا فـى كتـاب كتبـھ فـى قال (...  -٥٠

الرجعة ان للقائم علیھ السلام ایضا رجعة بعد موتـھ 
.(... 

 . ١٠٨، ص ٢٥ج : بحارالانوار
 . ٣٥٤ص ): علامھ مجلسى (حق الیقین  -٥١
 .١٢٤آیھ : طھ  -٥٢
 . ٥١، ص ٥٣ج : بحارالانوار -٥٣
 .غائط  -٥٤
 . ١٢٤آیھ : سوره طھ  -٥٥
 .٤: شعراء -٥٦
ص : ارشـاد مفیـد/  ١٠٩، ص ٥٣ج : واربحارالان -٥٧
٣٥٩ . 
و الــــزام  ٤٩ - ٤٦، ص ٥٣ج : بحــــارالانوار -٥٨

 . ٣٦٣ - ٣٦١، ص ٢ج : النّاصب 
 .٨٢آیھ : سوره نمل  -٥٩
، ص ٣٩ج : بحار/  ٣٤٧، ص ٢ج : الزام النّاصب  -٦٠
٢٤٢. 
ج : و بحــارالانوار ٢٤٣، ص ٣٩ج : بحــارالانوار -٦١
 . ٥٢و  ٣٩، ص ٥٣

 . ٣٠٠، ص ٦ج : بحارالانوار -٦٢
ص : و بصائرالدّرجات  ٣٨، ص ٤٠ج : بحارالانوار -٦٣
١٥٠. 
ج : ، مجمـع البیـان ٩٩، ص ٤ج : نورالثّقلین  -٦٤

 .٣٠٠، ص ٦ج : و بحارالانوار ٢٣٤، ص ٧
ج : كمال الـدّین /  ١٩٤، ص ٥٢ج : بحارالانوار -٦٥

 . ٥٢٧، ص ٢
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 . ٥، ص ٤١ج : بحارالانوار -٦٦
سلیم (ب اسرار آل محمد صلى ) علیھ و آلھ كتا -٦٧

 .٣٦٦ص : ایقاظ/  ٦٨ص ): بن قیس 
، ص ٤ج : نورالثّقلین /  ٤٠١: تاءویل الا یات  -٦٨
١٠١ . 
 .٢٣٤، ص ٧ج : مجمع البیان  -٦٩
 . ٥آیھ : سوره قصص  -٧٠
ج : تفسـیر قمـى /  ١٠٢، ص ٥٣ج : بحارالانوار -٧١

 . ٢٩٦، ص ٢
 . ٥آیھ : سوره قصص  -٧٢
 . ٧٩ص : معانى الاخبار -٧٣
، ص ٣ج : تفسیر برھـان /  ١٨٠، ص ٢ج : ارشاد -٧٤
 .٢٣٩، ص ٧ج : مجمع البیان /  ٢١٨
شرح نھـج /  ٢٠٩رقم : نھج البلاغھ كلمات قصار -٧٥

 . ٢٩  ، ص ١٩ج : البلاغھ 
 . ٨٥آیھ : سوره قصص  -٧٦
ج : تفسیر برھـان /  ٤٦، ص ٥٣ج : بحارالانوار -٧٧

 .٢٣٩، ص ٣
 .٥٦، ص ٥٣ج : بحارالانوار -٧٨
ج : نـورالثّقلین /  ١٤٧، ص ٢ج : تفسیر قمـى  -٧٩

 . ١٤٤، ص ٤
اسـت ) كوفھ (نام سرزمینى در نواحى ) ثُوَیَّھ ( -٨٠

 .، كھ قبر ابوموسى اشعرى آنجاست 
 .٤٢٩، ص ١ج : سفینھ  مستدرك

 . ١١٣، ص ٥٣ج : بحارالانوار -٨١
ج : رالثّقلین نـو/  ١٧١، ص ٢ج : تفسیر قمـى  -٨٢

 . ٢٣٣، ص ٤
 . ٥٢آیھ : سوره یس  -٨٣
 . ٨٩، ص ٥٣ج : بحارالانوار -٨٤
 .١٥: احقاف  -٨٥
ج : تفسـیر قمـى /  ١٠٢، ص ٥٣ج : بحارالانوار -٨٦

 . ٢٩٦، ص ٢
 .١٣آیھ : سوره ممتحنھ  -٨٧
: تاءویل الا یـات /  ٦٠، ص ٥٣ج : بحارالانوار -٨٨
 . ٦٥٩ص 

 . ٨١، ص ٥٣ج : بحارالانوار -٨٩
 . ١٦آیھ : سوره قلم  -٩٠
ج : نـورالثّقلین /  ١٠٣، ص ٥٣ج : بحارالانوار -٩١

 ٣٩٤، ص ٥
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 . ٣٩٥، ص ٥ج : نورالثّقلین  -٩٢
ــــارالانوار -٩٣ /  ١١٩ص  ٥٣و ج  ٣٤٣، ص ٣٩ج : بح

 . ٩٧، ص ٤ج : نورالثّقلین 
 .٤: معارج  -٩٤
 . ٣٦٨ص : الایقاظ/  ١٠٤، ص ٥٣ج : بحارالانوار -٩٥
 .٣٦٠ص : ایقاظ. ٤٠٨، ص ٢ج : فسیر برھان ت -٩٦
، ٢٨ج : بحارالانوار/  ٣٣٤ص : كامل الزیارات  -٩٧
 . ٨٤٠: تاءویل الا یات /  ٦٤ص 

 . ٩٠، ص ٥٣و ج  ٣١٤، ص ٥٢ج : بحارالانوار -٩٨
 .٢٤٧ص : دلائل الامامھ  -٩٩

: غیبت شیخ طوسى /  ٩٢، ص ٥٣ج : بحارالانوار -١٠٠
 . ٣٦ص : نوارمنتخب الا /  ٤٥٨ص 

 . ٩٦، ص ٥٣و ج  ١١١، ص ١٠٢ج : بحارالانوار -١٠١
عھد در كتاب شریف مفاتیح الجنان مذكور است  دعاى

، و ھمچنین در كتاب ملاقات جوانان با صاحب الزمـان 
: تـاءلیف () (و كتاب قصص الحجتّیـھ () علیھ السلام 

كــھ جــزو كتــب ) حجــة الاســلام قاســم میرخلــف زاده 
 .یار است ، ذكر شده است  انتشارات مھدى

 . ٦١و  ٥٠و  ٤١، ص ٥٣ج : بحارالانوار -١٠٢
 . ٧٠، ص ٥٣ج : بحارالانوار -١٠٣
 .٥٤آیھ : سوره مریم  -١٠٤
، ٥٣ج : بحارالانوار/  ٦٥ص : كامل الزّیارات  -١٠٥

 .١٠٥ص 
ص : یوم الخلاص /  ٩٦ص : طول عمر امام زمان  -١٠٦
١٥٧. 

ج : كمـال الـدّین /  ١٠٨ص : غیبت شیخ طوسى  -١٠٧
 . ٣٥٧، ص ٢

ــارالانوار -١٠٨ ، ص ١٣و ج  ٢١٥ - ١٧٢، ص ١٢ج : بح
٣٢٢ - ٢٧٨ . 

ج : بحـارالانوار/  ٣٩٠، ص ٢ج : كمال الدّین  -١٠٩
 .٢٩٩، ص ١٣

: غیبت نعمـانى /  ١٥٨، ص ٥٢ج : بحارالانوار -١١٠
 . ١٠٢ص : غیبت شیخ طوسى /  ٩٩ص 

 . ٦٢، ص ٥٣ج : بحارالانوار -١١١
 . ٢٧١ص : ارشاد مفید -١١٢
: بحـارالانوار/  ٣٦٤، ص ٢ج : الزام النّاصب  -١١٣

 .١٠٨، ص ٢٥ج 
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 .٣٦١ص : ایقاظ -١١٤
 . ١١٥، ص ١٠٢و ج  ٣٣٢، ص ٩٥ج : بحارالانوار -١١٥

... اللّھم صلّ على ولاة عھده و الائمة مـن بعـده و(
.( 

 .١٠٨، ص ٢٥ج : بحارالانوار -١١٦
ص : و دلائل الامامـھ  ٣٣٤ص : كامل الزّیارات  -١١٧
٢٩٧. 

 . ٥آیھ : سوره اسراء -١١٨
 .٥آیھ : سوره قصص  -١١٩
: الزام النّاصب /  ١٤٣، ص ٥٣ج : بحارالانوار -١٢٠

 . ٣٣٣، ص ٢ج 
ص : ارشاد مفیـد/  ٢٣٨، ص ٣ج : تفسیر صافى  -١٢١
٣٦٥ . 

 . ٨٥، ص ٥٣ج : بحارالانوار -١٢٢
ج : عیّاشى  تفسیر/  ٩١، ص ٥٣ج : بحارالانوار -١٢٣

 . ٣٢، ص ٢
 .٢٤٧ص : و دلائل الامامھ  ٧٦ص : المحجّھ  -١٢٤
تفســــیر /  ٣٢، ص ٢ج : تفســــیر عیّاشــــى  -١٢٥

، ١٣ج : تفسیر المیـزان /  ٨٥، ص ٢ج : نورالثّقلین 
 .٣١٠ص 

 . ٣١٨، ص ٨ج : كافى  -١٢٦
ـــارالانوار -١٢٧ /  ٣٤٦، ص ٥٢و ج  ٩١، ص ٥٣ج : بح

 . ٣٢، ص ٢ج : تفسیر عیاشى 
 . ٢٤٨ص : دلائل الامامھ  -١٢٨
 .١٢٦، ص ٤ج : مستدرك سفینھ  -١٢٩
، ٢ج : تفسیر عیّاشى /  ٢٤٧ص : دلائل الامامھ  -١٣٠

 . ٣٢ص 
 .٣٦٦، ص ١٣ج : بحارالانوار -١٣١
، ص ١٣ج : و بحارالانوار ١٩٢ص : امالى صدوق  -١٣٢
٣٧٦. 

، ص ٥٣ج : بحـارالانوار/  ٣٦٥ص : ارشاد مفید -١٣٣
٩١ . 

ج : تفسیر عیّاشى /  ٩١، ص ٥٣ج : بحارالانوار -١٣٤
 . ٣٢، ص ٢

ص : دلائل الامامـھ /  ٢٠٣ص : الملاحم والفتن  -١٣٥
 . ٣١٩و  ٣٠٩

 .٥٧: زخرف  -١٣٦
الزام النّاصـب /  ١٥١، ص ٤ج : تفسیر برھان  -١٣٧

 .٣١٧، ص ٢ج : 
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 . ٥٦آیھ : سوره بقره  -١٣٨
 . ١٢٧و  ٧٢، ص ٥٣ج : بحارالانوار -١٣٩
: تفسیر صافى /  ١١٢ - ١/١٠٨: نفسیر برھان  -١٤٠

١/١٢٤ . 
 ١/١١٠: ، تفسیر برھان ١/١٢٩: تفسیر صافى  -١٤١
منظور گاوى است كھ خریدند و كشتند و زبـان  -١٤٢

 .آن را بھ مقتول زدند
: تفسیر عیّاشى /  ١١١، ص ١ج : تفسیر برھان  -١٤٣

 . ٤٦، ص ١ج 
 . ١١٠، ص ١ج : تفسیر برھان  -١٤٤
 . ٢٤٣آیھ : سوره بقره  -١٤٥
 . ٢٤١، ص ١ج : نورالثّقلین  -١٤٦
، ١٣ج : بحـارالانوار/  ٣٥٣، ص ٦ج : مستدرك  -١٤٧

 . ٧٤، ص ٥٣و ج  ٣٨٦الى  ٣٨١ص 
 . ٢٥٩آیھ : سوره بقره  -١٤٨
 . ٣٧٠، ص ١ج : مجمع البیان  -١٤٩
ج : كمال الدین /  ٧٢، ص ٥٣ج : بحار الانوار -١٥٠

 . ٢٢٦، ص ١
 . ٢٦٠آیھ : سوره بقره  -١٥١
 . ٢٨٠، ص ١ج : نورالثّقلین  -١٥٢
: نـورالثّقلین /  ٥٨٥، ص ٢ج : علل الشرایع  -١٥٣

 . ٢٧٨، ص ١ج 
 . ٤٩آیھ : سوره آل عمران  -١٥٤
 . ٢٣٣، ص ١٤ج : بحارالانوار -١٥٥
ج : بحـارالانوار/  ٣٤٣، ص ١ج : نورالثّقلین  -١٥٦

 . ٢٣٣، ص ١٤
 . ١٩آیھ : سوره كھف  -١٥٧
ج : بحـارالانوار. ٢٣٧، ص ٣ج : تفسیر صـافى  -١٥٨

 .١٢٩، ص ٥٣
، ص ١٢ج : بحـارالانوار/  ١٣١، ص ٣ج : كشاّف  -١٥٩
٣٥٦ . 

 . ٨٣آیھ : سوره انبیاء -١٦٠
المیـزان /  ٣٧٢ - ٣٤٢، ص ١٢ج : بحارالانوار -١٦١

 . ٢١٥ - ٢١٢، ص ١٧ج : 
ــــزان  -١٦٢ /  ٣١٨، ص ١٤و ج  ٢١٥، ص ١٧ج : المی

 . ٣٤٦  ، ص ١٢ج : نواربحارالا
 .١٣١، ص ٣ج : كشاّف  -١٦٣
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ج : تفسیر صافى /  ٣٤٨، ص ١٢ج : بحارالانوار -١٦٤

 . ٣٠٣، ص ٤
 . ١٤٤، ص ١٠٢ج : بحارالانوار -١٦٥
الزام النّاصـب /  ١٨٩، ص ١٠٠ج : بحارالانوار -١٦٦

 . ٣٥٨، ص ٢ج : 
 . ١٦٩، ص ١٠١ج : بحارالانوار -١٦٧
ــارالانوار -١٦٨ /  ٩٤، ص ٥٣و ج  ٣٤٧، ص ١٠١ج : بح

 .٣٥٧، ص ٢ج : الزام النّاصب 
 .٩٤، ص ٥٣و ج  ٢٠٠، ص ١٠١ج : بحارالانوار -١٦٩
 . ٣٣٢، ص ١٠١ج : بحارالانوار -١٧٠
 . ٢٧٧و  ٢١٨، ص ١٠١ج : بحارالانوار -١٧١
 . ١١٨، ص ١٠٢ج : بحارالانوار -١٧٢
 .٤آیھ : سوره صف  -١٧٣
 . ١٠٣، ص ١٠٢ج : بحارالانوار -١٧٤
 . ٨٧، ص ١٠٢ج : بحارالانوار -١٧٥
 . ٩٥، ص ٥٣ج : بحارالانوار -١٧٦
 . ٩٤و  ٨٢، ص ١٠٢ج : بحارالانوار -١٧٧
 . ٩٤، ص ٥٣ج : بحارالانوار -١٧٨
 . ٥٧٤، ص ٤ج : كافى  -١٧٩
 . ٩٥، ص ٥٣ج : بحارالانوار -١٨٠
 . ٢/٣٤٠: الزام الناصب  -١٨١
ــى  -١٨٢ ــیر عیاش ــان - ١/١٨١: تفس ــیر برھ :  تفس

 . ٦١و  ٥٠و  ٥٣/٤١: بحار - ١/٢٩٥
ــى  -١٨٣ ــیر عیاش ــار - ١/١٨٣: تفس  - ٥٣/٥٠: بح

 . ١/٣٦٢: تفسیر نورالثقلین 
 ١/٣٦٢: نورالثقلین  - ١/١٨٣: تفسیر عیاشى  -١٨٤

 . ٥٣/٥٠: بحار -
 . ١/٣٧٤: تفسیر صافى  - ٥٣/٧١: بحار -١٨٥
 ٣/١٣٧: مجمع البیان  - ١/٤٨٠: تفسیر صافى  -١٨٦

. 
 . ٥٣/٤٦: بحار - ٢/٣٣٠: الزام الناصب  -١٨٧
 ٢/١٧٣: تفسیر صـافى  - ١/٧٨٢: نورالثقلین  -١٨٨

. 
 . ٥٣/٦٣: بحار -١٨٩
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 - ٢/٥٧: نورالثقلین  - ٢/٢٧: تفسیر برھان  -١٩٠

 . ٢/٣٣١: الزام الناصب 
 . ٤/٤٨٩: مجمع البیان  -١٩١
 . ٢/١٢١: تفسیر برھان  - ٥٣/٦٤: بحار -١٩٢
 ٢/١٦٣: تفسیر برھان  - ٢/٢٧٢: نورالثقلین  -١٩٣

 . ٥/٧٦: مجمع البیان  -
ــان  -١٩٤ ــیر برھ ــار - ٢/١٨٦: تفس  - ٥٣/٥١: بح

 . ٢/٣٤٤: الزام الناصب 
ــافى  -١٩٥ ــیر ص ــب  - ٢/٤٠٦: تفس ــزام الناص : ال

 . ٥٣/٥١: بحار - ٢/٣٤٤
 - ٢/٤٣٣: تفسیر صافى  - ٢٤١: غیبت نعمانى  -١٩٦

 . ٢/٢٠٩: تفسیر برھان 
 . ٥٣/٨٤: بحار -١٩٧
 ٣/٨٠: تفسیر صـافى  - ٢/٣٠٥: تفسیر برھان  -١٩٨

 . ١٢/١٦: المیزان  -
 . ٢/٣٢٥: تفسیر برھان  - ٥٣/٦٤: بحار -١٩٩
 . ١٢/١٦٦: تفسیر المیزان  -٢٠٠
ـــار -٢٠١ ـــى  - ٥٣/١١٨: بح  - ٢/٢٥٧: تفسیرعیاش

 . ٢/٣٦٣: تفسیربرھان 
 ٣/٥٤: نورالثقلین  - ٢/٣٤٦: الزام الناصب  -٢٠٢

 . ٢/٣٦٨: تفسیر برھان  -
 - ٥٣/٩٣و  ٥١/٥٦: بحـار - ٢/٣: روضھ كافى  -٢٠٣

 . ٣/١٣٨: نورالثقلین 
ــار -٢٠٤ ــب  - ٥٣/٦٧: بح ــزام الناص  - ٢/٣٤٦: ال

 . ٢/٤٣٣: تفسیر برھان 
 . ٥٣/٨٩: بحار -٢٠٥
 . ٥٣/٥١: بحار - ٢/٣٤٦: الزام الناصب  -٢٠٦
 . ٣/٤٢٩: لثقلین نورا - ٥٣/٦٦: بحار -٢٠٧
 ٣/٤٥٨: نـورالثقلین  - ٣/٧١: تفسیر برھان  -٢٠٨

 . ٥٣/٦١: بحار -
 . ٥٣/١٠٢: بحار - ٢/٣٢٥: الزام الناصب  -٢٠٩
 - ٣/٥٥٠: نــــورالثقلین  - ٥٣/٦٤: بحــــار -٢١٠

 . ١٥/٥٤: المیزان 
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 . ٧٤: الایقاظ - ٧/١٥٢: مجمع البیان  -٢١١
 . ٣/١٨٠: تفسیر برھان  - ٥٣/١٠٩: بحار -٢١٢
مجمـع  - ٤/٩٨: نورالثقلین  - ٣٩/٢٤٢: بحار -٢١٣

 . ٧/٢٣٤: البیان 
 - ٥٣/٥١: بحـــــار - ١٥/٤٣٦: المیـــــزان  -٢١٤

 . ٤/١٠٠: نورالثقلین 
ـــافى  -٢١٥ ـــیر ص ـــار - ٤/٧٩: تفس  - ٥٣/٥٣: بح

 . ٤/١٠٦: نورالثقلین 
 - ٧٩: معانى الاخبـار - ٤/١١٠: نورالثقلین  -٢١٦

 . ٤/٨٠: تفسیر صافى 
ــب  -٢١٧ ــزام الناص ــار - ٢/٣٤٧: ال  - ٥٣/٧٦: بح

 . ٣/٢٣٤: تفسیر برھان 
المیـزان  - ٩٣/٨٧و ج  ٥٦و  ٤٦ص / ٥٣: بحار -٢١٨

 . ٤/١٤٤: نورالثقلین  - ١٦/٩٨: 
 - ١٦/٢٨٦: المیزان  - ٨/٣٣٢: مجمع البیان  -٢١٩

 . ٤/١٥٨: تفسیر صافى 
 ٤/١٦٠: تفسیر صـافى  - ٤/٢٣٣: نورالثقلین  -٢٢٠

. 
ــان  -٢٢١ ــیر برھ ــار - ٣/٢٤٠: تفس و  ٥٣/١١٣: بح

٥٣/٤٢ . 
ــار -٢٢٢ ــب  - ٥٣/٨٩: بح ــزام الناص  - ٢/٣٤٨: ال

 . ٤/١٢: تفسیربرھان  - ٤/٣٨٨: نورالثقلین 
 - ٤/٥١٣: نــــورالثقلین  - ٥٣/٥٦: بحــــار -٢٢٣

 . ١٣٠: مجالس  - ٢/٢٥٨: الغدیر
ــب  -٢٢٤ ــزام الناص ــار - ٢/٣٣٨: ال  - ٥٣/٦٥: بح

 . ٤/٥٢٦: نورالثقلین 
 . ٢/٣٣٩: الزام الناصب  - ٥٣/٥٦: بحار -٢٢٥
 . ٩٣: الایقاظ - ٤/١٢٩: تفسیر برھان  -٢٢٦
الزام  - ٤/٦٢٧: نورالثقلین  - ٥٣/٥٧: بحار -٢٢٧

 . ٢/٣٥٠: الناصب 
 - ٢/٣٣٩: الــزام الناصــب  - ٥٣/١٠٢: بحــار -٢٢٨

 . ٥/١١: نورالثقلین 
ــر -٢٢٩ ــیر كبی ــب  - ٢٧/٢٦٢: تفس ــزام الناص  :ال

٢/٣٥٠ . 
ــار -٢٣٠ ــب  - ٥٣/٦٥: بح ــزام الناص  - ٢/٣٥٠: ال

 . ٥/١١٩: نورالثقلین 
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ــار -٢٣١ ــب  - ٥٣/٥٨: بح ــزام الناص  - ٢/٣٥٠: ال

 . ٥/١١٩: نورالثقلین 
: تفســیر برھــان  - ٢/٣٥١: الــزام الناصــب  -٢٣٢

٤/٢٣١ . 
: تفســیر برھــان  - ٢/٣٥١: الــزام الناصــب  -٢٣٣

 . ٥/١٢٤: نورالثقلین  - ٤/٢٣٢
ـــار -٢٣٤ ـــورالثقلین  - ٥٣/١٠٣: بح  - ٥/١٤٣: ن

 . ٢/٣٥١: الزام الناصب 
 ٤/٢٦٠: تفسیر برھان  - ٥/١٠٠: تفسیر صافى  -٢٣٥

. 
 . ٤/٣٢٧: تفسیربرھان  - ٥٣/٦٠: بحار -٢٣٦
ــار -٢٣٧ ــان  - ٥٣/١٠٣: بح ــیر برھ  - ٤/٣٧١: تفس

 . ٥/٢١٠: تفسیر صافى 
 - ٢/٣٥٣: الــزام الناصــب  - ٥٣/١٠٤: بحــار -٢٣٨

 . ٤/٣٨٣: تفسیر برھان 
 ٥/٢٣٨: تفسیر صافى  - ٥٣/٨٩و  ٥١/٤٩: بحار -٢٣٩

 . ٩٦: الایقاظ -
 - ٢/٣٥٣: الــزام الناصــب  - ٥٣/١٠٣: بحــار -٢٤٠

 . ٥/٤٥٣: نورالثقلین 
 - ٥/٣٩٩: تفسیر برھان  - ٦٤و  ٥٣/٤٢: بحار -٢٤١

 . ٥٠/٤٢٦: تفسیر بصائر
 . ٥٣/١٠٣: بحار -٢٤٢
ــار -٢٤٣ ــائر - ٥٣/١٠٦: بح ــیر بص  - ٥٠/١٤٩: تفس

 . ٣٨٢: الایقاظ
ــار -٢٤٤ ــان  - ٥٣/٤٥: بح ــیر برھ  - ٤/٤٢٥: تفس

 . ٢/٣٥٤: الزام الناصب 
ــار -٢٤٥ ــب  - ٥٣/٩٩: بح ــزام الناص  - ٢/٣٥٤: ال

 . ٥/٥١٠: نورالثقلین 
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 ٤/٤٤٩: تفسیر برھان  - ٥/٥٥٢: نورالثقلین  -٢٤٦

 . ٥٤/٣٥٥: تفسیر بصائر -
ــار -٢٤٧ ــب  - ٥٣/٥٨: بح ــزام الناص  - ٢/٣٥٤: ال

 . ٥/٥٥٣: نورالثقلین 
 - ٥٦/٩٣: تفسیر بصـائر - ٢١٢: تفسیر فرات  -٢٤٨

 . ٢/٣٤٠: الزام الناصب 
 - ٥٣/١٢٠: بحــار - ٢/٣٥٥: الــزام الناصــب  -٢٤٩

 . ٤/٤٦٨: تفسیر برھان 
تفسیر  - ٥/٥٩٤: نورالثقلین  - ٥٣/٥٩: بحار -٢٥٠
 . ٥٦/٥١٧: بصائر
ــار -٢٥١ ــب  - ١٢٠و  ٥٣/١٠٧ :بح ــزام الناص : ال

٢/٣٥٥ . 
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